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كاش يك بار كتاب را مى خواندى!
حواشــى توييــت جنجالى محســن 
 4 كربلاى  عمليــات  دربــاره  رضايى 
تمامــى ندارد! حســام الدين آشــنا 
در پاســخ بــه توييت هــاى جنجالى 
محســن رضايى خاطــره اى را به نقل 
از كتاب لشكر خوبان-خاطرات سردار 
مهديقلى رضايى- در توييترش منتشر 

كرد. آشــنا به نقل از اين كتاب در توييتر نوشــته بود:«داخل ســنگر 
شــدم، امين آقا (ســردار شــريعتى) پاى بيســيم دو زانو نشسته بود. 
پرســيدم: كى بــه آب بزنيم؟ گفت: حتى ســاعت عمليات هم لو رفته 
ولى آقا محســن (رضايى) قبول نمى كند كه عمليات لغو شــود. تو به 
غواص ها بگو به محض شــليك از طرف دشــمن، برگردند». اين توييت 
بازتاب زيادى در فضاى مجازى داشــت، اما ســردار مهديقلى رضايى، 
راوى كتــاب لشــكر خوبان بعد از جنجال زيادى كــه اين توييت به پا 
كرد، گفت: «اين مطلب را كه به نام من گذاشــته اند، كذب اســت و در 
كتاب لشكر خوبان اصلاً اين مطلب وجود ندارد. كاش يك بار به كتاب 
مراجعه كرده بودند». حالا «آشنا» به جاى پاسخگويى، اكانت توييترش 

را تعليق كرده است!

چون اروپايى نيستى حق تحصيل ندارى!
يــك كاربر فضــاى مجازى با انتشــار 
پستى در صفحه اينســتاگرام خود از 
تجربه يــك دانشــجوى ايرانى كه در 
نوشته  مى كند،  تحصيل  فرانسه  كشور 
ايرانى ساكن  اين دانشــجوى  اســت. 
فرانســه اعلام كرده كه طبــق قانون 
جديد فرانســه هزينــه تحصيل براى 

غيراروپايى ها 10 برابر افزايش پيدا كرده است! متن كامل پست اين كاربر 
فضاى مجازى را بخوانيد: «باخبر شــديم نخست وزير فرانسه اعلام كرده 
اســت كه هزينه تحصيل براى غير اروپايى ها 10 برابر افزايش پيدا كرده 
است! 170 يورو براى ليســانس شده 2770 يورو! 243يورو براى مستر 
و دكترى شده 3770يورو! تقريباً همه در شوك هستند و نمى دانند چه 
كنند. دو روز پيش برگه تجمع اعتراض آميز بين دانشــجويان پخش شد 

با اين تيتر: «اروپايى نيستى؟ حق تحصيل ندارى!»

فتنه را يك روز جلوتر خاموش كرديم
درحالى كه مردم سرتاســر كشور در 9 
دى ســال 88 به صحنه آمدند و بساط 
فتنه گــران را برچيدند، گيلانى ها يك 
روز زودتر از ســاير مردم كشور يعنى 
در 8 دى 88 بــا راهپيمايى گســترده 
انزجارشان را از فتنه گران اعلام كردند. 
حالا همزمان با سالروز برچيدن بساط 

فتنه گران، كاربران فضاى مجازى با اشاره به تمجيد مقام معظم رهبرى 
از مردم گيلان به دليل حضور پيش از موعد با هشتگ #رشت و #يك_
روز_جلوتر از فتنه88 و بصيرت مردم گيلان نوشتند. يكى از كاربران در 
اينباره نوشــت: «فرقى نمى كند فتنه 88 باشد يا نهضت جنگل؛ فرزندان 
بصير ميرزا هميشــه يك روز جلوتر از عموم مردم براى مبارزه با ظلم به 
ميدان مى آيند». كاربر ديگرى هم نوشــت:«ما گيلانى ها با واكنش مون 
توى 8 دى نشــون داديم كه حتى مى تونيم تو جنگ با اسرائيل هم يك 

روز جلوتر توى بيت المقدس باشيم».
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 گفت وگو با دكتر قبول درباره كرسى هاى زبان فارسى

مشكل ترويج زبان فارسى 
مديريت داخلى است 

گفت وگو با ابراهيم تمهيد 
بازيگر و كافه دار بوشهرى كه خلاصه فرهنگ شهرش است

كافه لنج؛ چاى با طعم دريا

 راهكار حجت الاسلام دكتر على نعمتى 
براى اصلاح نظريه موجود بانكدارى اسلامى

جلوى خلق پول را بگيريد!
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چرا « ميرزاعلى ثقه الاسلام» 
به دست روس ها اعدام شد؟

خريدارسرِ دارشد

سارا خادم الشريعه قهرمان مجموع سريع و برق آساى جهان شد

جايزه 95 هزاردلارى براى بانوى شطرنج باز ايرانى

 مجازآباد

حامد كمالى: در انقلاب اســلامى ايران، روزهاى 
خونيــن كــم نداريم كه ســربازان ارتــش رژيم 
شاهنشــاهى پا روى وجدان و شرف و ايرانى بودن 
خودشان گذاشتند و به روى هموطنانشان تيراندازى 
كردند و آن ها را به خاك و خون كشيدند. 29 بهمن 
1356 تبريز، 19 دى قم، 17 شــهريور تهران. اين  
روزها ماندگارترين جنايت هاى رژيم پهلوى است كه 
بعيد است هيچ وقت از ذهن مردم ايران پاك شود. 
مخصوصا آن هايى كه با چشم خودشان ديده اند كه 
سربازان شاهنشاهى با مردم بى دفاع و بى گناه چه 
كرده اند. يكشــنبه خونين مشهد در 10دى1357 
هــم از آن روزهاى غمبار فراموش نشــدنى براى 
مشهدى هايى اســت كه انقلاب را درك كرده اند و 
هنوز پس از گذشــت 40 سال وقتى خاطرات آن 
روز را دوباره تعريف مى كنند، آدم متعجب مى ماند 
كه نظاميان پهلوى اين همه قساوت قلب را از كجا 
آورده بودند. چه طور مى شود كه چشمشان را ببندند 
و روى زن و بچه مردم تفنگ بكشــند و تيراندازى 
كنند. آن چه در ادامه مى خوانيد روايت هايى از اين 

روز تلخ در شهر مشهد است.

تظاهرات
 براى همبستگى با كاركنان استاندارى

دى ماه1357 در مشــهد پر از حادثه است. ششم 
دى  ماه خبر رســيد كه كاركنان استاندارى مشهد 
به انقلابيون پيوسته  و در اين اداره تحصن كرده اند. 
سران انقلاب در مشــهد يعنى آيت االله خامنه اى، 
هاشــمى  نژاد و طبســى تصميــم مى گيرند براى 
جلوگيرى از تعرض ارتشــى ها به آن ها روز 9 دى 
با جمعى از مردم به استاندارى بروند. خبر به گوش 
مردم رســيد و صبح روز 9 دى جمعيت زيادى از 
ميدان شــهدا به سمت حرم راه افتاد، اما بر خلاف 
راهپيمايى هاى ديگر، مقصد آن روز استاندارى بود. 
مقام معظم رهبرى در خاطراتشان تعريف مى كنند: 
«در راهپيمايــى روز نهم دى ماه، قرار شــد مقصد 
راهپيمايى بر خلاف معمول، اين دفعه باغ استاندارى 
باشــد. جمعيت از بالاخيابان [خيابان شيرازى] به 
طرف فلكه آب [ميدان بيت المقدس] حركت كرد 
و از آن جــا وارد خيابان عريض تهران شــد. اوج و 
شكوه راهپيمايى در خيابان تهران را هرگز فراموش 
نمى كنم. در اين خيابان 60 مترى، تقريباً جمعيت 
موج مى زد و علما پيشــاپيش جمعيت بودند. من 
نگاه كردم و ديدم خيلــى از علمايى كه تا آن روز 
ديده نمى شدند، در جمع راهپيمايان حضور داشتند. 
جمعيت با يك نظم واقعاً شگفت آورى، مانند كوهى 
آرام، مثل يك قطار عظيم، به سمت استاندارى در 
حركت بود.» راهپيمايان كه به داخل اســتاندارى 
رفتند، تانك ها در مقابل استاندارى مستقر و مردم 
اطراف تانك ها جمع شدند و شعار مى دادند: ما به 
شما گل داديم، شما به ما گلوله. آن ها روى تانك ها و 
نفربرها رفته و فرياد مى زدند: به گفته خمينى، ارتش 

برادر ماست. بزودى  اى شه جلاد سرت را مى دهيم 
بر باد. تعدادى از ارتشى ها با مردم اعلام همبستگى 
كردند. خيلى از اين اعلام همبستگى و شعار به نفع 
ارتش نگذشته بود كه تانك ها و ارتشى ها به سمت 
مردم شــليك كردند. تنها كارى كه از دست مردم 
در آن گيرودار برمى آمد، فراربود. خيلى ها شــهيد 
شــدند، اما برخلاف ديگر راهپيمايى ها صف مردم 
متفرق نشد و راهپيمايى مثل قبل ادامه پيدا كرد. 
يكــى از دردآورترين اتفاقات آن روز اين بود كه در 
چهارراه لشكر، تانكى كه پس از تيراندازى به مردم و 
شهيد و مجروح كردن چند نفر، قصد فرار به سمت 
خيابان عدل خمينى را داشت، وارد صف تظاهرات 
كنندگان شد پنج نفر از بانوان را به شهادت رساند 
و خودروهاى پارك شــده در حاشيه خيابان را هم 
متلاشــى كرد. گروهى از نظاميان هم كه وفادار به 
رژيم شاه بودند، به فرماندهى سرهنگ كلامى، مردم 
را به گلوله بستند. درگيرى در حوالى چهارراه لشكر 
پس از آغاز تيراندازى مستقيم نظاميان شديدتر شد. 
تعدادى از انقلابيون خود را به هر شكل ممكن، به 

سرهنگ كلامى رساندند و او را كشتند.

انتقام خون هاى به ناحق ريخته شده
عصــر 9 دى اوضــاع وخيم شــد. خون مــردم از 
وحشيگرى نيرو هاى شاهنشاهى به جوش آمده بود. 
آيت االله خامنه اى در بخشى از خاطراتشان مى گويند: 
«ما در مســجد كرامت بوديــم و با تلفن و تماس و 
ارتباط با افراد، با جريان ها ارتباط داشــتيم. به نظر 
مى رســيد كه يك حركت حساب نشده و غيرقابل 
كنترلى در جريان اســت. مــردم به چند كلانترى 
حمله كرده و آن ها را به آتش كشيده بودند و بعضى 
جاها هم اجتماعات مردمى برپا شــده بود.» مردم 
بدون هماهنگى به خيابان ها ريختند و شروع كردند 

به گرفتن انتقام خون شــهداى صبح. برخي مراكز 
دولتي و وابسته به دولت به آتش كشيده شد، چند 
تن از ساواكي ها و مأموران شاه به مجازات اعمالشان 
رســيدند. مردم كه تعدادى از عزيزانشــان در اين 
درگيرى ها به شهادت رسيده يا مجروح شده بودند، 
در بيمارستان امام رضا(ع) تجمع كردند تا از وضعيت 
آن ها خبرى كسب كنند. تانك ها دوباره وارد خيابان 
بهار شــدند و با عبور از روى نرده هاى بيمارستان، 
به ســمت مردم تيراندازى كردند و تعداد زيادى از 
انقلابيون به شهادت رسيدند. اوضاع از دست مردم و 
گروه هاى انقلابى خارج شده بود و خيلى از گروه هايى 
كه اصلاً هيچ نسبتى با اين ماجرا نداشتند، وارد عمل 
شــده بودند و هركار دلشان مى خواست مى كردند. 
رهبرى در خاطراتشان مى گويند: «آن شب ما منزل 
آقاى شيرازى بوديم. پسر ايشان با اويسى[فرمانده 
نيروى زمينى و گارد شاهنشاهى] تماس گرفت. با 
هم صحبت كردند. ايشــان به اويسى گفت كه آقا 
[آيت االله العظمى شيرازى] به شدت از عملياتى كه 
فرماندهان نظامى در اين شهر انجام داده اند، ناراحت 
هستند. اويسى با لحنى بسيار تند گفت: من شدت 
عمل را بيشتر خواهم كرد و مى گويم همه را بكشند. 
او با كمال وقاحت به جاى اينكه عذرخواهى كند و 
يا وعده اى بدهد و يا ملايمتى نشان بدهد، گفت كه 
من شدت عمل به خرج خواهم داد و به اين صورت 

تهديد كرد.»

بكشيد تا كشته نشويد
مردم نمى دانستند كه فردا در خيابان چه چيزى در 
انتظارشان است. شنبه عصر قرار گذاشتند كه فردا 
صبح دوباره جمع شوند و تظاهرات كنند. اما همان 
لحظه در پادگان مشــهد داشت اتفاقاتى مى افتاد 
كه هيچ كس در جريانشــان نبود. اويسى از تهران 

دستور داده بود كه در مشهد يك كشتار فراگير راه 
بيندازيد. بعضى ها هم مى گويند كه كلاه سبزهاى 
خسروداد شــبانه خودشان را به مشهد رساندند تا 
در عمليات سركوب شركت داشته باشند. صبحگاه، 
در پادگان لشكر 77، پرچم كينه و انتقام بالا رفت. 
فرماندهان فيلم و عكس هاى نظاميان كشته شده 
ديروز را به ســربازان، درجه داران و افســران نشان 
دادنــد و به آن ها القا كردند كــه آنچه پيش روى 
آن هاست همين سرنوشــت است؛ پس بكشيد تا 
كشته نشويد. وجود نظاميان در دهم دى ماه لبريز 
از انتقامى بود كه در خيابان هاى مشهد تخليه شد. 

به سمت هر جنبنده اى شليك مى كردند
حجت الاسلام سيد محمد كاشف حسينى، در كتاب 
خاطرات خود مى نويسد: «ســربازان و درجه داران 
با دســتور فرماندار نظامى، ديگــر دنبال بهانه اى 
نمى گشــتند. نياز به صفوف فشــرده راهپيمايان 
نداشتند؛ با اسكورتى منظم، در شكل كارناوال مرگ 
حركت كردند و پادگان را به قصد آدم كشــى بى 
ســابقه و به راه اندازى جــوى خون تاريخى ترك 
نمودند. تانك ها در جلو قرار داشتند، نفربرها پشت 
سر و نعش كش ها به دنبالشان پيش مى رفتند. به 
محض اينكه از پادگان خارج شدند، آتش گشودند، 
هر كه را در خيابان و كوچه ديدند، به رگبار بستند 
و هيچ كس از گلوله دژخيمــان در امان نماند. در 
چهارراه نادرى (چهارراه شهدا) و خيابان هاى اطراف 
حملات سختى انجام شد. در جاهاى مختلف شهر، 
همين طور برخورد با مردم انجام گرفت و هر كجا 
اجتماعى ديده مى شد، با حركت مسلحانه و بسيار 

خشن با مردم رفتار مى كردند».
مأموران رژيم، به ســمت هر جنبنده اى شــليك 
مى كردنــد. تجمــع انقلابيون مقابل بــاغ ملى و 

ميهمانســراى ارتش، با آتش سنگين مسلسل ها 
متفرق شد.ســيل مجروحان و كشته شــده ها بود 
كه به ســمت بيمارســتان امام رضا(ع) مى رفت. 
نظاميان اين قدر وحشى شــده بودند كه حتى به 
سمت خودروهاى پارك شده هم شليك مى كردند. 
رهبر معظم انقلاب درباره اين روز خونين مشــهد 
مى گوينــد: «آن روز، روز عجيبى بود. خبرهايى كه 
مى رسيد، نشان دهنده كمال وحشى گرى و جنايت 
دســتگاه[حاكم] بود. از جمله خبرها اين بود كه 
ماشــين هاى ارتشى در خيابان ها راه افتاده اند و هر 
جا صف نفت يا صف نان كــه آن روزها زياد ديده 
مى شــد [مى ديدند،] به رگبار مى بســتند. [در] 
چهارراه نادرى(شهدا) و خيابان هاى اطراف، حملات 
سختى انجام شــد». ساعت 11 ظهر هم سرهنگ 
فريدونى با تانك هايش به خيابان شيرازى رسيدند 
و دوباره كشــتار به راه انداختند. درست در مقابل 
خانه آيت االله شــيرازى 14 نفر به شهادت رسيدند. 
همزمان دستگيرى گســترده مردم هم آغاز شد؛ 
مرد، زن، كــودك، پير و جوان براى مأموران فرقى 
نداشــت؛ همه آن ها بازداشت و به مكان نامعلومى 
برده مى شدند. آن ها برنامه داشتند كه شبانه به خانه 
سران انقلابى مشــهد حمله كنند و يا آن ها را به 
شهادت برسانند، يا اينكه دستگير و تبعيدشان كنند 
كه نتوانستند. بعدازظهر دهم دى ماه1357 مشهد به 

يك شهر جنگ زده شبيه بود.

كسى نمى داند تعداد كشته شده ها 
چند نفر است

متأسفانه هنوز بعد از 40 سال آمار دقيقى از كشته 
شــده هاى نهم و دهم دى ماه وجود ندارد و چون 
روزنامه هــا در آن روزها اعتصاب كرده بودند، حتى 
يك خبر درســت از اين واقعه مخابره نشده است. 
روزنامه آفتاب شرق در يكى از شمارگان خود تعداد 
كشته شده هاى روز نهم دى در خيابان بهار و مقابل 
استاندارى را 37 نفر و تعداد شهدا در بيت شيرازى 
را 24نفر اعلام كرد. در نقل ديگرى كه خيلى اصل 
و اســاس درستى ندارد، گفته مى شود تنها در روز 
دهم دى 3000 كشــته و 2000 زخمى و در نهم 
دى 200 كشته و 400 نفر زخمى شدند. بر اساس 
اسناد ســاواك در درگيرى هاى روز دهم دى 170 
نفر كشــته و تعدادى زخمى شدند. در گزارشى از 
شــيخان به مركز تعداد كشته شدگان در روز نهم، 
20 نفر قيد شده است. راديو لندن فقط اعلام كرد 
كه چند صد تن كشته شده اند. دولت تعداد تلفات 
را فقــط 63 نفر و بعد تا 109 نفر اعلام نمود؛ البته 
اين تنها آمارى بود كه به بيمارستانها داده شده بود، 
ولى از آمار كشته هاى خيابانى كه توسط كاميونهاى 
ارتشى به بهشت رضا انتقال مى يافتند، خبرى در 
دست نيست. با اين حال آمارى كه شايد نزديك به 
واقعيت باشد و خيلى از بزرگان آن روز مشهد آن را 
كم و بيش تأييد كرده اند، بيش از 300كشته است. 

نگاهى كوتاه به آن چه در 9 و10 دى 1357 در مشهد گذشت

يكشنبه خونين

 بعضى ها دوســت دارند بنشــينند نوك لنَج؛ جايى كه چوب «بيس» از دل 
«ســطحه» بالا دويده. بقيه اما كنار «سُوار» را ترجيح مى دهند. بعضى ها هم 
نيمكت شان را برمى دارند و مى گذارند درست كنار ديرك؛ جايى كه طناب هاى 
كلفــت كنفى، دور تا دور «دَگَل» را گرفته اند. بعد چاى داغ و شيرينشــان را 
هورت مى كشند و گوش مى سپارند به صداى امواجى كه در خيال شان هى 
مى كوبــد به چوب هاى چرب لنج؛ صدايى كه آن ها را از اين خيابان شــلوغ 
مى برد به دل دريا؛ درياى گرم آشناى جنوب با موجاموج كف آلودش؛ با بوى 
ماهى ها و آب هاى زلال آبى رنگ... «ابراهيم تمهيد»، اصلش بازيگر سينماست. 
«ايرج صغيرى» سال 65 وقتى براى فيلم «سفر غريب» دنبال بازيگر مى گشت، 
او را ديد كه جوانى خوش قد و قامت بود و عاشق سينما. بازى در سفر غريب، 
براى تمهيد، سفر به دل هنر هفتم بود. او بعد از آن فيلم، تجربه هاى سينمايى 
ديگرى هم داشــت تا آن كه سال 90 «احســان عبدى پور» كارگردان جوان 
بوشهرى، شــروع كرد به ساختن 
فيلم «تنهاى تنهــاى تنها»؛ آنجا 
بود كه تمهيد دوباره شد آرتيست 
ســينما. تمهيد اما در هيچ 
ناخدا  فيلمى، 
هيچ  او  نبوده. 
وقت خدا، لنجى 
اما  حالا  نداشته.  هم 
يك سالى مى شود كه 
او ناخداى لنجى شده 
كناره  در  كــه 
يــك خيابان 
شلوغ، در بندر 
است؛  گرفته  پهلو  بوشهر 
لنجى كه چــوب به چوب و 

تكه به تكه، به دست...

از اهداى دستكش ننه عصمت و جايزه زكزاكى تا نكوداشت حامد زمانى و اعلام برگزيدگان بخش هاى جانبى

15فانوس هاى «عمار» نهم روشن شدند
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مردم

گفت و گو

 ساحل‌نشینان جنوب ایران
 استادان صنعت دریانوردی هستند

لنج‌های خلیج فارس 
حسین رســول‌زاده : قدمت دریانوردی در ســواحل جنوبی ایران و 
در آب‌های خلیج فارس، پیشــینه‌ای به درازای تاریــخ ایران‌زمین دارد. 
ایرانی‌های ساحل‌نشین انواع و اقسام لنج‌ها را ساختند تا بتوانند در این 
آب‌های مواج رفت و آمد کرده، تجارت کنند و ماهی بگیرند. هنر و دانش 
لنج‌‌سازی در جنوب، دانشی پیشرفته است و ابعاد و شاخه‌های گوناگونی 
دارد. آنچه امروز از این دانش کهن به جا مانده، انواع و اقسام لنج‌هایی است 
که تا همین سال‌های اخیر در پهنه نیلگون خلیج فارس رفت و آمد داشته 

و یا همچنان دارد. بخشی از آن لنج‌ها این‌ها هستند: 

سَماچ:سماچ قایق ماهی‏گیری است. امروزه برروی آن موتور می‌‏بندند. 
از این لنج، بیشــتر برای ماهی‏گیری استفاده می‌شود و حدود ۵ تن 

ماهی در آن جا می‌گیرد. سمک یا سمچ به معنای ماهی است.

سَمبُوک:سمبوک، لنج باربری است و می‌تواند تا 100 تن بار را جابه‌جا 
کند. ســمبوک شبیه سماچ اما از آن بزرگتر است. سینه‌‏ سمبوک در 
قدیم کمی منحنی شکل بوده است ولی سمبوک ماهی‏گیری امروزی 

دارای سینه‌‌‏ای به شکل زاویه منفرجه است. 

جالبُوت :جالبوت هم گونه‌ای دیگر از لنج‌های باربری است. جالبوت 
که بیــن 5 تا 100 تن بار را جا به جا می‌کرده اســت. جالبوت‌ها به 
سواحل جنوبی خلیج فارس مسافرت می‌‏کرده‌اند. از آن‌ها برای تجارت 

چوب، شکر، برنج و حیوانات و... استفاده می‌شده است.

حُوری: حوری قایق کوچک اســت که ۱ تا ۱۰ نفر را با خود جابه جا 
می‌کند. بیش‏تر از تنه‌‌‏های بزرگ درختان و به‌ صورت یک تکه ساخته 
می‌شــود. در ســال‌های اخیر چون از این درختان و یا چوب‌ها وجود 
ندارد، حوری را با چند تکه چوب که به هم بســته شده‌اند، می‌سازند. 

ظرفیت حوری‌ها بین 100 تا 400 کیلو بار است. 
 

کتِر:کتر قایق ‌کوچکی اســت که به اندازه دو سه نفر گنجایش دارد. 
کتر در واقع قایق نفربر ویژه ناخداســت و او را در زمان‌های مورد نیاز 

به کشتی یا ساحل می‌‏رساند. 

ماشُوه: ماشــوه)قایق ‎نجات( را در زمان عادی یــک وسیله نفربر یا 
بارکش است و جاشوها را از کنار ساحل به کشتی می‌برد. درگذشته با 
پارو حرکت می‌‏کرد ولی امروزه موتور کوچکی را روی آن قرار داده‌‏اند 
و همــان کار گذشــته را انجام می‌‏دهد. گنجایــش ۱۵ نفر دارد و به 
هنگام توفان و غرق لنج کارکنان کشــتی داخل آن شــده و خود را 

نجات می‌‏دهند.
در گذشــته هر لنج ماهی‏گیری یا کشــتی‌‏های باری یک حوری هم 
همراه داشته است. حوری یک تکه سبک‌تر از کتر است و در زمان‌‏های 
مورد نیاز یــا برای نجات غریق زودتر از کتر آمــاده به دریا انداختن 
می‌‏شــود. اگر دریا آرام باشد و کســی به دریا بیفتد برای نجاتش از 
حوری اســتفاده می‌‏کنند؛ اگر دریا ناآرام باشــد از کتر. اگر هم دریا 

توفانی باشد برای نجات غریق از »ماشوه« استفاده می‌کنند.

سَمعِه:سمعه شناوری است که در گذشته مورد استفاده قرار می‌‏گرفته. 
سمعه برای نصب بادبان بسیار مناسب بوده اما جایی برای قرار گرفتن 

موتور روی بدنه‌اش نداشته است. 
 

بِتیل:بتیل، نوعی قایق ماهی‏گیری یک نفره است که در گذشته از آن 
استفاده می‌‏شده است. 

 
شُوعی :شوعی‌ها قایق‌هــای کوچکی بوده‌اند که هم با بادبان حرکت 
می‌کرده‌اند و هم با پارو. نوعی از شــوعی، امروزه هم وجود دارد اما بر 

روی آن موتور گذاشته‌اند.

تَشاله:لنج‌ها، به خاطر ساختارشان، نمی‏‌توانند کاملًا به ساحل برسند، 
برای همین هم بار لنج‌ها را عمدتا با تشــاله که می‌‌توانست کاملا به 

ساحل بچسبد، تخلیه می‌کرده‌اند.

بَغَلِه‌ :بغله به‌ وســیله بادبان به‌ حرکت در می‌‏آمده است. از این جهت 
این نوع لنج را بغله می‌گفته‌اند که ســینه صدر یا راس آن گرد بوده‌ 
اســت و قسمت پشت آن پهن‌تر. در سینه بغله بر آمدگی وجود دارد، 
چون سر پرنده‏ای که گویی درون بغله را می‏‌نگرد. بغله برای سفرهای 

دوردست در اقیانوس هند مورد استفاده قرار می‌گرفته‏ است. 

کوتی و مَنجی: منجی و کوتی دو لنج بی‌‌موتور بوده که به‌ وســیله 
بادبان حرکت می‌کرده و برای مسافرت به‌ جزیره‌‌ها و شیخ نشین‌‌های 

نزدیک مورد استفاده قرار می‌گرفته است. 
اهالی بندرهای جنوبی با آن‌ها خرما و گاهی مصالح ساختمانی به دبی 

می‌‌بردند و گاهی نیز با آن به صید ماهی می‌پرداختند. 
 

بوُم:بوم‌ها بزرگ‏ترین و زیباترین لنج‎ها هســتند. انواع و اقسام چوب 
در ســاختمان بوم‌‎ها به کار می‌‏رود، مقداری از چوب‌‎های روی عرشه 
و انبار و اتاق ‎ها از داخل کشور تهیه می‌‏شود و بقیه چوب‌‌‏های بدنه و 
زیر و جلوی بوم را از خارج مخصوصا از هندوستان می‌آورند. بوم‌‌های 
قدیمی مثل ســایر انواع لنج‌‌ها فاقد موتور بود و بادبان داشــت اما در 
حال حاضر دارای موتور اســت. باربری بوم‌ها ۲۰ تا ۳۰۰ تن می‌باشد 
و به ســرزمین‏های دوری مانند دبی، کویت، هند، بصره، عدن و یمن 

مسافرت می‌کرده‌اند.

گفت‌وگو با ابراهیم تمهید، بازیگر و کافه‌دار بوشهری که خلاصه فرهنگ شهرش است

کافه‌لنج ؛ چای با طعم دریا

چرا لنج؟ چرا کافه را شکل دیگری نساختید؟ 
لنَج، همه زندگی مردم بوشــهر اســت. لنج برای 
آن‌ها تجارت است، نان است، عشق است، تقدس 
دارد. لنج که می‌خواهی سوار بشوی، باید پابرهنه 
باشــی؛ مثل وقتی که وارد مسجد می‌شوی. ما با 
لنج معامله کرده‌ایم، قاچاق کرده‌ایم، کشته داده‌ایم، 
غرقی داده‌ایم. لنج برای ما نماد کار اســت؛ نماد 
تلاش برای زندگی. لنج وسیله‌ای بوده که پدران ما، 
از این‌جا فرهنگ و هنر بوشهری را در امتداد خلیج 
فارس و دریای عمان و اقیانوس هند انتقال داده‌اند. 
امروز در »بمبئی« هند و »ملیوار« زنگبار، که بنادر 
مهم قدیم بوده‌اند، نشانه‌های فراوانی را از فرهنگ، 
هنر و حتی کلمات بوشهری می‌توان یافت. خب 
ایــن تبادل فرهنگی در طی قرن‌ها، با همین لنج 
انجام شده است. بوشهر هم در اثر همین تبادلات، 

الان برای خودش قاره‌ای است.
 اقوام مختلفی امروز در بوشــهر زندگی می‌کنند 
که اجدادشــان از آفریقا، از هند، از پاکســتان، از 
کشــورهای همســایه در خلیج فارس، به این‌جا 
آمده‌اند. ســیاهانی که امروز در بوشــهر زندگی 
می‌کنند، ریشه‌شــان به اقوام آفریقایی می‌رسد. 
این‌ها مهاجرانی بوده‌اند که به بندر بوشهر آمده‌اند و 

همین‌جا ساکن شده‌اند. 

با این حساب، بوشهر، شهر همزیستی اقوام 
مختلف هم هست. 

بله. بوشهر بندر صلح و همزیستی بوده و هنوز هم 
هســت. جمعیت‌هایی از ادیان مختلف در بوشهر 
زندگی می‌کرده‌اند؛ از کلیمی‌ها بگیرید تا ارمنی‌ها 
و آسوری‌ها. در بوشهر کنیسه داریم، کلیسا داریم. 
همین‌جایی که کافه لنج بنا شــده، معروف است 
به »تلُ ارمنی« یعنی تلَ یا تپه ارمنی‌ها. ارمنی‌ها 
این‌جا تجارتخانه داشته‌اند. چند تا کلیسا هم بنا 
کرده‌اند؛ مثل »کلیســای گریگوری« و »کلیسای 
ظهور«. »جزیره شــیف«، همین کنار بوشهر، یک 

جزیره ماسه‌ای است.
 آن‌جا همه اهل ســنت هســتند و ما شیعه‌ایم. 
اختلاف قومی و مذهبی در بوشهر نبوده و نیست. 
ما، همه همدیگر را صرفا انسان‌هایی می‌دانیم که 
داریــم در کنار هم زندگی می‌کنیم. این تبادلات 
فرهنگی فقط محدود به بوشهر هم نمانده. بسیاری 
از دستاوردهای دیگر تمدن‌ها، از طریق بوشهر وارد 
کشور ما شده اســت. در خاطرات »عبدالحسین 
سپنتا« هست که ســینمای ناطق از بوشهر وارد 
ایران شده است. فقط همین هم نیست. فوتبال هم 
از بوشهر وارد شده است. بیلیارد از بوشهر وارد شده 
اســت. باله از بوشهر وارد شده است. چاپ سنگی 
از بوشــهر وارد شــده. همه این اتفاقات را همین 
لنج‌ها باعث شده‌اند. لنج حافظه جمعی و بخشی 
از خاطرات مردم بوشهر است. از هر کدام از اهالی 
بوشهر که بپرسید، حتما داستان‌های فراوانی از لنج 

و دریا دارند. 
این‌جا خانمی بود به نام »ماه‌نسا«. در بوشهر همه 
قصه ماه‌نســا را می‌دانند. فردای عروسی‌ ماه‌نسا، 
همسر جوانش با »ناکو« به دریا می‌رود و همراه ناکو 
غرق می‌شــود. من هفت هشت سالم بود که ناکو 
غرق شد. الان نزدیک شصت سال سن دارم. ماه‌نسا، 
پنجاه ســال، نشست کنار ساحل و انتظار کشید. 
عمر ماه‌نسا به انتظار گذشت؛ تا چند سال پیش که 
فوت کرد. بوشهر، پر از این قصه‌هاست؛ قصه‌هایی 
که در همه‌شان لنج و دریا هست. حالا این لنج با 
این همه تاریخ دارد از بین می‌رود. فناوری آمده و 
دارد خاطرات مردم را از مردم می‌گیرد. کشتی‌های 
بزرگ آمده و قایق‌های فایبرگلاس. قایق‌هایی مثل 

هم، بی‌روح و بی‌خاطره. 

گفتید ناکو؛ ناکو چه جور شناوری است؟
لنج‌ها در آب‌های جنوب انــواع مختلفی دارند و 
هر کدامشان برای شغل و هدفی ساخته شده‌اند؛ 
مثل »سَماچ«، »کوتی«، »سَمبُوک« و »بوم«. این‌ها هر 
کدام، شکل و شمایلی دارند و کارکردی. ابعادشان 
هم متفاوت اســت. در این میان، بوم شناور اصلی 
اهالی بوشهر اســت. بوم، شناور باربری است. این 
لنجی هم که من ســاخته‌ام، بوم است؛ یک بوم 

شصت تنی. بوم‌ها بر اساس تناژ باری که می‌توانند 
جابه جا کنند، دسته‌بندی می‌شوند. بوم‌های بزرگ 
تا هشتصد تن و هزار تن بار را هم می‌توانند جابه جا 
کنند. به آن بوم‌های بزرگ، ناکو می‌گوییم. ناکوی 
هندی داریم، ناکوی پاکستانی داریم. سمت لنگه 
و کُنگ و بندرعباس هم ســاخت ناکو رواج دارد؛ 

ناکوی هندی. 

این‌ها را از کجا می‌دانید؟ شــما که بازیگر 
سینما هستید. 

بوشهری‌ها همه اهل دریا هستند. ما صبح، تا دریا 
نبینیم، روزمان شروع نمی‌شود. خانه ما، همین‌جا 
نزدیک اسکله بود، کنار گمرک. آقام لنج داشت، بوم 
داشت. قاچاق سیگار می‌کرد. سیگارها را از کویت 
می‌آورد و می‌برد به آبادان. ما بچه‌های این محله، از 

کودکی با صدای تیر و تفنگ و آژان و لنج و موج 
و دریا بزرگ شده‌ایم. بزرگتر که شده بودم، خودم 
هم روی لنج کار می‌کردم. با لنج‌های باری می‌رفتم 

بحرین و قطر و دبی. جاشویی می‌کردم.

ما آدم‌های غیرآشــنا بــا فرهنگ جنوب، 
اسم جاشویی را زیاد شنیده‌ایم؛ آن هم در 
فیلم‌هایی که دیده‌ایم. جاشویی دقیقا چه 

کاری است؟ 
جاشو، اسم همه کارگرهای لنج است و جاشویی 
یعنی کارگری کردن در لنج؛ مثلا تور انداختن و تور 
جمع کردن در لنج‌های صیادی یا جابه جا کردن 
بارها در لنج‌‌های بــاری، یا غذا پختن و نظافت و 
پادویی کردن. همه این‌ها، همان جاشویی است. 
جاشــوها هم هر کدام بســته به کاری که انجام 
می‌دهند اســمی دارند. مثلا »پنجری« جاشویی 
اســت که در لنج‌های بزرگ برای دیده‌بانی بالای 
»دول« می‌رود؛ دول هم همان »دگل« یا دکل اصلی 

لنج است.
 »موتوری« جاشــویی اســت کــه در موتورخانه 
لنج‌های موتوردار کار می‌کند. همه جاشــوها زیر 

نظر »سرهنگ« هستند که بعد از ناخدا، همه‌کاره 
لنج اســت. لنج‌ها بسته به بزرگی و کوچکی‌شان، 
چندین و چند جاشو دارند. جاشویی، شغل رایج 
در بندرهای جنوب اســت. جاشــوها، کارگرهای 
دریا هستند. بیشترین آســیب‌ها و غرقی‌ها هم 
مال همین جاشوهاست. غرق شدن آن روی دیگر 
دریاست. همین دریایی که رزق و روزی اهالی دریا 
را می‌دهد، می‌تواند آن‌ها را از زندگی هم ســاقط 

کند. دریا برای ما، هم زندگی است و هم مرگ. 
با آنکه حالا فناوری‌های پیشرفته‌ای آمده، اما باز 
هم ســالی نیســت که لنجی غرق نشود. آخرین 
غرقی‌ها از جمع صیادان بوشــهری هم مال سال 
قبل بود. منطقه‌ای هست به نام »مُطاف«؛ جزیره 
مطاف. آن‌جا معروف است به برمودای خلیج فارس. 
این جزیره کوچک، با مَد دریا، زیر آب می‌رود و با 

جــزر، از آب بیرون می‌افتد. امواجی که در اطراف 
مطاف هست، می‌تواند هر لنجی را غرق کند. لنج‌ها 
به خاطر عمق کم آب، آن‌جا گیر می‌‌کنند و بعد، 
موج‌ها می‌آیند سراغ‌شــان؛ موج‌های بزرگی که 
می‌توانند به راحتی هر لنجی را خرد کنند و پایین 
بکشند. همین باد قبل بود که یک لنج صیادی آن 
جا غرق شــد، با همه آدم‌هایش؛ یک لنج صیادی 
از محله »جُفره« بوشهر. در باد »لیمر« گرفتار شده 

بودند. 

باد لیمر، چه بادی است؟
لیمر از بادهای موسمی اســت. هر کدام از بادها 
این‌جا اسمی دارند؛ آن هم بسته به اینکه چه وقتی 
یا از چه سمتی می‌وزند. باد »تعَُیبه« داریم؛ »لچَِیزر« 
داریم. باد »پیرزن« داریم. بادهای »نعشی« و »برّو« و 
»بحری« و »قوس« هم هستند. بدترین‌شان همین 

لیمر است.
 بــادی اســت که حوالی آبــان و آذر مــی‌وزد و 
می‌تواند به ســرعت توفان درست کند. ناخدا اگر 
بادها را نشناســد، حتما گرفتار می‌شود. دریا هم 
مثل خشــکی نیست که مثلا دوست و آشناها به 

کمک بیایند. امکانات درست و حسابی نجات هم 
که نداریم؛ مثلا قایق‌هایی که بتوانند در توفان هم 
مانور کنند، یا بالگردهایی که بتوانند امداد هوایی 
انجام بدهند. همین لنج صیادی جفره، آدم‌هایش 
داشــتند تلفن می‌زدند و غرق می‌شــدند؛ حرف 
می‌زدند و می‌مردند. حالا حال خانواده‌های آن‌ها 
را تصور کنید. دریا، اینطور قصه‌ها هم فراوان دارد؛ 
علی‌الخصوص برای جاشــوها. من هم چند سال 
جاشو بودم. هرچه هم از دریا می‌دانم، مال همان 
سال‌هاســت. بعد از آن یک لنج صیادی »اوشار« 
کردم؛ یعنی سفارش دادم که برایم بسازند؛ لنجی 
که البته نتوانستم با آن به دریا بروم. ما در بوشهر 
به آن‌هایی که لنج می‌سازند می‌گوییم »گلّف«. من 
با گلاف‌ها هم کار کرده‌ام. جالب اســت که آن‌ها 
گویش خودشان را دارند؛ واژگان خودشان را دارند. 

فرهنگ گلافی، خودش خرده‌فرهنگی است در دل 
فرهنگ بوشــهر. خب این فرهنگ‌ها، این آیین‌ها 
مهم است که بماند. هر چوبی در لنج، اسمی دارد. 
اسم بخش‌های مختلف لنج، خودش می‌شود یک 
کتاب. دلم می‌خواســت کاری کرده باشم؛ آن هم 
برای خودم، برای شهرم، برای فرهنگم. این بود که 
کافه لنج را ساختم تا لنج را به یاد مردم بیاورم. من، 
لنج را آورده‌ام توی خشــکی. آورده‌ام زیر درخت. 
می‌خواهم مردم لنج را ببینند و جلوی چشم‌شان 

باشد. 

چطور ساختیدش؟
من با گلاف‌هــا زندگی کرده‌ام، کار کرده‌ام. اصول 
کلی ساخت لنج را بلدم. لنج‌ها یک چوب محوری 
دارند که یک تکه است. اسمش »بیس« است و به 
ستون فقرات انســان می‌ماند. چوب‌‎های دیگری 
روی بیس ســوار می‌شــود که حکــم دنده‌ها را 
دارند در اسکلت. بعد چوب‌های »مالچ« و »ثانی« و 
»ثالث« و »عَطفه« و »کُنده« و »ماکی« و »کشــتیل« 
را ســوار می‌کنیم. بعد هم چوب‌های »سطحه« را، 
که حکم عرشه را دارد؛ و چوب‌های »سُوار« را، که 

بدنه جانبی لنج است. من، سی سال پیش ماکت 
کشــتی می‌ساختم. هنوز هم می‌ســازم. این هم 
هنر رایجی اســت در بوشهر. همان وقت‌ها ماکت 
کشــتی »فردوس« را ساختم که کشتی معروفی 
است. آلمانی است و برای عمل‌آوری میگو استفاده 

می‌شود. در شیلات هنوز باید باشد.
 البته کار اصلی‌ام، تزیینات داخلی ساختمان است. 
مدرک هنرســتان گرفته‌ام ســال 58. گره‌چینی 
می‌ساختم. دستم با نجاری و چوب و تیر و تخته 
آشناست. ســاخت گره‌چینی هنوز هنر متداولی 
است در بوشهر. بوشهری‌ها با این کار می‌خواهند 
از معماری و فرهنگ‌شان محافظت کنند؛ از رنگ‌ها 
و زیبایی‌هایی که دارد از بین می‌رود. رنگ‌هایی که 
در پنجره‌های گره‌چینی بوشهر استفاده می‌شود 
عمدتا رنگ‌های گرم طیف خورشــید است. این 
رنگ‌ها، ثابت شده که می‌تواند به درمان افسردگی، 
به بهبود خواب و حتی به دور کردن حشرات موذی 
کمک کند. مردم بوشهر به فرهنگ و آیین‌هایشان، 

وابسته هستند. 
لنج‌ســواری و دریا رفتن هم آییــن اصلی مردم 
بوشهر است. دو سال پیش خودم نشستم و نقشه‌ 
لنج را کشیدم. برای ساختش البته تنها نبودم. با 
کمک جمعــی از هنرمندها و آدم‌های علاقه‌مند، 
چوب جمع کردیم و ساختیمش. جایی است در 
نزدیکی بوشــهر، حوالی »بندر عامــری« و »دلوار« 
که به »قبرستان لنج‌ها« معروف است. لنج‌های از 
کار افتاده، آن‌جا رها شــده‌اند. رفتم و هر چه لازم 

داشتیم را از آنجا آوردم. 
بخشــی را هم از یــک کارگاه گلافی که همین 
نزدیکی است، گرفتم. »حاج حسین خارگی‌زاده« 
از گلاف‌های قدیمی بوشــهر اســت. حالا نجاری 
دارد. باز هم شــب و روزش با چوب و تیر و تخته 
می‌گذرد. بخشی از تخته‌ها را حاج حسین به من 
داد. طناب‌ها را هم از کنار اسکله پیدا کردم و آوردم 
این‌جا. طناب‌هایی بود که همانجا رها شــده بود. 
خلاصه با باقیمانده لنج‌های دیگر، یک لنج تازه سر 
پا کردیم. شش ماه هم طول کشید. خیلی‌ها هم 

کمکم کردند.
 هر کس می‌توانســت می‌آمــد کمکی می‌کرد و 
می‌رفت. تخته‌هایی که اینجا می‌بینید، هر کدام 
مال یک لنج است. هر کدام‌شان عمری را در دریا 
گذرانده‌اند و توفان‌هــای زیادی را دیده‌اند. چوب، 
عمومــا حس خوبی دارد، بویــژه این چوب‌ها که 
دریا رفته‌اند. این چوب‌ها، با آدم‌های زیادی ســر 
و کله‌ زده‌اند و حــوادث فراوانی را تجربه کرده‌اند. 
توفــان و موج دیده‌اند، ترس را حس کرده‌اند، کار 
و تلاش دیده‌اند و عشــق به خانــه و زن و بچه را 

شاهد بوده‌اند.

کی کار ساخت کافه لنج تمام شد؟
زمستان پارســال تمام شد. اینجا را هجده اسفند 
افتتــاح کردیم. خیلی‌ها هم آمدند برای مراســم 
افتتاح. آن‌جــا گفتم این لنج را تقدیم می‌کنم به 
مردم بوشــهر. گفتم لنج را من ساخته‌ام، اما مال 
مردم است. مال آن فرهنگی است که لنج در آن، 
همه چیز اســت از مرگ تا زندگی؛ مال فرهنگی 
است که قدم گذاشتن در لنج، تقدس دارد. وقتی 
بوشهری‌ها این‌جا می‌نشینند، هر کدام خاطره‌ای 
تعریف می‌کنند. یکی می‌گویــد این چوب، فنه 
است، یکی می‌گوید این نیمه است. خلاصه یک 
وقــت می‌بینی کلی اطلاعات درباره دانشــی که 
دارد از دســت می‌رود، رد و بدل می‌شود. خدا را 
شکر اســتقبال خوبی هم از این کافه شده است. 
فلان نهاد شهری، میلیون‌ها تومان خرج می‌کند 
تا نمادی را مثلاً در میدان مرکزی شــهر بنا کند، 
اما موفق نمی‌شود. حالا این لنج به تنهایی توانسته 

کلی آدم را بکشاند این‌جا. 
آدم‌هایی که مثل شما آمده‌اند و از لنج پرسیده‌اند 
و با آن آشنا شده‌اند. خواننده‌های روزنامه‌تان هم 
اگر این مصاحبه را بخوانند، با لنج و لنج‌سازی آشنا 
می‌شوند؛ با لنج هم که آشنا بشوند، یعنی با تاریخ 
و فرهنگ بوشهر آشنا شده‌اند. این، کاری است که 

من در کافه لنج انجام می‌دهم.
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  مردم/حسن احمدی‌فرد    بعضی‌ها دوست دارند بنشینند نوک لنَج؛ جایی 
که چوب »بیس« از دل »سطحه« بالا دویده. بقیه اما کنار »سُوار« را ترجیح 
می‌دهند. بعضی‌ها هم نیمکت‌شان را برمی‌دارند و می‌گذارند درست کنار 
دیرک؛ جایی که طناب‌های کلفت کنفی، دور تا دور »دَگَل« را گرفته‌اند. 
بعد چای داغ و شیرینشان را هورت می‌کشند و گوش می‌سپارند به صدای 
امواجی که در خیال‌شان هی می‌کوبد به چوب‌های چرب لنج؛ صدایی 
که آن‌ها را از این خیابان شــلوغ می‌برد به دل دریا؛ دریای گرم‌آشنای 
جنوب با موجاموج کف‌آلودش؛ با بوی ماهی‌ها و آب‌های زلال آبی‌رنگ...
»ابراهیم تمهید«، اصلش بازیگر سینماســت. »ایرج صغیری« ســال 
65 وقتــی برای فیلم »ســفر غریب« دنبال بازیگر می‌گشــت، او را 
دید که جوانی خوش قد و قامت بود و عاشــق ســینما. بازی در سفر 

غریب، برای تمهید، ســفر به دل هنر هفتم بــود. او بعد از آن فیلم، 
تجربه‌های ســینمایی دیگری هم داشــت تا آن که سال 90 »احسان 
عبدی‌پور« کارگردان جوان بوشــهری، شــروع کرد به ساختن فیلم 
»تنهای تنهای تنها«؛ آنجا بود که تمهید دوباره شــد آرتیست سینما. 
تمهید اما در هیچ فیلمــی، ناخدا نبوده. او هیــچ وقت خدا، لنجی 
هم نداشــته. حالا اما یک سالی می‌شــود که او ناخدای لنجی شده 
که در کناره یک خیابان شــلوغ، در بندر بوشــهر پهلو گرفته است؛ 
لنجــی که چوب به چوب و تکه به تکه، به دســت خود او ســاخته 
شده اســت؛ لنجی روی خشــکی. بازیگر بوشــهری، حالا کافه‌دار 
کافه‌ای متفاوت اســت. همشــهری‌هایش، حالا در شب‌های شلوغ 
خیابان هم می‌توانند بنشــینند توی »کافه لنج« و بزنند به دل دریا. 
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خبر

انتشار «ترجمان» نهم با موضوع «ترس»
انديشه: نهمين فصلنامه ترجمان علوم انسانى، نوبت زمستان 1397، در 
360 صفحه منتشر شد. اين شماره از فصلنامه كه با همكارى «پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات» به چاپ رســيده، به موضوع «ترس» پرداخته 
است. در اين شماره، گفت وگوهايى از اسلاوى ژيژك، سوتلانا آلكسيويچ، 
پيتر آدامســون و كارلوس فرانكل به چاپ رســيده و بخش نوشتار آن 

شامل28 يادداشت است.

كتاب «تراژدى و مضحكه: ترامپ در كاخ سفيد» 
منتشر مى شود

ســفيد»  كاخ  در  ترامــپ  مضحكــه:  و  «تــراژدى  كتــاب  مهــر: 
كــه مجموعــه مقــالات متفكــران چپ گــراى آمريكايــى دربــاره  
سياســت هاى دونالد ترامپ اســت با ترجمه  عليرضا جبــارى آذرنگ 
در نشــر افــكار منتشــر مى شــود. در اين كتــاب كه ترجمــه اى از
 Trump in the White House: Tragedy and Farce اســت؛ 
مجموعه مقالات متفكــران چپ گراى آمريكايى درباره  سياســت هاى 
دونالد ترامپ توسط جان بلامى فاستر گردآورى و با مقدمه  رابرت دبليو 

مك چسنى در انتشارات مانتلى ريويو منتشر شده است.

انتشار كتاب «شاكله الگوى امام و امت»
مهر: كتاب «شــاكله الگوى امام و امت» بــا موضوع تأملى در ابعاد نظام 
اجتماعى مبتنى بر امامت، به همت انديشكده برهان منتشر شد.  سياسى-
اين كتاب كه از مجموعه كتاب هاى انديشــنامه نظام اسلامى است، در 
78 صفحه و در 7 فصل، از ســوى انتشارات ديدمان به زيور طبع آراسته 
شده است. «تبيين الگوى امام و امت»، «جايگاه رهبرى و مردم در الگوى 
امام - امت»، «حاكميت ملى در نظام مبتنى بر امام - امت»، «ولايتمدارى 
و ولايت محورى»،  «بررسى تطبيقى سيره عملى امامين انقلاب اسلامى»، 
«نظم اجتماعىِ مبتنى بر امامت» و «تحزب و نظام ولايى» عناوين فصل هاى 

اين كتاب هستند.

«روش شناسى پژوهش هاى فلسفى» منتشر شد
مهر: كتاب «روش شناســى پژوهش هاى فلســفى» تأليــف على اصغر 
جعفرى ولنى از ســوى انتشــارات ققنوس منتشــر شــده اســت. در 
ايــن كتاب تــلاش مى شــود در باب چيســتى، چرايــى و چگونگى 
پژوهش هاى مســئله محور فلســفى بحث شــود و متدولوژى جامعى 
فراهــم آيد كــه پژوهش هاى آكادميك در حوزه علوم عقلى را ســامان 

دهد.

 هر ميزان پول براى رشد اقتصادى كفايت مى كند
راهكار رهايى از وضع موجود اين اســت كه ما يك 
سيســتم پولى، جايگزين سيستم فعلى كنيم كه 
جلوى خلق پــول و جلوى تغيير در مالكيت مردم 
را بگيرد. اگر قدرت خلقِ پول را از سيســتم بانكى 
بگيريم، آيا با كمبود پول مواجه مى شويم؟ نحله هايى 
از اقتصاددانان غربــى مى گويند: خير؛ هر ميزان از 
پول براى رشــد اقتصادى كفايت مى كند؛ پول يك 
خط كش و مقياس است. مثلاً اگر بانك مركزى سه 
تا صفر را بردارد و 1000 تومان بشــود يك تومان، 
آيا شما پولدارتر مى شويد؟ خير؛ هزار تومانى قبلى 
جمع مى شــود و يك تومانى جديد مى دهند؛ هيچ 
اتفاقى نمى افتد و فقط محاسبات راحت تر مى شود. 
اگر دولت علايمى نشــان دهــد كه من مى خواهم 
قدرت خريد شــما را حفظ كنم و اين كار را بكند، 
در واقــع انتظارات تورمى شــما را كاهش مى دهد 
كه تا چند ســال ديگر ثبات برقرار است و آرامشى 
برقرار مى شود؛ اين بازى كردن با انتظارات تورمى، 
كلكى است كه اتفاقاً دولت ها استفاده مى كنند تا در 
مواقع خاص بتوانند تورم ايجاد كنند. دولت هاى دو 
دوره اى، در دوره اول دســت بــه عصا راه مى روند و 
سعى مى كنند وانمود كنند كه من خلقِ پول زيادى 
نمى كنم، امــا در دوره دوم ضربه خودش را مى زند؛ 
سياست هاى اقتصادى خودش را پياده مى كند كه 
اگر مردم پيش دستى كنند و دست دولت را بخوانند، 
اين آمادگى را در خود ايجاد مى كنند و سياســت 
پولى دولت بى اثر مى شــود. سياست هاى اقتصادى 
دولت وقتى موفق مى شــود كه مردم اعتماد دارند 
و نتوانند پيش بينى كنند. پس سياست هاى پولى 
يا بر اســاس خلق پول است يا بر اساس نرخ بهره؛ 
دومى را در اســلام نداريم؛ خلق پول را هم از نظر 
فقهى ثابت مى كنيم حرام اســت؛ لــذا دولت ابزار 
سياست پولى نخواهد داشت؛ بنابراين مقدار زيادى 
از دخالت هاى دولت ها در سيستم اقتصادى سالبه به 

انتفاى موضوع، حذف خواهد شد.

 بانك دولتى يا خصوصى؟
يكى از ويژگى هاى ديگر نظام بانكدارى اسلامى اين 
است كه هيچ ضرورتى نيست كه بانك دولتى باشد؛ 
دولتى بودن بانــك مثل خيلى از دولتى بودن هاى 
ديگر مفسده بار اســت. ما مى توانيم ثابت كنيم كه 
اصالت با بخش خصوصى و بازار است؛ مگر مواردى 
كه با دليل محكم و حجيّت از اين قاعده خارج شود. 
اگر بانكى باشــد كه خلقِ پــول و دزدى (اصطلاح 
غربى ها براى خلقِ پول) مى كند، بهتر است دولتى 
باشد يا خصوصى؟ شايد به عقيده بعضى ها اگر دولتى 
باشد بهتر است؛ ولى شايد اگر بخش خصوصى باشد 
و دولت از آن ماليات بگيرد الگوى بهينه ترى ايجاد 
كند؛ چون پولى را كه بايد در گردش اقتصادى باشد، 

خرج ساختمان و تجملات و... نمى كند.
وقتى وام هاى ربــوى را حذف كرديم، آيا بانك هاى 

اســلامى بايد وام قرض الحسنه بدهند؟ خير! چرا؟ 
در هر سيستم اقتصادى سه بخش داريم: 1. بازار يا 
بخش خصوصى؛ 2. دولت يا بخش عمومى؛ 3. بخش 

غيرانتفاعى يا خيريه يا بخش سوم.
ماهيت فعاليت اقتصادى در بخش اول بر اساس سود 
است؛ در بخش دوم ماهيت و مبنا يك سرى كارهاى 
زمين مانده است كه بخش خصوصى انجام نمى دهد؛ 

مثل ارتش، دفاع ملى و... .
مبنا چيســت؟ براى انجام اين كارها افرادى اجير 
مى شوند، اما چون اين اجيرها از كارهاى خودشان 
مى مانند بقيه با ماليــات دادن خرج اين اجيرها را 
مى دهند؛ حقوق هاى دولــت و كارمندان. فهم اين 
قضيه كه گفته مى شــود دولت خادم ملت اســت، 
چقدر به مطالبه گرى ما جهت مى دهد؟ ملت پول 
مى دهد و يكى مى شود مثلاً كارمند دولت؛ پس بايد 
جواب بدهد و بايد حقوق تك تك كارمندان و مقدار 

كارشان براى عموم مردم شفاف باشد.
بخش ســوم كه كار خيرخواهانــه انجام مى دهد و 
قرض الحسنه اينجا تعريف مى شود. قرض الحسنه كار 
خير و احسان اســت؛ در حالى كه بانك مربوط به 
بخش خصوصى يا بازار اســت و نهادى مثل بانك 
اســلامى گرچه اسلامى اســت و براى امرار معاش 
تأسيس شده باشد اگر اين كار خير، يعنى دادن وام 

قرض الحسنه را انجام دهد، چند مفسده دارد:
اولين مفسده اين اســت كه چون تقاضاى وام هاى 
قرض الحســنه بى نهايت و عرضه آن محدود است، 
رانــت به وجــود مى آيد؛ اما كاش بــه اين جا ختم 
مى شــد؛ كارمندان بانك، وام ها را به آشنايان خود 

مى دهند؛ اگر بخواهند بهتر عمل كنند، سازوكارى 
ندارند تا نيازمند واقعى را تشخيص دهند؛ در صورتى 
كــه اگر اين صندوق هــاى خيرخواهانه در محل و 

مسجد باشد شناسايى افراد راحت تر است. 
آفت ديگر آن است كه كارمزد، يعنى سرشكن كردن 
هزينه هاى صنــدوق روى وام ها، از نظر مقدار وام با 
هــم فرقى نمى كند اما وقتى ايــن را برديد در يك 
نهاد انتفاعى كه هدفش ســود است، كارمزد را هم 
درصــدى مى كند؛ در صورتى كــه جوهر و كاغذ و 
برق فرقى نمى كند. انحراف خيلى جدى وقتى اتفاق 
مى افتد كه وجوه قرض الحسنه را جمع مى كنند و 
تسهيلات مى دهند و سود مى گيرند؛ يعنى آن ها را 
در غيرمصارف قرض الحسنه مصرف مى كنند؛ و اين 
جمع كردن ها به روش هاى مختلف مثل گذاشتن 
جايزه اســت كه احتمالاً غيرشرعى است. پس يك 
التقاطى به وجود مى آيد بين انگيزه هاى خداپسندانه 

و خالص و انگيزه هاى انتفاعى و سود محور.

 اقتصاد يعنى دانش حكمرانى
معمولاً كســانى كه به مباحث اقتصاد اســلامى و 
اقتصاد مقاومتــى ورود پيدا مى كنند، بحث هايى از 
سنخ اخلاقيات را مطرح مى كنند؛ بنابراين مخاطب 
اصلــى، مردم مى شــوند. به عبــارت ديگر يكى از 
اشكالات و انحرافاتى كه در ادبيات اقتصاد مقاومتى 
رخ داده، اين است كه مباحث فقط به توليد ملى و 
مصرف ملى سوق داده مى شود؛ بنابراين تمام فشار 
كار، بــر دوش مردم مى افتد، در صورتى كه اقتصاد 
فقط از اين سنخ نيست. دليل آن هم اين است كه 

معناى اقتصاد در كشور ما به خوبى جا نيفتاده است. 
تعــداد زيادى از مردم فقط در ايــن حد از اقتصاد 
انتظار دارند كه چطور مى شــود پولدار شد؟ و اين 
يعنى اقتصادِ خرد و مديريت شخصى امور اقتصادى 
حداكثر در حد يك بنگاه يا شركت؛ در صورتى كه 
اقتصاد يعنى دانشِ حكمرانى كه مولود دوره مدرن 
است. در دوره پيشامدرن، چيزى كه داشتيم تدبير 
منزل بوده است اما در دوره مدرن، همان تدبير منزل 
زمان ارسطو مى آيد در مقياس حكومت و در مقياس 
كلان و مى خواهد جامعه را مديريت كند كه مى شود 
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اين دانش همراه با مدرنيته به جوامع اسلامى وارد 
مى شــود و مترجم، لفظ اقتصاد را براى آن انتخاب 
مى كند كه لفظ خوب و روشنى نيست؛ متأسفانه هر 
شخصى هم كه در مورد اقتصاد مقاومتى و اقتصاد 
اسلامى صحبت مى كند، اقتصاد را به ميانه روى معنا 
مى كند كه هيچ ارتباطى بــا معناى واقعى اقتصاد 
ندارد؛ اقتصاد يعنى تدبير مُدُن و حكمتِ حكمرانى. 
در علوم اجتماعى در مورد ايجاد نهادهاى يك كشور 
و يك حكومت چيــزى پيدا نمى كنيد؛ مثلاً اينكه 
آموزش و پرورش چطور باشــد؟ يا دانشگاه چطور 
باشد و ارتباط آن با صنعت چطور باشد؟ تمام اين ها 
و مسائلى كه با حكومت و طراحى سازوكارها مرتبط 

مى شود، همه اقتصاد است.

 فقه حكومتى به فقيه اقتصاددان نياز دارد
اقتصاد، علمى نيست كه فقط با پول سروكار داشته 
باشد بلكه با تمام امورى كه با حكمرانى سروكار دارد، 

مرتبط است؛ لذا كسى كه مى خواهد فقيه شود، لازم 
اســت كه اقتصاد بداند. اگــر قائل به فقه حكومتى 
باشيم، فقهى كه قادر باشــد جامعه را اداره كند و 
اگر بخواهيم اسلام را در مسند جامعه بنشانيم، بايد 
فقيه ما اقتصاد خوانده باشــد. اقتصاد مقاومتى هم 
بايد ناظر به ســازوكارهاى حكومتى باشد؛ نقش ما 
هم اين است كه بايد به عنوان مردم، مطالبه داشته 
باشــيم تا حكومت اين الگوها را پياده كند. اقتصاد 
اســلامى اين نيست كه من شــخصاً مراقب باشم 
كالاى حرام مصرف نكنم؛ بانكدارى اســلامى اين 
نيست كه من شخصاً در انتخاب خدمات بانكى و در 
گرفتن تسهيلات بانكى آن قدر از عقود بانكى اطلاع 
داشته باشم كه گرفتار ربا و انحراف از قانون نشوم، 
نه! سيســتم بانكدارى اسلامى بايد طورى باشد كه 
اگر من با كمترين اطلاع در اين سيستم بانكدارى 

اسلامى وارد شوم، گرفتار فعل حرام نشوم.
در فضاى نقد سيستم بانكدارى و پولى كشور بايد به 
نكاتى برسيم كه آن ها را مطالبه كنيم؛ البته نكاتى 
كه فرد بايد رعايت كند هم وجود دارد اما تعدادش 
محدود است. آموزش بانكدارى اسلامى مهم است و 
بايد از بانك و حكومت، وزارت اقتصاد و صدا و سيما 
مطالبه گرى كنيم كه شما در مسير آموزش عمومى 

بانكدارى اسلامى به مردم چقدر گام برداشته ايد.

 در علوم انسانى و اقتصاد به متخصص نياز 
داريم

ما در علوم انسانى و اسلامى سرمايه گذارى نكرده ايم؛ 
لذا دستمان به مقدار زيادى خالى است و متأسفانه 

سكانداران اقتصاد ما پزشك و مهندس هستند!
با دانش مهندسى نمى توان اقتصاد مملكت را اداره 
كرد؛ بايد كارى كرد كه دانش آموزان ساعى تر وارد 
رشته هاى علوم انسانى هم بشوند. اتفاقاً كار در فضاى 
علوم انسانى سخت تر و پيچيده تر است؛ زيرا فضاى 
فازى و ژله اى و تشكيكى دارد؛ مانند رياضى واضح 
و مبرهن نيست. يك مسئله رياضى حداكثر با 10 
روش حل مى شود و جواب همه يكى است، اما يك 
موضوع اقتصادى مثل مالكيت، حالت هاى بسيار زياد 
و پيچيده دارد؛ وجود نحله ها و مكاتب زياد اقتصادى 
انتخاب را ســخت مى كند؛ حتى اگر يك ساختار و 
انديشه اسلامى هم داشته باشيد، باز بايد بررسى كرد 
كدام نحله به اين ســاختار اسلامى نزديك تر است. 
متأسفانه همه فكر مى كنند حقوق دان و اقتصاددان 
هســتند و مى توانند مملكت را بــا چند ايده خام 
بچرخاننــد.  ما بايد علوم غربى را تجزيه كنيم، بعد 
بفهميم كدام درســت و كدام نادرست است؛ تصور 
نكنيم كه اگــر علوم غربى را بخوانيم دچار اعوجاج 
فكرى مى شويم، نه! بايد با نيروى قوى وارد كار شد. 
راه هم كوتاه اســت و هم طولانى؛ سهل و ممتنع 
است. چند تا طلبه اقتصادى داريم؟ ما سرمايه گذارى 
نكرده ايم و مى خواهيم از صفر الگوى پيشــرفت را 

پايه ريزى كنيم.

انديشه

 انديشــه / ناهيــد لالــه زارى   دوم دى 
ماه، صفحه انديشــه نخســتين بخش از 
صحبت هــاى حجت الاســلام دكتر على 
نعمتى در نشســت «انحرافات بانكدارى» 
را منتشــر كرد. وى در اين نشست كه در 

مشهد برگزار شــد، نظريه موجود  بانكدارى اسلامى را به اين 
دليل كه مسئله خلق پول را ناديده گرفته، ناقص دانسته بود. در 
ادامه و در بخش دوم صحبت هاى اين اقتصاددان، درباره راهكار 
او براى جايگزينى سيســتم بانكى و رشد اقتصادى خواهيم

 خواند.

 راهكار حجت الاسلام دكتر على نعمتى براى اصلاح نظريه موجود بانكدارى اسلامى

جلوى خلق پول را بگيريد!



كى روش: بازى با قطر عقلانى نيست
ورزش:كارلوس كى روش در نشست خبرى پيش از ديدار دوستانه 
تيم ملى فوتبال ايران مقابل قطر گفت: تيم ملى قطر 9 بازى انجام داد 
و ما پنج بازى انجام داديم. اگر ميزبانى قطر نبود، سه بازى انجام داده 
بوديم. بايد به عنوان يك دوســت از ميزبانى كشور قطر تشكر كنيم. 

اين آماده سازى ايده آل من نيست. 
او در پاسخ به اين ســوال كه قبل از آخرين بازى تداركاتى تيم ملى، 
به تركيب نهايى ايران رسيده اســت يا نه، يادآور شد: همان طور كه 
در جريان هســتيد، برنامه آماده ســازى تيم ملى از سوى مسئولان 
حمايت نشد. در نتيجه به خاطر بازى هايى كه انجام نداديم، مجبورم 
ميانبرهايى را براى تصميمات آخر خودم بزنم. دقيقا كارى كه قبل از 
جام جهانى برزيل و روسيه و جام ملت هاى استراليا انجام دادم. بايد 
تصميمات شعبده گونه داشته باشم و تلاشم را براى رسيدن تيم ملى 

به آمادگى كامل انجام دهم.
كى روش ادامه داد: ما در گروهمان مقابل تيم هايى مثل عربســتان، 
عمان و ژاپن بازى نمى كنيم. براى تيم ملى ايران عقلانى نيست كه 
مقابل تيم هايى مثل قطر بازى كند اما وقتى هديه اى با اين شرايط را 
دريافت مى كنيد، با كمال فروتنى قبول مى كنيد و الان اينجا هستيم. 
سرمربى پرتغالى تيم ملى در پاســخ به سوال خبرنگار قطرى درباره 
پيشرفت فوتبال اين كشــور گفت: ما بعد از جام جهانى زير درخت 
نارگيل نشســتيم و منتظر بوديم اما ميوه هاى اين درخت جلوى ما 
نيفتاد و وقت را از دست داديم. اگر فرصتى گير بياوريم سردار آزمون 
كسى اســت كه بايد يكى از اين نارگيل ها را به گل تبديل كند. تمام 
تيم ها سعى كردند آماده شوند. تيم هايى مثل قطر و لبنان و عربستان 
پيشرفت داشتند و فقط تيم هايى كه آماده نشدند حق اين فرصت را 
نداشتند. البته بازيكنان من ثابت كردند با يكدلى و اتحاد مى توانند از 

اين نارگيل ها گل بسازند.
كى روش در واكنش به اين كه سرمربى تيم ملى قطر گفته مى خواهد 
قهرمانى جام ملت هاى آسيا را به چالش بكشد، گفت: او سرمربى خوبى 
است. اگر چيز متفاوتى مى گفت شگفت زده مى شدم. مطمئنا با توجه 
به سرمايه گذارى در اينجا و حضور بازيكنانى مثل ژاوى در اين كشور 
بايد اين طور صحبت كند و كشورى كه چهار سال تا ميزبانى در جام 
جهانى فاصله دارد بايد اين صحبت ها را مطرح كند. از نظر استحقاق، 
هيچ شكى نيست كه قطر اين استحقاق را دارد اما آيا توانايى بردن اين 
جام را دارند؟ نامزدهاى ديگرى مثل ژاپن، كره و استراليا براى قهرمانى 
در آسيا وجود دارند. با توجه به سرمايه گذارى هاى صورت گرفته بايد 
اين اتفاق صورت بگيرد. من فقط دعا مى كنم كه ما هم جزو چهار تيم 
نهايى اين مسابقات باشيم. ما يك هدف، رويا و مقصد ديگر داريم. تمام 
تمركز و 1000 درصد تمركز ما روى بازى با يمن است. مى خواهيم 

اين بازى را ببريم. اين موقعيت و مطلبى است كه دنبال مى كنيم.
ســرمربى تيم ملى ايران درباره مطرح كردن اين كه بايد پرچم هاى 
سفيد بالا برود و واكنش فوتبال ايران گفت: تاكنون حمايت هاى خوبى 
صورت گرفته و حاميان واقعى كنار تيم ملى خواهند بود و بقيه هم 

مى توانند در منزل بمانند.

 نامه نگارى براى جلوگيرى از كارشكنى امارات
ورزش: فدراســيون فوتبال با توجه به احتمال كارشكنى اماراتى ها 
براى فدراسيون با مسئولان كنفدراســيون فوتبال آسيا نامه نگارى 

كرده است.
 با توجه به كارشــكنى هاى احتمالى امارات بابت اذيت ايرانى ها به 
خصوص عوامل فدراســيون در زمان برگزارى جام ملت هاى آسيا با 
كنفدراسيون فوتبال آسيا و FIFA نامه نگارى شده تا مراقبت هاى 

لازم براى عدم انجام كارشكنى ها صورت بگيرد.
ممكن است در امارات اجازه بردن پرچم ايران به ورزشگاه داده نشود و 
كارشكنى هايى از اين قبيل صورت بگيرد. به همين خاطر فدراسيون 

با اين نامه نگارى ها سعى كرده از هر اتفاق احتمالى پيشگيرى كند. 

بليت هاى ايران - عراق ناياب شد!
ورزش: نزديك به يك ماه قبل كه پيش فروش بليت ها در دستور كار 
كميته برگزارى جام ملت هاى آسيا و كنفدراسيون آسيا قرار گرفت  
استقبال از خريد بليت بازى ايران با عراق به شدت بالا بود تا جايى كه 
مسئولان برگزارى بليت هاى ورود به آل مكتوم را در سه قسمت 25، 
50 و 75 درهمى در معرض خريد قرار دادند كه در كمتر از 48 ساعت 

ظرفيت 12 هزار نفرى ورزشگاه به فروش رفت.
اما نكته ناياب شدن بليت هاى جنگ كلاسيك آسيا جايى است كه در 
حال حاضر برخى سايت هاى فروش غيرقانونى بليت جام ملت ها بنا 
به درخواست طرفداران بليت براى عرضه به طرفداران دو تيم دارند 

اما نه به قيمت معمول بلكه به قيمت بازار سياه. 

تيم ملى خوش تيپ مى شود!
ورزش: اعضاى تيم ملى فوتبال ايــران كه براى اعزام به رقابت هاى 
جام جهانى 2018 روسيه كت و شلوار يكى از برندهاى معتبر ايرانى 
را بر تن داشتند قرار است براى اعزام به امارات هم با لباس هاى جديد 
اين برند به مسابقات جام ملت هاى 2019 آسيا بروند. از اين رو تيم 
عكاسى و خياطى اين شركت در محل اردوى تيم ملى حاضر شدند تا 
بازيكنان مقابل دوربين هاى آنها قرار گرفته و عكس بگيرند.تيم ملى 
فوتبال ايران در مرحله گروهى رقابت هاى جام ملت هاى 2019 آسيا 

در كشور امارات با يمن، ويتنام و عراق همگروه است.

جوان ترين تيم جام بدون لژيونر
ورزش: تيم ملى ويتنام يكى از رقباى ايران در جام ملت هاى آسيا خواهد 
بود. اين تيم در تاريخ 22 دى ماه به مصاف شاگردان كى روش خواهد 
رفت. پارك هانگ سئو سرمربى كره اى تيم ويتنام ليست 23 نفره خود 
را براى جام ملت ها اعلام كرد. نكته جالب درباره اين ليست آن است كه 
تمام بازيكن زير 30 سال سن دارند و مسن ترين بازيكن تنها 28 سال سن 
دارد. ديگر نكته جالب درباره ليست تيم ويتنام اين است كه همه نفرات 
فراخوانده شــده، در ليگ داخلى اين كشور عضويت دارند. تيم هانوى 

ويتنام با 7 نماينده بيشترين سهم را در بين نفرات دعوت شده دارد.

پروين، مهدوى كيا، كريمى و دايى 
در جام ملت ها

ورزش: فدراســيون فوتبال قصد دارد براى حضور پيشكســوتان 
فوتبال ايران در جام ملت هاى 2019 آسيا براى آنها دعوت نامه ارسال 
كند و اين كار را به زودى انجام خواهد داد. فدراســيون فوتبال قصد 
دارد به صورت جداگانه دعوت نامه هايى را براى على پروين، مهدى 
مهدوى كيا، على كريمى و على دايى و برخى پيشكسوتان ديگر ارسال 

كند تا آنها با حضور در امارات از تيم ملى حمايت كنند.

 با حكم كميته انضباطى
برانكو از ديدار با پديده محروم شد 

ورزش : سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس از سوى كميته انضباطى فدراسيون 
فوتبال و در پى مسائل مطرح شده در بازى با ذوب آهن از يك جلسه همراهى 

سرخپوشان محروم شد.
برانكو ايوانكوويچ طى حكمى از سوى كميته انضباطى كه به امضاى ابراهيم 
شكورى سرپرست دبير كلى فدراسيون فوتبال رسيد و به باشگاه پرسپوليس 
ابلاغ شد، از يك جلسه همراهى تيم فوتبال پرسپوليس محروم شده است. در 
حكم فدراسيون فوتبال كه در آن به ماده 57 مقررات انضباطى استناد شده 
اســت، برانكو ايوانكوويچ به دليل آن چه اعتراض شديد به داورى و اهانت به 
سازمان ليگ و بيان آن به نماينده فدراسيون و تكرار آن در پايان مسابقه، خوانده 
شد، با يك جلسه محروميت و پنج ميليون تومان جريمه نقدى روبرو شد. 
باشگاه پرسپوليس نيز به دليل اعتراض ها به امر داورى كه آن را سبب تحريك 
تماشاگران دانســت، طبق همين ماده، به 10 ميليون تومان جريمه نقدى 
محكوم شد. اين احكام قطعى خوانده شده است كه به معناى غير قابل تجديد 
نظرخواهى بودن آن است. به اين ترتيب، تيم فوتبال پرسپوليس در اولين بازى 
نيم فصل دوم كه بازى با پديده خواهد بود، علاوه بر كمال كاميابى نيا و مهدى 

ترابى كه محروم هستند، برانكو ايوانكوويچ را هم روى نيمكت نخواهد داشت.

صيادمنش: مى خواهيم در نيم فصل دوم 
مدعى باشيم

ورزش: مهاجم تيم فوتبال استقلال،  گفت: همانگونه كه ما مى گوييم رقيبان 
بزرگ و سختى داريم، آنها نيز مى دانند كه با استقلال بايد ديدار كنند و قطعا كار 
آنها نيز آسان نيست. اللهيارصيادمنش درباره شرايطش و وضعيت مصدوميتش 
اظهار داشت: بعد از پايان مسابقات يك مصدوميت جزئى داشتم كه البته بيشتر 
به دليل خستگى و فشردگى مسابقات و تمرينات بود.اين روزها نيز شرايط خوبى 
دارم و براى شروع تمرينات كاملا آماده هستم. همچنين برنامه اختصاصى كه 
وينفرد شفر براى بازيكنان در نظر گرفتند را روزانه بدون مشكل انجام مى دهم 
تا تمرينات گروهى آغاز شود. وى در مورد شرايط استقلال نيز تصريح كرد: ما در 
هفته هاى پايانى نيم فصل اول، روند بسيار خوبى داشتيم. نه تنها در نتيجه گيرى 
بلكه در نمايش داخل زمين نيز بسيار موفق بوديم و روى دور برد قرار داشتيم. 
تمام تلاش ما و مجموعه باشگاه اين است كه نيم فصل دوم را با همين شرايط 
آغاز كنيم و مى خواهيم در نيم فصل دوم از هفته اول پر قدرت ظاهر شويم تا 

استقلال مدعى قهرمانى باشد.

سرمربى الغرافه: طارمى ما را نااميد كرد
ورزش: تيم فوتبال الغرافه قطر در اين فصل به همراه مهدى طارمى، مهاجم 
تيم ملى كشورمان نتايج مطلوبى را كسب نكرده است. در اين راستا گوركوف، 
سرمربى فرانسوى الغرافه به انتقاد از عملكرد مهاجم ايرانى خود پرداخت و گفت: 
طارمى ما را نا اميد كرد. او على رغم توانايى فنى و بدنى بالا و بازى هاى خوبى كه 
در تيم ملى ايران انجام مى دهد اما در باشگاه الغرافه نتوانسته اين توانايى ها را به 

كار بگيرد و فصل خوبى را پشت سر نگذاشته است.

شرايط فسخ يك طرفه قراردادها
ورزش: فريبرز محمودزاده، مدير نقل و انتقالات سازمان ليگ فوتبال ايران در 
مورد شرايط فسخ يك طرفه قرارداد اظهار كرد: با توجه به ماده 15 آيين نامه نقل 
و انتقالات، باشگاه ها و بازيكنانى كه مبانى حقوقى و تعهداتى را در متن قرارداد 
طرفين گنجانده اند و ادعاى عدم رعايت آن را دارند، با طرح شكايت در سازمان 
ليگ و منوط به اعلام نظر كميته محترم تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال 
مى توانند  فقط در زمان نقل و انتقالات نيم فصل از تاريخ 16 دى تا 13 بهمن ماه 
1397 مبادرت به فسخ يك طرفه قرارداد نمايند.او تصريح كرد: بديهى است با 
توجه به قوانين حقوقى، تمام مسئوليت هاى ناشى از اين موضوع متوجه طرف 

فسخ كننده است.

اوكراينى ها پاى ميز مذاكره با بيرانوند
ورزش: يكى از  كارگزاران رسمى فدراسيون فوتبال اوكراين بار ديگر پيشنهاد 
رسمى باشگاه ديناموكيف اوكراين را به عليرضا بيرانوند ارائه كرده است تا بعد 
از اتمام اين فصل، دروازه بان ملى پوش پرسپوليس را به خدمت بگيرند. از قرار 
معلوم اوكراينى ها مى خواهند با بيرانوند به توافق زودهنگام برسند تا وى در پايان 
فصل به ديناموكيف نقل مكان كند اما دروازه بان تيم ملى هيچ گونه پاسخ به اين 
پيشنهاد نداده است. بيرانوند تمام مسائل را به مديربرنامه هاى خود سپرده است 
تا پس از پايان رقابت هاى جام ملت هاى آسيا با بررسى شرايط اين پيشنهاد در 
اين باره پاسخ نهايى را بدهد.بيرانوند كه احتمال مى رود در جام ملت ها نيز دروازه 
بان اصلى تيم ملى شود قصد دارد با درخشش در اين جام و پيشنهادات بهتر، 

بعد از توافق با مديران باشگاه پرسپوليس به تيم هاى بزرگترى منتقل شود.  

اخبار جام ملت هاى آسيا

 ضدحمله
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گوارديولا: به بازيكنانم شك نداشتم
ورزش:پذيرش سه شكست در هفته هاى اخير باعث شد اختلاف منچسترسيتى با 
ليورپول صدرنشين به هفت امتياز برسد اما گوارديولا علاقمند به چنين چالش هايى 

بوده و در تلاش براى تغيير وضعيت تيمش خواهد بود.
گوارديولا گفت: من بازيكنانم را كاملا مى شناسم و اگر فكر مى كنيد براى يك ثانيه 
به آنها شك و ترديد داشته ام كاملا اشتباه مى كنيد زيرا آنها براى من هنوز هم يك 
قهرمان هستند. من در ابتدا در آينه خودم را ديدم و انگشت اتهام را به سمت كسى 

دراز نكردم و مى دانم بايد چه كارى انجام دهم. 

آنچلوتى: ناپولى زير سايه يوونتوس است
ورزش: كارلو آنچلوتى، ســرمربى تيم فوتبال ناپولى مى گويد عملكرد تيمش در 
فصل جارى خوب بوده است اما تحت الشــعاع بازى هاى فوق العاده يوونتوس قرار 
گرفته است. وى افزود: ما در مسير درستى قرار داريم. ما چندين نتيجه خوب كسب 

كرده ايم كه البته تحت تأثير روند فوق العاده يوونتوس قرار گرفته است.
وى گفت: بايد خوشبين باشيم چون به صدر جدول نزديك هستيم. هر كارى كه از 
دست مان ساخته بود در ليگ قهرمانان اروپا انجام داديم، اما اين تيم هنوز پتانسيل 

واقعى اش را به معرض نمايش نگذاشته است. 

سولسشر: تلاش مى كنم مارسيال و دخيا تمديد كنند
ورزش: اوله گونار سولسشر، سرمربى منچستريونايتد ابراز اميدوارى كرد كه بتواند داويد 
دخيا و آنتونى مارسيال را راضى كند كه قراردادشان را با تيم تمديد كنند. وى گفت:  
من مى دانم كه باشگاه از مارســيال و دخيا مى خواهد كه قراردادشان را تمديد كنند 
زيرا آنها بازيكنان با كيفيتى هستند. البته اين به بازيكنان بستگى دارد ولى وقتى شما 
در منچستريونايتد بازى مى كنيد، ديگر چمن هيچ باشگاهى پر رنگ تر نيست. شما در 
بهترين جاى جهان هستيد، بزرگترين باشگاه جهان. من دوست دارم به بازيكنان كمك 

يا آنها را راهنمايى كنم كه شايد نظرشان عوض شود و در باشگاه بمانند.

 ايگواين: گلى كه زدم را به گتوزو تقديم مى كنم
ورزش: گونسالو ايگواين، مهاجم ميلان پس از پيروزى تيمش مقابل اسپال، گلى كه زد 
را به گتوزو تقديم كرد. وى گفت: گل خيلى مهمى بود و سه امتياز مهمى را كسب كرديم، 
آن هم پس از موقعيت سوزى هاى فراوان ولى حالا مى توانيم با اعضاى خانواده استراحت 
كنيم. اينكه هواداران از من انتظار داشته باشند طبيعى است. من به ميلان آمدم زيرا از 
پروژه و آينده اينجا مطمئن بودم و مى خواستم به اين روند ادامه دهم. گتوزو هميشه از 
من حمايت كرده و هميشه با من صادق بوده است. اين گلى كه زدم به او تعلق دارد. حالا 

سوپركاپ پيش روى ماست و مهم ترين جام فصل را بايد كسب كنيم.

 حميد رضا خداشناس: تيم ملى كشورمان امشــب و از ساعت 20/30 در 
آخرين گام در مسير آماده سازى خود براى جام ملت هاى آسيا به مصاف ميزبان 

مهربانش يعنى قطر مى رود.
شايد تيم ملى كشورمان يكى از خوشبخت ترين تيم هاى جام ملت هاى آسيا 
باشــد كه آخرين اردوى خود پيش از اين تورنمنت را در يكى از معتبرترين و 
بهترين كمپ هاى فوتبال جهان يعنى اسپاير برگزار مى كند. حالا تقريبا پس 
از دو هفته اردو با بهترين امكانات و برگزارى يك بازى دوستانه مقابل فلسطين 
در ورزشگاه اختصاصى الدحيل، امشب بايد ملى پوشان هزينه كمپ را كه يك 

بازى تداركاتى با قطر است، پرداخت كنند.
دقيقا دو هفته قبل از جدال حساس تيم ملى كشورمان در نخستين بازى اش 
در جام ملت هاى آسيا، آن ها بايد در برابر قطرى بايستند كه اين تيم با توجه با 

اميرمحمد سلطانپور : سال فوق العاده فوتبالى ديگرى 
در آستانه تمام شدن اســت و كارشناسان مطرح به اين 
سوال پاســخ مى دهند كه طرفداران فوتبال ليگ برتر 
انگليس در سال 2019 منتظر اين باشند كه چه بازيكنى 
سطح خود را باز هم ارتقا داده و به عنوان يك ستاره خود 
را مطرح يا حفظ كند؟ در زير انتخاب هاى كارشناسان را 

با هم مى خوانيم:

انتخاب پل مرسون: راس باركلى
راس بازيكــن بســيار خوبى 
است و چلســى نيز بازى هاى 
زيادى را در ســال 2019 در 
پيــش دارد، كــه مســلما به 
كيفيــت او نياز پيــدا خواهد 
كــرد. فكر نمى كنــم كه ادن 

آزار فصل آينده در چلسى باقى مانده باشد و به نظرم 
آن وقت كسى مثل باركلى بايد قدم جلو بگذارد. سن 
او هرچقدر بالاتر رفته به بازيكن بهترى تبديل شــده 
اســت. او به عنوان بازيكن كاملا نسبت به مدتى پيش 
پيشرفت داشته و احســاس مى كنم كه اين پيشرفت 
ادامه داشته باشــد. من هميشــه طرفدار شكل بازى 
باركلى بودم اما فكــر نمى كنم هيچــگاه مانند الان 
مى توانست فوتبال را درك كند. او قبلا احتياج داشت 

كه ضربات زيادى به توپ بزند تــا آن را تحت كنترل 
خود در آورد اما اكنون خوب مــى داند كه چه زمانى 
بهترين پاس را ارســال كند. باركلى به سرعت شكل 

خوب فوتبال بازى كردن را بلد شده است.

انتخاب چارلى نيكولاس: ريس نلسون
من اميدوارم كه آرسنال به دوران 
قرضى او در هوفنهايم در بوندس 
ليگا خاتمه داده و وى را در همين 
ژانويه به لندن باز گرداند. هر بار 
بازى هاى نلســون در آلمان را 
دنبال مى كنم اســتعداد بسيار 

زيادى در او مى بينم. آرســنال از ســه يا چهار بازيكن 
با اســتعداد در تركيب خود بهره مند اســت اما به نظرم 
نســلون جذابيت ديگرى دارد. هر بار كه نلسون صاحب 
توپ مى شود اتفاق بسيار خوبى براى تيمش رقم مى زند 
و تعجب نمى كنم اگر شش ماه ديگر اگر اوزيل آرسنال را 
ترك كرد او بتواند به خوبى جايگزين او باشــد. زمانى كه 
براى اولين بار مطرح شد، از نلسون به عنوان بال راست و يا 
حتى گوش دفاعى راست استفاده مى شد اما فكر مى كنم 
او بهتر از محدود شدن در اين پست ها بوده و بايد آزادى 
عمل بيشترى به او داده شود. ريس نلسون مى تواند فوق 

ستاره جديد آرسنال باشد.

انتخاب مت لو تيسيه: رحيم استرلينگ
او در ســال 2018 باورنكردنى بود 
اما فكر كنم ســال آينــده اتفاقات 
بهترى نيز در انتظار او باشد. زير نظر 
پپ گوارديولا استرلينگ هر روز به 
بازيكن قوى ترى تبديل مى شود. سال 
آينده منتظر باشيد كه سطح رحيم 

استرلينگ باز هم بالاتر برود و يك بازيكن با ويژگى هاى خاص ترى 
حتى نسبت به بازيكن خاصى كه اكنون هست را شاهد باشيد.

انتخاب فيل تامسون: محمد صلاح
بهترين چيز در مورد بازى محمد 
صلاح اين است كه او هميشه خود 
را در موقعيت گلزنى قرار مى دهد. 
حتى زمانى كه اوضاع براى او در 
ابتداى فصل گذشته و در ابتداى 
اين فصل خوب پيش نمى رفت 

باز هم هميشه تهديد گلزنى از طرف او حس مى شد. به نظر 
مى رسد او هيچ وقت نسبت به توانايى هاى خود شك و شبهه اى 
پيدا نمى كند و اين بهترين خصوصيت در مورد اوست. محمد 
صلاح هميشه با عوض كردن جايش در زمين به دنبال پيدا 
كردن روزنه اى براى گلزنى مى گردد و فكر مى كنم اين روند 

در سال آينده بيشتر از طرف او ادامه پيدا كند.

 كارشناسان بهترين بازيكن سال آينده ليگ برتر را پيش بينى مى كنند

«صلاح 2019» همه را جا مى گذارد

ورزش: عليرضا جهانبخش، دربــاره اتفاقات چندماه 
اخير پيرامون خود و تيم ملى فوتبال ايران ، در خصوص 
مصدوميت خود و همچنين تعريف و تمجيدها و انتقاداتى 
كه در روزهاى واپســين مانده به اين بازى ها از كارلوس 
كى روش مى شود صحبت هاى مفصلى را با مهر انجام داد.

  ابتدا از وضعيت خودت برايمان بگو. 
خوشبختانه باشگاهم موافقت كرد يكى دو روز زودتر از 
موعدى كه قرار بود تمرينات تيمى را ترك كنم به تيم 
ملى ملحق شوم. شرايط تيم ايران هم بسيار خوب است  و 
تمرينات طبق برنامه پيش مى رود. روز به روز شرايطم بهتر 
مى شود و اميدوار هستم بزودى بتوانم به جمع بازيكنان 

تيم براى انجام تمرينات گروهى اضافه شوم.

 اما خيلى ها نگران هستند كه به جام ملت ها نرسى.
آسيب ديدگى پاى من روز به روز بهتر مى شود. با ادامه اين 
روند مى توانم با تيم كار كنم و مشكلى براى بازى كردن 

نخواهم داشت.

 در اين مدت افراد زيادى عليه تيم ملى موضعگيرى 
داشته اند. نظرت در اين خصوص چيست؟

در تمام دنيا تيم ملى براى تمام كشور است و باشگاه ها 
هواداران خاص خودشــان را دارند. مى خواهم آلمان را 
مثال بزنم. اگر باشگاه بايرن مونيخ با تيم ملى آلمان مشكل 
داشته باشد آن ها نسبت به پيراهن تيم ملى خودشان 
جبهه نمى گيرند. ناملايمتى هايى كه براى تيم ملى در 
آستانه جام ملت ها به وجود مى آيد غير قابل توجيه است. 
انتظار اعضاى تيم فقط حمايت بوده است و فكر نمى كنم 

خواسته غيرمعقولى باشد.

 فكر مى كنى مشكل كار كجاست؟
واقعا هيچ كجا! يك موضوعى را كه تا به حال بيان نكرده ام 
الان مى خواهم بگويم. متاسفانه مدام و مستمر مى گويند 
مردم از تيم ملى دلسرد شده اند و هيچكس دلش با تيم 
نيســت! اين تكرار، آزاردهنده و اشتباه است. اتفاقا اصلاً 
اينطور نيست. هركس من را مى بيند درباره شرايط تيم 
ملى سوال مى پرسد. اين ها نشان مى دهد كسى از تيم 

ملى فاصله نگرفته است. 

 حمايت مســئولان از تيم ملى به اندازه كافى 
بوده است؟

 من مى خواهم بگويم طبيعى است كه پس از جام جهانى 
از ما انتظار داشته باشند اما خودتان بهتر مى دانيد  آن ها 
نه تنها هيچ تلاشى نداشتند بلكه فكرى هم براى كمك به 

تيم ملى نكردند.

 البته خيلى ها هم گفتــه اند چرا بازيكنان عليه 
مديران ورزشى صحبت كرده اند و اين حرف ها را 
منتسب به آقاى كى روش كردند. مسعود شجاعى 

هم به اين حرف ها واكنش نشان داد.
 نمى دانم چرا فكر مى كنند ما اين حرف هاى در سينه را 
از آقاى كى روش الهام مى گيريم. اتفاقا ايشان مى گويد 
اصلاً به اين صحبت ها توجه نداشــته باشيم. مى گويد 
به هيچ وجه ديگر نبايد به اين مسائل بپردازيم.شايد آن 
ها مى خواســتند با كت و شلوارهايشان بيايند و عكس 
يادگارى بگيرند. به هر حال مهم نيست. ما تلاش مى كنيم 
و مى جنگيم تا هموطنانمان را شاد كنيم. حضور مسئولان 

در رسيدن به اهدافمان تغييرى ايجاد نمى كند. 

همين هوادار هم انتظارش بالا رفته و مى گويد ايران 
بايد قهرمان جام ملت ها شود. فكر مى كنى چنين 
تفكرى در شرايط فعلى تيم ملى امكان پذير باشد؟

همان طور كه گفتم طبيعى اســت آن ها نيز چنين 
انتظارى از تيم ملى كشورشــان داشته باشند. به هر 
حال تيم ملى ايران اســت و براى اين مردم بنا شده 
است. هيچ كس نمى تواند بگويد مردم حق ندارند با 
تيم ملى كشورشان روياسازى كند و تنها معطوف به 
چندبازيكن و فرد مى شود. مطمئن باشيد با تمام توان 
براى تحقق آرزوهاى يك ملت خواهيم جنگيد تا آنها 

بازهم از ما راضى باشند.

 كى روش از تقابل دوباره با عراق در جام ملت هاى 
آسيا به عنوان بغض در گلو مانده ياد كرد. تو چه 

حسى نسبت به اين بازى دارى؟
چهارســال پيش جام به راحتى از دستمان افتاد اما 
حالا ديگر اين جام لغزش نخواهد كرد. مى خواهيم 

به موفقيت برسيم.

 ورزش: دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران گفت:هميشه به 
خودم مثال مى زنم كاسپر اشمايكل چه راهى را رفت ، اين 
برايم درس بزرگى است. اميرعابدزاده در گفت و گوبا فارس از 
سختى هايى كه كشيده و همچنين درس هايى كه از پدرش 

گرفته صحبت كرد.

معمولا فرزندان فوتباليست هاى بزرگ تحت سايه 
پدرهايشان قرار مى گيرند. 

اين موضوعات وجود دارد ولى من با خودم تصميم گرفتم 
به مســائل بيرونى فكر نكنم. اگر انتقادى باشد كه كمكم 
كند قطعا به آن فكر مى كنم، رويش كار خواهم كرد ولى 
حرف هايى كه بگويند فلانى پســر فلانى است و ... را اصلاً 
گوش نمى كنم چون وقتى به پرتغال رفتم تا يك سال كسى 
نمى دانست اصلا پدر من فوتباليست بوده. وقتى وارد تيم 
شدم روزنامه ها نوشتند من پسر گلر اسطوره اى ايران هستم 
كه به ماريتيمو پيوستم اما با اين وجود هيچكس نمى دانست 
پدر من در ايران فوتباليست ملى و بزرگى بوده است. اما يك 
چالش در زندگى ام وجود دارد كه باعث افتخار پدرم باشم.

جدا از اينكه پدرم يك گلر فوق العاده در ايران بوده دوست 
دارم هميشه زحمات او را جبران كنم. 

تا به حال خودت را به جاى پدرت تصور كردى؟
خودم را جاى او تصور نكردم ولى هميشــه سعى كرده ام 
آن حس را كه چقدر مردم را خوشحال كرده تجربه كنم. 
هميشه به اين موضوع فكر مى كنم كه حس شادى دادن به 
مردم چيست. اين موضوع من را جلو مى كشد و يكى از دلايل 
تلاش هر روز من است. هميشه به خودم مثال مى زنم كسپر 
اشمايكل چه راهى را رفت ، اين برايم درس بزرگى است. او 
تا 28 سالگى در ليگ يك انگليس بازى مى كرد و هيچكس 
او را نمى شناخت، بعضى مواقع فيلم بازى هاى او را در لستر 
سيتى مى ديدم،اما او در 29 سالگى به تيم ملى كشورش 
دعوت مى شود و يك سال بعد در جام جهانى با قدرت بازى 

كرد و باعث افتخار پدرش و كشورش مى شود. 

تا به حال شده جمله اى از پدرت شنيده باشى كه 
خيلى كمكت كرده باشد؟

هر جمله پدرم تجربه است ولى ابهت او واقعا آموزنده است. 
اين موضوع هم حاصل تلاش هايش بود. حرف شــنوى 

مدافعان و اعتماد به نفس خاصش واقعا دوست داشتنى 
است. هميشــه پدرم مى گويد اگر 100 هزار نفر هم در 
ورزشگاه بودند من صداى آن ها را نمى شنيدم. پشتكار او 

هم فوق العاده بود كه هرگز تسليم نمى شد. 

با اين صحبت هايى كه كردى يعنى دوست ندارى تو 
را با پدرت قياس كنند؟

من به اين موضوع فكر نمى كنم. بــه همه نظرات احترام 
مى گذارم ولى حرف ها هميشه هست. چه من پسر عابدزاده 
باشم و چه نباشم.بقيه بازيكنان كه پدرشان فوتباليست نبوده 
يك سرى چالش خاص دارند ولى بازيكن حرفه اى بايد با 

همه اين مسائل كنار بيايند. 

زمانى كه آرش برهانى از فوتبال خداحافظى نكرده 
بود مى گفت دست عابدزاده مثل انبردست است! تو 

كه اين موضوع را از پدر ارث نبردى؟
مى خندد... شما خودتان مى دانيد پدرم در اين سن و سال 
روزى 2-3 ساعت به باشگاه مى رود و يك جورهايى آرنولد 
شده است!قدرت دست او هم به خاطر تمرينات مداومى 
است كه سال هاى سال انجام داده.من هم نمى توانم در اين 

شرايط مثل او انبردست داشته باشم .

ارتباطتت با على بيرانوند و ساير بازيكنان 
چطور است؟

من تا حالا نشده با شخصى مشكلى داشته باشم. بيرانوند 
پسر خوبى است كه قبلا با او در تيم ملى اميد حضور داشتم 
و الان هم پيام نيازمند به ما اضافه شده و اميدوارم همگى 

بتوانيم در كنار هم شرايط خوبى در تيم ملى داشته باشيم.

حتما مى دانى كه مردم از تيم ملى انتظار قهرمانى 
دارند. خودت شرايط را چطور ارزيابى مى كنى؟

درست است، ما وقتى در جام جهانى خوب بازى كرديم 
توقعات بالا رفت اما مردم بدانند ما هر زمان براى تيم 
ملى بازى مى كنيم با تمام توانمان بازى خواهيم كرد.

هميشه به خودم مى گويم كه ماه را هدف قرار مى دهيم 
تا اگر به هدف نخورد بين ستاره ها باشيم. همه بازيكنان 
عهد بستيم تا دل مردم را شاد كنيم و تا آخرين لحظه 

خواهيم جنگيد.

 اين نسل تيم ملى مى تواند تاريخ ساز شود

جهانبخش: نمى گذاريم جام از دستمان بلغزد
 پدرم در اين سن آرنولد شده است!

عابدزاده: پسرِ اشمايكل درس بزرگى به من داد

روى نيمكت

  فكرى: 
مذاكره رسمى با نساجى نداشته ام

ورزش: ســرمربى تيــم 
فوتبال شاهين شهردارى 
بوشــهر گفــت: مذاكره 
رســمى بــا مســئولان 
مازنــدران  نســاجى 
نداشته ام اما هواداران اين 

تيم به من لطف داشتند.
محمود فكرى ســرمربى تيم فوتبال شــاهين 
شهردارى بوشــهر در مورد اينكه گفته مى شود 
او هم يكــى از گزينه هاى ســرمربى نســاجى 
اســت، عنوان كرد:  من مذاكره رسمى با باشگاه 
نساجى نداشته ام شــايد بهتر است بگويم لطف 
و محبت مردم قائمشــهر و هواداران نســاجى 
شامل حال من شــده كه نام من را مى برند و از 
من براى حضور در اين تيم اســتقبال مى كنند 
اما من بحث خاصى با مسئولان باشگاه نساجى 

نداشته ام.

  ردپاى سياسيون در يك بركنارى
نكونام به فيفا شكايت مى كند

ورزش: جــواد نكونــام 
كه پس از عقــد قرارداد 
داخلى مى خواســت در 
نيم فصل دوم هدايت تيم 
فوتبال پيكان را بر عهده 
بگيرد، بــه دليل اتفاقات 

اخير و لغو ناگهانى قراردادش، قصد دارد به فيفا 
شكايت كند.

نكونام در همين رابطه با وكيل خود در خارج از ايران 
تماس هايى برقرار كرده و قصد دارد اسناد قراردادش 
با نساجى، پيكان و همچنين عكس هاى حضورش 
در تمرينــات تيم پيكان را به وكيلــش بدهد تا به 

صورت رسمى شكايتش در فيفا ثبت شود.
نكونام در نيم فصل اول هدايت تيم نســاجى را بر 
عهده داشت و قصد داشت با فسخ قرارداد با اين تيم 

در نيم فصل دوم تيم پيكان را هدايت كند.

حميد درخشان در ليست 
نامزدهاى سر مربيگرى پيكان

ورزش: با منتفى شدن 
حضور جــواد نكونام در 
تيم فوتبال پيكان، حميد 
درخشان به عنوان گزينه 
ســرمربيگرى ايــن تيم 
مطرح شــده است. يكى 

از گزينه هاى تيم پيكان حميد درخشان، سرمربى 
ســابق چند تيم ليگ برترى از جمله همين پيكان 
است. احتمال اين كه نام درخشان بعنوان جانشين 
مجيد جلالى و ســرمربى جديد پيكان اعلام شود 

وجود دارد. 

سينا حسينى : عربستانى ها كه آخرين بار 22 سال پيش 
به قهرمانى در آسيا دست پيدا كردند حالا مى خواهند 
در هفدهم دوره رقابت هاى جام ملت هاى آســيا تعداد 

قهرمانى هاى خود را در آسيا به عدد چهار برسانند.
ســعودى ها با بهره گرفتن از خوان آنتونيو آرژانتينى 
به دنبال اين هستند به عنوان صدرنشين گروه به دور 
حذفى مســابقات راه پيدا كنند .اما بدون ترديد قرار 
گرفتن قطر كه امروز به عنــوان يكى از مدعيان اصلى 
غرب آسيا به دنبال كسب افتخار است صعود بى دردسر 

به عنوان تيم اول گروه پنجم كار آسانى نخواهد بود.
البته به جز قطر كره شــمالى و لبنان هم تيم هاى 

خطرناكى به شمار 
مى روند . هرچند رابطه عربستان و ميزبان مسابقات 
در بهترين شــرايط ممكن قــرار دارد و اماراتى ها 
به عنوان متحد عربستان ســعودى در منطقه پيرو 
سياست هاى نظام پادشاهى عربستان سعودى است 
اما جــدال و درگيرى ديپلماتيك و سياســى قطر و 
عربستان ســعودى مى تواند چالش هاى موجود در 

مستطيل سبز را افزايش دهد.
كارشناســان و مفســران فوتبالى از گــروه پنجم 
رقابت هاى جام ملت هاى آســيا به عنوان سياسى 
ترين گروه مسابقات آسيايى نام مى برند چون جدال 
هاى آشــكار ميان دولت هاى اين گروه ها در غرب 
آسيا در ماه هاى اخير حسابى خبرساز شد. از سوى 
ديگر عربستانى ها بعد از ماجراى قتل خاچقچى در 

آنكارا به شدت تحت تاثير فشارهاى بين المللى قرار 
دارند. از اين رو آنها به شدت درگير موفقيت در اين 
مسابقات هستند تا زير سايه موفقيت در فوتبال از اين 

حواشى سياسى خارج شوند.
كادر فنى اين تيم با استفاده از 23 بازيكن شاغل در ليگ 
عربستان هيچ لژيونرى را به اردوى تيم ملى دعوت نكردند 

تا تنها به توانمندى مسابقات داخلى خود دلخوش كنند.
تيم ملى عربستان با ميانگين سنى 25 سال در زمره 
تيم هاى جوان جام هفدهم قرار دارد.عمر الهساوى 
مدافع 33 ساله تيم ملى عربستان مسن ترين بازيكن 
اين تيم است كه تا كنون 51 بازى ملى داشته است و 

سه گل ملى به ثمر رسانده است.
يحيى الشهيرى هافبك بازيكن 28 ساله تيم فوتبال 
النصر عربســتان با 66 بازى ملى بيشــترين سابقه 
عضويت در تيم ملى را دارد . فهد المواليد بازيكن تيم 
فوتبال الاتحاد عربستان صعودى با 51 بازى ملى و به 
ثمر رساندن 11 گل به عنوان خطرناك ترين مهاجم 
تيم ملى عربستان در اين مسابقات به ميدان خواهد 
رفت. تيم ملى عربستان پيش از شروع مسابقات جام 
جهانى شش بازى تداركاتى براى خود برنامه ريزى 
كرده است كه از اين تعداد پنج بازى انجام شده است 
كه عربستان از اين تعداد سه تساوى، يك پيروزى و 
يك شكست را به نام خود قثبت كرده است، آخرين 
بازى تداركاتى نيز روز دهم دى ماه در امارات مقابل 

كره جنوبى برگزار خواهد شد.

ورزش : قطرى ها كه بايد سه سال ديگر به عنوان 
ميزبان جام جهانى پذيراى تيــم هاى برتر جهان 
باشند، براى خودنمايى در اين مسابقات عزم جدى 
دارند تا يك افتخار بــزرگ را براى خود رقم بزنند.

آنها كه تاكنون دو بار تا مرحلــه يك چهارم نهايى 
توانســته اند بالا بيايند حالا مى خواهند در خاك 
يكى از كشــورهاى منطقه خليح فارس توانمندى 

خود را به رخ آسيايى ها بكشند .
قطــرى هــا در شــرايطى در خاك امــارات پاى 
به مســابقات فوتبال مى گذارند كه با ســران اين 
كشور عربى به شــدت درگيرى لفظى دارند و پس 
از تحريم از سوى اتحاديه عرب مواضع تندى عليه 
عربستان سعودى و متحدش امارات متحده عربى 
اتخاذ كردند. از اين رو جدال هاى قطر زير ذره بين 
سياســمتداران نيز قــرار دارد تا شــاهد ملاقاتى 

متفاوت در زمين فوتبال باشيم.
قطرى ها بــراى ايــن دوره از رقابت هــا با كمك 
گرفتن از فليكس سانچز مى خواهند يك شگفتى 
بزرگ خلق كنند كه بزرگترين هدف آنها شكست 
عربستان ســعودى در مســابقات مرحله گروهى 
است. از اين رو كادر فنى اسپانيايى تيم ملى فوتبال 
قطر با بهره گرفتن از ستارگان داخلى ليگ قطر به 
دنبال يك نتيجه فوق العاده هستند، تيم ملى قطر 
با در اختيار داشــتن يك لژيونر ساير نفرات خود را 
از تركيب بازيكنان شــاغل در ليگ ستارگان قطر 

انتخاب كرده است.
ميانگين ســنى بازيكنــان تيم ملى قطــر نيز در 
اين رقابت هــا همانند تيم ملى عربســتان حدود 

25 است.
خليفه ابوبكــر بازيكن 28 ســاله تيــم ملى قطر 
مسن ترين بازيكن اين تيم اســت. دروازه بان تيم 
ملى قطر با يك بازى ملى به عنوان پيرترين بازيكن 
قطرى ها در اين جام به حســاب مى آيد. حســن 
الهيدوس هافبك ملى پوش تيم السد  با 92 بازى 

بيشترين سابقه عضويت در تيم ملى قطر را دارد.
بوعلام خوخي  و على اسد ديگر هافبك هاى گلزن 
تيم ملى قطر هســتند كه هر يك با 11 گل ملى به 
عنوان هافبك هاى گلزن اين تيم به شمار مى آيند و 
براى هر تيمى خطرناك هستند،احمد ياسر مدافع 
24 ساله تيم ميسل كره جنوبى تنها لژيونر حاضر 
در اردوى تيم ملى قطر است، اين مدافع جوان تيم 
ملى قطر تاكنون 23 بازى ملــى در كارنامه اش به 

ثبت رسيده است.
قطرى ها پس از شركت در مسابقات انتخابى جام 
جهانى و عدم راهيابى به روسيه 10 بازى تداركاتى 
در دستور كار خود قرار دادند كه از اين تعداد 9 بازى 
انجام و آخرين بازى اين تيم برابــر تيم ملى ايران 
برگزار خواهد شد.از 9 ديدار گذشته شش پيروزى، 
دو باخت و يك تســاوى براى تيم ملى قطر به ثبت 

رسيده است .

همراه با جام ملت هاى آسيا (14)

قطر؛ نبرد در سايه جام جهانى عربستان؛  استاد فوتبال سياسى

 هفته 21 ليگ برتر انگليس
 آرسنال - فولام

سهشنبه 11 دى-  ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش

 هفته 21 ليگ برتر انگليس
 كارديف - تاتنهام

 سهشنبه 11 دى- ساعت: 21:00 زنده از شبكه ورزش

 ليگ برتر واليبال
 پيام خراسان - خاتم اردكان

چهارشنبه 12 دى- ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

 هفته 21 ليگ برتر انگليس
 نيوكاسل - منچستريونايتد

چهارشنبه 12 دى- ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

اينكه چهارسال ديگر ميزبان جام جهانى خواهد بود انگيزه هاى زيادى براى 
اين رقابت ها دارد و ديدار با ايران پيش از شروع مسابقات مى تواند محك جدى 
براى تيمى باشد كه درست است از لحاظ رنكينگ چه در جهان و چه آسيا با 
ايران قابل مقايسه نبوده است ولى از لحاظ امكانات شاگردان كى روش به گرد 
پايشان هم نمى رسند. آلكس سانچس، سرمربى تيم ملى قطر كه تيمش در 
جام ملت ها با تيم هاى لبنان، كره شمالى و عربســتان همگروه است، به اين 
بازى به چشم يك ديدار رسمى نگاه مى كند و مى خواهد با تركيب اصلى برابر 
تيم اول آسيا قرار بگيرد تا قدرت بازيكنانش را تست كند. اين ديدار از جهات 
مختلفى براى قطر مهم است چون قرار اســت در برابر يكى از قدرتمندترين 
تيم هاى حاضر در جام ملت ها بازى كنند و بدشان نمى آيد پيش از شروع اين 
رقابت ها با يك نتيجه خوب برابر ايران براى رقيبانشــان خط و نشان بكشند  
.قطرى ها در اين چند سال بخصوص در رقابت هاى رسمى حريف سرسختى 
براى ملى پوشان كشورمان بوده اند و اين بازى براى كى روش و شاگردانش نيز 
مى تواند يك محك جدى پيش از بازى با يمن باشد. مسابقه اى كه سرمربى 
تيم ملى ايران اهداف خاص خودش را از اين بازى دارد. مســابقه اى كه پشت 
درهاى بسته انجام مى شود تا حريفان ندانند كه تيم ملى با چه تركيبى و چه 
روشى بازى خواهد كرد. بدون شــك در اين بازى كى روش به دنبال رسيدن 
به تركيب اصلى خود است و در غياب چند بازيكن مصدوم تيم ملى به دنبال 
جايگزين مناسب براى آن هاست. مرد پرتغالى در تيمى كه اكنون در اختيار 
دارد چند تغيير جزئى نسبت به جام جهانى داشته و شاكله اصلى تيم را حفظ 
كرده است و به احتمال زياد تركيبى كه امروز در بازى با قطر به ميدان خواهند 

رفت، بازيكنان اصلى كى روش را در ديدار با يمن تشكيل خواهند داد. 

 هزينه كمپ اسپاير پشت 
درهاى بسته پرداخت مى شود

ايران وقطر 
دوستانه امّا جدى 

مدافعان و اعتماد به نفس خاصش واقعا دوست داشتنى 
 هزار نفر هم در 
ورزشگاه بودند من صداى آن ها را نمى شنيدم. پشتكار او 

با اين صحبت هايى كه كردى يعنى دوست ندارى تو 

من به اين موضوع فكر نمى كنم. بــه همه نظرات احترام 
مى گذارم ولى حرف ها هميشه هست. چه من پسر عابدزاده 
باشم و چه نباشم.بقيه بازيكنان كه پدرشان فوتباليست نبوده 
يك سرى چالش خاص دارند ولى بازيكن حرفه اى بايد با 

زمانى كه آرش برهانى از فوتبال خداحافظى نكرده 
بود مى گفت دست عابدزاده مثل انبردست است! تو 

مى خندد... شما خودتان مى دانيد پدرم در اين سن و سال 
 ساعت به باشگاه مى رود و يك جورهايى آرنولد 
شده است!قدرت دست او هم به خاطر تمرينات مداومى 
است كه سال هاى سال انجام داده.من هم نمى توانم در اين 

ارتباطتت با على بيرانوند و ساير بازيكنان 

من تا حالا نشده با شخصى مشكلى داشته باشم. بيرانوند 
پسر خوبى است كه قبلا با او در تيم ملى اميد حضور داشتم 
و الان هم پيام نيازمند به ما اضافه شده و اميدوارم همگى 

بتوانيم در كنار هم شرايط خوبى در تيم ملى داشته باشيم.

حتما مى دانى كه مردم از تيم ملى انتظار قهرمانى 
دارند. خودت شرايط را چطور ارزيابى مى كنى؟

درست است، ما وقتى در جام جهانى خوب بازى كرديم 
توقعات بالا رفت اما مردم بدانند ما هر زمان براى تيم 
ملى بازى مى كنيم با تمام توانمان بازى خواهيم كرد.

هميشه به خودم مى گويم كه ماه را هدف قرار مى دهيم 
تا اگر به هدف نخورد بين ستاره ها باشيم. همه بازيكنان 
عهد بستيم تا دل مردم را شاد كنيم و تا آخرين لحظه 

عابدزاده: پسرِ اشمايكل درس بزرگى به من داد
ورزش: 

اخير پيرامون خود و تيم ملى فوتبال ايران ، در خصوص 
مصدوميت خود و همچنين تعريف و تمجيدها و انتقاداتى 
كه در روزهاى واپســين مانده به اين بازى ها از كارلوس 
كى روش مى شود صحبت هاى مفصلى را با مهر انجام داد.

  ابتدا از وضعيت خودت برايمان بگو. 
خوشبختانه باشگاهم موافقت كرد يكى دو روز زودتر از 
موعدى كه قرار بود تمرينات تيمى را ترك كنم به تيم 
ملى ملحق شوم. شرايط تيم ايران هم بسيار خوب است  و 
تمرينات طبق برنامه پيش مى رود. روز به روز شرايطم بهتر 
مى شود و اميدوار هستم بزودى بتوانم به جمع بازيكنان 

تيم براى انجام تمرينات گروهى اضافه شوم.

 اما خيلى ها نگران هستند كه به جام ملت ها نرسى.
آسيب ديدگى پاى من روز به روز بهتر مى شود. با ادامه اين 
روند مى توانم با تيم كار كنم و مشكلى براى بازى كردن 

نخواهم داشت.

 در اين مدت افراد زيادى عليه تيم ملى موضعگيرى 
داشته اند. نظرت در اين خصوص چيست؟

در تمام دنيا تيم ملى براى تمام كشور است و باشگاه ها 
هواداران خاص خودشــان را دارند. مى خواهم آلمان را 
مثال بزنم. اگر باشگاه بايرن مونيخ با تيم ملى آلمان مشكل 
داشته باشد آن ها نسبت به پيراهن تيم ملى خودشان 
جبهه نمى گيرند. ناملايمتى هايى كه براى تيم ملى در 
آستانه جام ملت ها به وجود مى آيد غير قابل توجيه است. 
انتظار اعضاى تيم فقط حمايت بوده است و فكر نمى كنم 

خواسته غيرمعقولى باشد.

 فكر مى كنى مشكل كار كجاست؟
واقعا هيچ كجا! يك موضوعى را كه تا به حال بيان نكرده ام 
الان مى خواهم بگويم. متاسفانه مدام و مستمر مى گويند 
مردم از تيم ملى دلسرد شده اند و هيچكس دلش با تيم 
نيســت! اين تكرار، آزاردهنده و اشتباه است. اتفاقا اصلاً 
اينطور نيست. هركس من را مى بيند درباره شرايط تيم 
ملى سوال مى پرسد. اين ها نشان مى دهد كسى از تيم 

ملى فاصله نگرفته است. 

جهانبخش: نمى گذاريم جام از دستمان بلغزد

ورزش: آبى هــاى تهرانى هر چند روز اول 
نيم فصل خود را با اعلام خبر فسخ قرارداد دو 
بازيكن آغاز كردند و به نظر مى رسيد خيلى 
زود شاهد فعاليت هاى اين تيم باشيم اما با 
گذشت مدتى مشخص شد كه در استقلال 
خبرى از نقل و انتقالات پر تعداد نيست و بعد 
از اضافه شدن سه بازيكن جديد كه با اين 
تيم قرارداد داشتند، با تكميل پرونده نقل 
و انتقالاتى دو بازيكن ديگر آبى ها نيم فصل 

خود را به اتمام خواهند رساند.

 جپاروف نيامد
سرور جباروف يكى از بازيكنانى بود كه در نقل 
و انتقالات نيم فصل مدنظر باشگاه استقلال 
قرار داشت. مشكل آبى هاى تهران در خط 
ميانى و نداشتن بازى ساز، باعث شد تا وينفرد 
شفر درخواست بازگشــت اين بازيكن را به 
باشگاه ارائه بدهد. استقلالى ها هم در چند 
هفته گذشته مذاكرات فشرده و مفصلى با 
جباروف داشتند ولى اين بازيكن با باشگاه 
متالورگ بيكاباد ازبكستان به توافق رسيد. 

به اين ترتيب پــروژه بازگرداندن جباروف 
به استقلال به نتيجه نرسيد. گفته مى شد 
جباروف قرار است در ازاى دريافت 130 هزار 
دلار از مطالبات فصل گذشته خود براى نيم 

فصل به استقلال بيايد.

مهاجم خارجى؛ در انتظار سورپرايز
ليست مهاجمان مورد نظر شفر، تا به امروز 
سكرت و بى حاشــيه بوده است. فتحى و 

همكاران او در باشــگاه بــه دور از هياهو 
برنامه هــاى خــود را پيش مــى برند و به 
استثناى دو سفر به دبى، فعلا كسى جزييات 
برنامه هاى سرمربى و سرپرست استقلال را 
نمى داند. اظهار نظر درباره خريد بعدى شفر 
در خط حمله، روند بسيار سخت و دشوارى 
را مى طلبد. سرمربى اســتقلال بر اساس 
گفته هاى امير حسين فتحى ليستى كامل و 
شامل چندين بازيكن را به او ارائه كرده كه در 

اين ليست، اولويت بندى ها نيز صورت گرفته 
است.براى مشخص شدن نام خريد خارجى 
استقلال بايد منتظر يك ســورپرايز بود؛ 
سورپرايزى كه همه انتظار دارند تيام جديد 

باشد و هيچ نشانى از گرو در او يافت نشود.

 نورافكن؛ در انتظار تلاش هاى اميد
اميدنورافكن فاصله زيادى تا اســتقلالى 
شدن ندارد و موضوع اصلى درباره پرونده 
اين بازيكن، كسب رضايت نامه از باشگاه 
شــالروا اســت. موضوعى كه با توجه به 
اختلافات نورافكن و اين باشــگاه بلژيكى 
به عهده شــخص نورافكن گذاشته شده و 
استقلالى ها تمركز زيادى روى مذاكره با 
باشگاه بلژيكى براى جذب نورافكن ندارند.

استقلالى ها هر چند از حضور اين بازيكن 
با توجه بــه جدايى احتمالــى تيمورى 
اســتقبال مى كنند امــا آلترناتيوهاى 
مناسبى هم اكنون در تركيب خود دارند 
و به همين دليــل تمركز آن ها فعلا روى 

مسائل دو گزينه ديگر است.

همه چيز در مورد نقل و انتقالات استقلال

در انتظار سورپرايز شفر

 خبر

خادم الشريعه قهرمان مجموع سريع و برق آساى جهان شد
جايزه 95 هزار دلارى براى بانوى شطرنج باز ايرانى

ورزش : سارا سادات خادم الشريعه عنوان قهرمانى مجموع مسابقات شطرنج 
سريع و برق آساى جهان دست پيدا كرد و جايزه 95 هزار دلارى مسابقات را 
از آن خود كرد. مسابقات شطرنج سريع و برق آساى قهرمانى جهان عصر روز 
يكشنبه در سنت پترزبورگ روسيه به پايان رسيد و سارا خادم الشريعه به عنوان 
قهرمان مجموع بانوان جهان معرفى شد. پس از كسب دو عنوان نايب قهرمانى 
در دو بخش سريع و برق آسا، اين بار سارا خادم الشريعه با كسب بهترين امتيازات 

توانست عنوان قهرمانى مجموع جهان را به خود اختصاص دهد.
وى بابت اين عنوان ارزشــمند مبلــغ 40 هزار دلار پــاداش دريافت كرد. 
خادم الشريعه پيش از اين بابت دو نايب قهرمانى در رقابت هاى سريع و برق آسا 

55 هزار دلار دريافت كرده بود تا مجموع جايزه اش به 95 هزار دلار برسد.
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ادب و هنر

كوتاه و خواندنى

مهر: تازه ترين نشست ادبى كلمات به موضوع گفتمان ادبيات ايران و افغانستان اختصاص 
پيدا كرده اســت. اين برنامه با حضور اهالى قلم ايران و افغانســتان چهارشــنبه 12 دى 
برگزار مى شود. برنامه اين هفته «نشست ادبى كلمات» به موضوع «گفتمان ادبى ايران و 
افغانستان» اختصاص پيدا كرده است. فرشته احمدى و محمدحسين محمدى (نويسنده 
معاصر افغانستانى) سخنرانان اين نشست هستند. همچنين سيدرضا محمدى، شاعر معاصر 
افغانستانى نيز از طريق فضاى مجازى در اين برنامه حضور داشته و دقايقى را براى حاضران 
سخنرانى خواهد كرد. در اين برنامه شاعران و نويسندگانى از ايران و افغانستان مانند فرياد 
شيرى، رزا جمالى، سرور رجايى، على مدد رضوانى، آرش نصرت اللهى و ساجد فضل زاده 
حضور داشــته و آثارى از خود را براى مخاطبان خواهند خواند. اين برنامه از ســاعت 16 

چهارشنبه 12 دى در نشر چشمه رايزن برگزار مى شود.

بررسى ادبيات ايران و افغانستان در نشست ادبى كلمات  
مهر: نشريه بخارا با همكارى نشر روزبهان، شب غسان كنفانى نويسنده نامدار فلسطينى را 
در تهران برگزار مى كند. در اين مراسم غلامرضا امامى، احمد مسجد جامعى و موسى بيدج 
به سخنرانى خواهند پرداخت. همچنين صلاح زواوى، سفير فلسطين در تهران و واسينى 
الاعرج، نويسنده شهير عرب نيز در اين مراسم حضور خواهند داشت. وى نويسنده تواناى 
حوزه اجتماعى فلسطين و ادبيات داستانى عربى و روزنامه نگار مشهور فلسطينى و يكى از 
اعضاى رهبرى جبهه مردمى براى آزادى فلســطين بود كه در سال 1972 توسط عوامل 

موساد در بيروت ترور شد.
از جمله آثار ترجمه شده وى به زبان فارسى، مجموعه داستان «قصه ها» به كوشش غلامرضا 
امامى و كتاب «مردانى در آفتاب» به ترجمه احســان موســوى خلخالى را مى توان نام

 برد.

شب غسان كنفانى برگزار مى شود

يادداشت

خبر

به بهانه  تجليل از خواننده انقلابى نسل جوان در جشنواره  عمار
حامد زمانى

 حماسه سُراى زمانه  فتح
چرا حامد زمانى را دوســت داريم؟ پاســخِ سر راست اين است: به خاطر 
صداى خوش و ســليقه  خوبش از يك ســو و مضامين دينى و انقلابى  

آهنگ هايش از سوى ديگر. اما آيا اين همه  ماجراست؟
حامد زمانى، فقط يك خواننده و آهنگســاز انقلابى نيســت. اين وصفِ 
خيلى هاى ديگر هم هست و البته وصف كم اهميتى نيز نيست. ولى حامد 
زمانى، فراتر از همه  اين ها، يك نماد است. نماد همدلى و همزبانى جوانانى 
كه ديده نمى شــدند، يا بگذاريد بگويم صداى نسلى كه قرار بود شنيده 
نشوند. يعنى اصلاً در حساب و كتاب روشنفكرى، قرار نبود نسل جديدى 
داشــته باشيم كه نه فقط انقلابى باشد، كه دل به پويش هاى همخوانى 

حامد زمانى هم بدهد و انقلابى بودنش را جوانانه و جسورانه فرياد بزند!
بله؛ طبق رمل و اســطرلاب روشــنفكرى غربگرا، قرار بود يك دسته از 
جوانان، از اين كه برآمده  دهه  شصت اند، تا آخر عمر منكوب و سرافكنده 
باشــند و يك دسته هم چون به دهه  70 تعلق دارند هيچ علقه  انقلابى 
نداشــته باشند. دهه  هشتادى ها هم كه مى بايســت از بيخ و بن به اين 
خاك و بوم ربط نداشته باشند. قرار بود شور آرمان هاى انقلابى فراموش 
شود و جايش را به فانتزى هاى آن ورِ آبى بدهد؛ دغدغه  نسل جديد «نه 
غزه، نه لبنان» و نه هيچ كجاى ديگرى باشــد كه بوى مقاومت در برابر 
غرب مى دهد، بلكه اين آمريكا باشد كه دوباره محبوب و دست كم محترم 
شــمرده شود... و موســيقى، قرار بود به نام «هنر براى هنر» در خدمت 
همه چيز باشد جز هويت و اســتقلال و اميد به پيشرفت و خلاصه در 
اين محكمه  از پيش تعريف شده  خودباختگى، امثال حامد زمانى نبايد 

جسارت مى كردند و صداى رساى رجزخوانى عليه دشمن مى شدند.
هنــر حامد زمانــى، پيش از همه چيز، شــجاعت هنرمندانه و تصميم 
بهنگامش براى خط شكنى در اين هنگامه بود. حضور زمانى در گرماگرم 
اين نبرد با دشمن، درست زمانى رخ داد كه بايد دقيقاً وقتى كه موسيقى 
نسل جديد به چنين قهرمانى نياز داشت؛ زمانى كه واژه  «موسيقى انقلاب 
و دفاع مقدس» بيشتر تداعى گر يادبود و نكوداشت خاطرات و قهرمانان 
گذشته بود تا پژواك حماسه ها و حماسه سازان امروز. انتخاب حامد زمانى، 
به كارگيرى توان هنرى اش براى نشان دادن چهره اى ديگر از هنر انقلاب 
براى نسل جديد در چنين شرايطى بود و در اين ميان، پيوند حامد زمانى 
با تهيه كنندگان و شاعرانى كه جزو بدنه  زنده و به روز و زمان شناس هنر 
انقلاب اند، بخش مهمى از اين انتخاب درست بوده است تا او را به درستى 

به «صداى بى صداها» تبديل كند.
آثار زمانى در امتداد صداى «آهنگران»ها و نواى «قره باغى»ها و در تكميل 
صداى «مطيعى»ها، آن جاى خالى را كه هنوز نواهاى انقلابى در عرصه  
موسيقى پاپ داشت، پر كرد و نشان داد انقلابى گرى و آرمان خواهى براى 
فطرت پاك نسل هاى جديد همان قدر شورآفرين است كه براى نسل هاى 
گذشته بود. ديگر اينكه نشان داد موسيقى مى تواند براى جوانان جذاب 
باشد، بى آنكه در هپروت فردگرايى سير كند، يا فقط حكايت غم و اندوه 
باشد، يا عزم ناكجاآباد بى هويتى كرده باشد و اين باطل السحر تصويرسازى 
معكوس و منفى بافى مطلق از نسل جوان است كه دشمن و دلباختگان به 

دشمن دوست مى دارند ترسيم كنند.
و سرانجام، آثار حامد زمانى ثمره توجه به «نقش زمان و مكان» در هنر 
قدسى است؛ لبيكى است امروزى به فراخوان خمينى بزرگ براى خلق 
هنرى كه «روح تعهد» را در انسان ها مى دمد و چهره  «اسلام آمريكايى» 
و «نقاط كور و مبهم معضلات» سياســى و اقتصادى و فرهنگى را افشا 
مى كند و همه  اين ها در صدا و نواى حامد زمانى، نه با انفعال و شرمندگى، 
كه با دليرى و افتخار و غرور همراه است. صدايى سرشار از اعتماد به نفس 
انقلابى و به حاشيه راندن وسوسه ها و ترديدها و خستگى ها. همان صدايى 
كه نياز مردم براى ادامه دادن عاشقانه و همدلانه  جاده ى پيشرفت است. 
هم آهنگى زمانى و زمانى ها با زمانه  فتح قريب، پاينده و دل بريدن «از اين 

جاده  عشق» هرگز مباد!

گلايه مسعود نجابتى از تغيير سياست دولت ها 
در حوزه هنرهاى تجسمى

فارس: هادى مظفرى، مديركل هنرهاى تجسمى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامى با مسعود نجابتى دبيركل پنجمين جشنواره هنر مقاومت ديدار 

و گفت وگو كرد.
هادى مظفرى ضمن ديدار از انجمن هنرهاى تجســمى انقلاب و دفاع 
مقدس و دبيرخانه جشــنواره هنر مقاومت بر ضرورت تعامل بيشــتر و 
حداكثرى جشنواره هنر مقاومت و مركز هنرهاى تجسمى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامى تأكيد كرد و از آمادگى وزارت ارشاد براى همكارى با اين 

رخداد بزرگ هنرى خبر داد.
مظفــرى در اين ديدار صميمانه كه در نگارخانه شــهيد آوينى انجمن 
هنرهاى تجسمى انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد، گفت: من از زحمات 
دوستان در برگزارى جشنواره هنر مقاومت تقدير مى كنم. در اين جلسه 
رســماً از شما درخواست مى كنم كه فضاى فكرى و محتوايى جشنواره 
هنر مقاومت به جشنواره هنرهاى تجسمى فجر هم تزريق شود تا بتوانيم 
در چهلمين سالگرد انقلاب اسلامى شاهد برپايى جشنواره اى در حد نام 

بزرگ انقلاب شكوهمند اسلامى باشيم.
در اين ديدار همچنين مسعود نجابتى، دبيركل اين جشنواره نيز با انتقاد 
از نبود سياست هاى مدون و كلان در ادوار مختلف و دولت هاى گوناگون 
در عرصه هنرهاى تجســمى گفت: متأســفانه هر دولتى كه با هر نگاه 
سياسى و جناحى در مسند امور قرار گرفت از يك برنامه مدون و سياست 
كلان در حوزه هنرهاى تجسمى پيروى نكرد و مدام با تغيير سياست ها 
بيشتر شاهد سرخوردگى و ريزش مخاطبان هنر انقلابى و ارزشى بوديم. 
حتى كار به جايى رسيد كه اساتيد مبرز و برجسته اى كه از نسل اول هنر 
انقلاب بودند، مدام دغدغه اين را داشتند كه هر لحظه بايد با چه تغيير 

سياست ها و مديريتى مواجه شوند.
پنجمين جشنواره هنر مقاومت در 10 بخش «پوستر»، «تبليغات شهرى»، 
«كارتون و كاريكاتور»، «تصويرسازى»، «طراحى صنعتى»، «پرچم و كتيبه»، 
«تايپوگرافى»، «گرافيك متحرك»، «نقاشى ديجيتال»، «عكس» و بخش 
ويژه «علمى ـ پژوهشى» توسط گروه هنرهاى تجسمى بنياد فرهنگى 
روايت فتح با دبيرى مسعود نجابتى دى و بهمن ماه سال جارى در تهران 

برگزار خواهد شد.

 گفت وگو با دكتر احسان قبول درباره وضعيت نامناسب كرسى هاى زبان فارسى در خارج از كشور

مشكل ترويج زبان فارسى، مديريت داخلى است
 در حال حاضر وضعيت آموزش زبان فارسى 
و اين كرسى ها در خارج از كشور چگونه است؟

آموزش زبان فارسى به غير فارسى زبانان در خارج 
كشــور به دو بخش تقسيم مى شــود، بخش اول 
آموزش آكادميك اســت كه در داخل دانشگاه ها 
صورت مى گيرد و بخش دوم آموزش زبان فارسى 
به صورت آزاد است كه در خارج از دانشگاه ها انجام 
مى شود و عموماً رايزنى هاى فرهنگى ايران متولى 

اين امر هستند. 
وضعيت آموزش در هر دو حالت خوب نيســت و 
بسيار بحرانى است. اما اين وضعيت به خاطر روابط 
و شــرايط بين المللى ما نيست، بلكه به دليل نبود 
مديريت صحيح در اين بخش است. من به عنوان 
شــخصى كه بيش از 10 ســال در اين حوزه كار 
علمى و اجرايى انجام مى دهم مهم ترين دليل اين 
وضعيت را موازى كارى نهادهاى مختلف مى دانم 
در حالى كه مســئله آموزش زبان فارسى بايد زير 
نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناورى صورت بگيرد 
و همه بودجه در اين بخش توســط يك مديريت 
اعمال و اجرا شود. طبيعى است كه شايسته ترين 
نهاد بــراى مديريت بحث آموزش زبان فارســى، 

وزارت علوم است. 
آقاى رئيس جمهور وقتى بودجه را به مجلس ارائه 
دادند بر اين مســئله تأكيد كردند كه وزارت علوم 
بايد متولى بحث آموزش باشد، اما در عمل مى بينيم 
دولت نهادهايى را در موازى آموزش زبان فارســى 
ايجاد و آن را تقويت مى كند كه اين فعاليت ها تضاد 

دولت را در گفتار و عملش نشان مى دهد. 

 منظور شما از اين نهادها بنياد سعدى است 
كه يكى از وظايفش آموزش زبان فارسى به 

غير فارسى زبانان است؟
بله، بيش از 12 ميليارد تومان بودجه به اين بنياد 
اختصاص پيدا مى كند در حالى كه بنياد در بخش 
آموزش زبان فارســى به غير فارســى زبانان هيچ 
خروجــى مهمى ندارد. ما نيروهايى را به شــهرها 
و مراكــز خارجى اعزام مى كنيــم و بعد مى بينيم 
اين بنياد در همين مراكز مشــغول به كار شــده، 
يعنى بســتر را ما ايجاد مى كنيــم و اين بنياد بر 
بستر ايجاد شده، شــروع به كار و فعاليتى موازى 
مى كند. متأسفانه گاهى حتى كارشكنى هايى در 
كار دانشــگاه ها هم انجام مى دهند. لذا اين همسو 
نبودن سياســت ها در حوزه آموزش زبان فارسى 
در خارج كشــور و ايجاد نهادهاى موازى با وزارت 
علوم در اين حوزه و توزيع همين بودجه اندك در 
نهاد هاى مختلف موجب شــده كه ما عملاً شاهد 
توفيقى در حوزه آموزش زبان فارسى به غير فارسى 

زبانان نباشيم.

 در سال هاى اخير مســئله آموزش زبان 
فارسى به بنياد سعدى محول شده است؛ چرا 

وزارت علوم اين كار را مى كند؟
طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، آموزش 

دانشــگاهى زبان فارســى و برگزارى آزمون زبان 
فارسى بر عهده وزارت علوم است. بنياد سعدى در 
حوزه آموزش عمومى زبان فارسى فعاليت مى كند 
اما متأســفانه شــاهد تداخل مأموريت ها و كارها 
هســتيم و از اين جهت دورنماى خوبى براى اين 

بخش قابل تصور نيست.

 يعنى مهم ترين علت ضعف آموزش زبان 
فارسى به غير فارسى زبانان و علت تعطيلى 
خيلى از كرســى هاى زبان فارسى در خارج 
از كشور، ناهماهنگى و سوء مديريت داخلى 

ماست؟ 
بله و نبود سياست واحد. به اعتقاد من، اگر توفيقى 
در حوزه گســترش زبان فارسى در خارج از كشور 
مى بينيم به وزارت علوم و دانشگاه ها بر مى گردد نه 

عملكرد بنياد سعدى.

 شما نقش بنياد سعدى را در زمينه آموزش 
زبان فارسى كمرنگ مى بينيد؟

بله، كاملاً. در حال حاضر دانشگاه فردوسى مشهد 
و بخش مديريت بين الملل كه خود من 6 ســال 
پيش آن را در اين دانشگاه تأسيس كرده ام توانسته 
كارهايى از جمله تأســيس گروه زبــان و ادبيات 
فارسى در دانشگاه لبنان، كارشناسى ارشد زبان و 
ادبيات فارسى در دانشگاه اقليم كردستان، مقدمات 

لازم براى تأسيس كارشناسى زبان 
در  فارسى  ادبيات  و 

دانشگاه 

سليمانيه و همچنين ليسانس زبان و ادبيات فارسى 
در دانشــگاه كوفه را انجام دهد. در حوزه اعزام هم 
در حال حاضر 10 اســتاد زبان فارســى به خارج 
كشور اعزام شده اند؛ از استراسبورگ فرانسه گرفته 
تا دانشگاه صلاح الدين، دانشگاه كوفه و دمشق و 

كشورهاى ديگر. 
همه اين فعاليت ها زير نظر دانشــگاه فردوســى 
مشهد انجام شده است. همچنين حدود 15 هزار 
زبان آموز در 16 شــعبه خارج از كشور مشغول به 
تحصيل هستند. ســاليانه نزديك به 900 نفر كه 

امسال به 1000 نفر هم خواهد رسيد، در اين مركز 
زبان فارسى مى خوانند و شهريه پرداخت مى كنند. 
ايــن مركز حدود 2 تا 2,5 ميليــارد تومان درآمد 
مســتقيم دارد. اين مركز ساليانه حدود 200 هزار 
دلار جذب ارز مستقيم دارد و سامانه هاى آموزش 
مجازى و آموزش الكترونيك ايجاد كرده اســت. 
در داخل خود دانشــگاه فردوسى هم 100 شغل 
مستقيم براى دانش آموختگان آموزش زبان فارسى 
و زبان ادبيات فارســى ايجاد كرده است. همه اين 
فعاليت ها چون در يك نهاد علمى و با نظارت هاى 
لازم انجام شده است هم توانسته ايجاد شغل كند، 
هم ارزآورى و درآمدزايى داشته باشد، ضمن اينكه 
زبان و ادبيات فارســى را هم گسترش داده است و 
براى همه اين فعاليت ها بودجه اى درخواست نشده 

است. 
 ولى وقتى نگاه مركزى به پشــتوانه نفت و درآمد 
نفتى باشد، نتيجه اش هدر دادن بودجه هاى دولتى 
اســت. براى اختصاص بودجه ها به اين مراكز هم 
توســط دولت نيازسنجى نمى شــود و عملاً فقط 
بودجــه به هدر مى رود. اگر بودجه بنياد ســعدى 
به دانشــگاه هاى معتبر اختصاص داده مى شــد و 
فعاليت دانشگاه فردوسى را در دانشگاه هاى ديگر 
راه مى انداخت، مى ديديد فعاليت ها چقدر هدفمند 
مى شد. فقط بايد برنامه ريزى شود، مثلاً دانشگاه ما 
در منطقه خاورميانه و ميان كشورهاى عرب 
زبان فعاليت مى كند، دانشگاه هاى 
ديگــر مى توانند در 
طق  منا

ديگر شروع به كار گسترش زبان فارسى كنند. 
 

 غير از دانشگاه فردوسى كدام دانشگاه ها در 
بحث گسترش زبان فارسى فعاليت مى كنند؟ 

فردوسى در اين زمينه پيشرو بوده است اما دانشگاه 
تهران هم پيش از ما فعاليتش را شروع كرده و مركز 
دهخدا را دارد كــه در منطقه و اروپا كار مى كند. 
دانشگاه بين المللى قزوين هم مركز بزرگى دارد، 
البته همه اين ها عمده فعاليتشان در داخل كشور 
است. اگر بنياد سعدى و يا جاهاى ديگر بخواهند 
كارى كنند بايد از دانشــگاه ها كمك بگيرند، پس 
چرا اين مأموريت بى واســطه به خود دانشگاه ها 

محول نشود؟ 

 با توجه به اين مســائل چرا موضوع گسترش 
زبان فارسى به صورت خاص به وزارت علوم محول 

نشده و اين بودجه ها سمت و سو پيدا نمى كند؟ 
اين دقيقاً خواسته ما هم هست. واقعيت اين است 
كه گاه نهادهاى موازى و غيرمرتبط عليه فعاليت 
دانشگاه ها كارشــكنى هايى هم كرده اند، يعنى نه 
تنها فعاليت هاى آن ها تسهيل كننده نيست بلكه 
موانعى هــم در كار ما ايجاد مى كند. ما اين انتقاد 
را به صورت جدى به دولت و شوراى عالى انقلاب 
فرهنگى داريم؛ چون دولت در مسئله زبان فارسى 
و گســترش آن به هيچ وجه موفق عمل نكرده و 

نتوانسته تصميم هاى درستى بگيرد.

 هم اكنون وضعيت آموزش زبان فارسى در 
كدام كشورها بهتر است؟

فارغ از فعاليت هاى دانشگاه فردوسى كه به آن اشاره 
شد و موفقيت هايى كه اين مركز در منطقه كسب 
كرده است، مسئله گســترش زبان فارسى آينده 
خوشــبينانه اى ندارد و پس از چندى شعله زبان و 
ادبيات فارسى در بسيارى از نقاط جهان خاموش 
خواهد شد؛ همچنان كه در هند خاموش شد و در 

آسياى ميانه رو به خاموشى است. 
اين افول اصــلاً ربطى به پول ندارد. ما هميشــه 
فكر مى كنيم اگر پول و بودجه زياد شــود مشكل 
حل خواهد شــد. طبيعتاً در تعاملات و ارتباطات 
بين المللى، دانشــگاه هاى مــا مى توانند در حوزه 
گســترش زبان و ادبيات فارســى بــا طرف هاى 
مقابلشــان چانه زنى كنند، مثل كارى كه من به 
عنــوان مدير بين الملل انجام مى دهم و اين امتياز 
را مى گيرم كه زبان و ادبيات فارسى با دانشگاه هاى 
طرف مقابل ما گسترش پيدا بكند. غير از كشورهاى 
منطقه و كشورهاى عرب زبان، ما در مناطق ديگر 
هم وارد شــده ايم كه به موقــع درباره اش صحبت 
خواهم كرد.  زبان و ادبيات فارسى در خارج كشور 
اگر درســت مديريت بشــود، نه تنها بودجه بردار 
نيست بلكه مى تواند براى كشور ارز مستقيم بياورد 
و براى دانش آموختگان ما اشتغال ايجاد كند و حتى 
بخشى از مسائل فرهنگى، بين المللى و اقتصادى ما 

را هم در خارج كشور حل كند.

ادب و هنر/ شــفاعى: 
نشست رسانه اى يازدهمين 
بين المللى  جشنواره  دوره 
شعر و داســتان انقلاب ديروز در حوزه 

هنرى برگزار شد.
عباس محمدى مدير مركز آفرينش هاى 
ادبى حوزه هنرى در اين نشست با بيان 
اينكه در چهلمين سالگرد پيروزى انقلاب 
اســلامى بايد بر جريان شناســى شعر 
انقلاب اســلامى و توليــد رمان انقلاب 
متمركز شويم، گفت: بخش بين المللى 
اين جشــنواره بــا دو محوريت عدالت 
و مقاومت و توجــه ويژه به جنبش ضد 
سرمايه دارى و مقاومت مردم يمن برگزار 

خواهد شد.
وى بيــان كــرد: در ايــن جشــنواره، 
دبيرخانــه اى نيــز در خارج از كشــور 
فعال مى شــود و سعى مى كنيم گستره 

جغرافيايى جشنواره گسترده تر شود.
محمدى با تأكيــد بر اينكه از نقد درون 
گفتمانى در قالب اين جشنواره حمايت 
مى كنيم، گفت: آثارى را كه ســه ركن 
اصلى انقلاب يعنى اســتقلال، آزادى و 
جمهورى اســلامى را زير ســؤال ببرد، 
داورى نخواهيــم كرد امــا از نقد درون 
گفتمانــى و انتقــاد بــه قصــد اصلاح 
ســاختارهاى عدالت و مبارزه با اشرافى 

گرى حمايت مى كنيم.
محمدمهدى ســيار، دبير بخش شــعر 
جشنواره نيز با بيان اينكه هنرمندانى كه 
حرف دل مردم را زدنــد و در صف اول 
حمايت از انقلاب اسلامى بودند، شاعران 
بودند، افزود: شعر انقلاب هيچ گاه تافته 

جدابافته اى از شــعر فارسى نبوده است 
و همانگونه كه انقلاب اسلامى در امتداد 
حركــت تاريخى مردم ايران بود؛ شــعر 
انقلاب نيز ادامه طبيعــى تاريخ ادبيات 

ايران بود كه مى توان صداى فردوســى، 
نظامى، حافظ، صائب، بيدل، نيما، اخوان 
و فروغ را در آن شــنيد. شايد زمان آن 
رسيده است كه تاريخى تر، فلسفى تر و 

حكمى تر به شعر انقلاب نگاه كنيم چرا 
كه شعر انقلاب مانند خود انقلاب هرگز 
در موضوع خاصى محدود نبوده است و 
ما نيز در داورى آثار، به موضع و نگاه شعر 

توجه داريم.
وى در پاســخ به پرسش خبرنگار قدس 
با بيان اينكه شــعر اعتراضى و انتقادى 
جزئى از پيكره شــعر انقلاب به شــمار 
مى رود، گفت: همچنانكه عدالت يكى از 
موضوعات جشــنواره است، انتظار داريم 
از شــاعران انقلاب شعرهاى اعتراضى و 
انتقادى نيز بشــنويم؛ چرا كه بيشترين 
حركت اصلاحى و اعتراضى را شــاعران 
و هنرمنــدان انقلاب صــورت داده اند و 
از منظر شــاعران انقلاب، توصيف تنها 

ساحت شعر انقلاب نيست. 
وى در پاسخ به اينكه، آيا موضوع آزاد نيز 
در بخش شعر براى شركت كنندگان در 
نظر گرفته شده يا نه، عنوان كرد: عناوين 
و موضوعات در فراخــوان به طور كامل 
اعلام مى شــود. برايمان اين مهم است 
كه شاعر با خلاقيت و نوآورى و سفارش 
قلبى خود نگاه انسان برآمده از انقلاب را 
در اثر خود متبلور كند. از اين نظر ما راه را 
بر هيچ اثرى نبسته ايم. اگر اثرى درونمايه 
عاشقانه، عارفانه و فلسفى داشته باشد، 
حكايت گر روح انقلاب نيز هســت. ما به 
دنبال شعر انسان ساز هستيم و اين آرمان 

را در جشنواره نيز دنبال مى كنيم. 
يازدهمين جشــنواره بين المللى شعر و 
داستان انقلاب فروردين 98 همزمان با 
هفته هنر انقلاب اسلامى برگزار خواهد 

شد و فراخوان آن ديروز منتشر شد.

گزارش 
محمد مهدى سيار در نشست خبرى يازدهمين جشنواره بين المللى شعر و داستان انقلاب:

انتقاد جزئى از پيكره شعر انقلاب اسلامى است

 محمدجواد ميرى

و مراكــز خارجى اعزام مى كنيــم و بعد مى بينيم 
اين بنياد در همين مراكز مشــغول به كار شــده، 
يعنى بســتر را ما ايجاد مى كنيــم و اين بنياد بر 
بستر ايجاد شده، شــروع به كار و فعاليتى موازى 
مى كند. متأسفانه گاهى حتى كارشكنى هايى در 
كار دانشــگاه ها هم انجام مى دهند. لذا اين همسو 
نبودن سياســت ها در حوزه آموزش زبان فارسى 
در خارج كشــور و ايجاد نهادهاى موازى با وزارت 
علوم در اين حوزه و توزيع همين بودجه اندك در 
نهاد هاى مختلف موجب شــده كه ما عملاً شاهد 
توفيقى در حوزه آموزش زبان فارسى به غير فارسى 

 در سال هاى اخير مســئله آموزش زبان 
فارسى به بنياد سعدى محول شده است؛ چرا 

طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، آموزش 

ادبيات فارسى در دانشگاه اقليم كردستان، مقدمات 
لازم براى تأسيس كارشناسى زبان 

در  فارسى  ادبيات  و 
دانشگاه 

در منطقه خاورميانه و ميان كشورهاى عرب 
زبان فعاليت مى كند، دانشگاه هاى 
ديگــر مى توانند در 
طق  منا

اين افول اصــلاً ربطى به پول ندارد. ما هميشــه 
فكر مى كنيم اگر پول و بودجه زياد شــود مشكل 
حل خواهد شــد. طبيعتاً در تعاملات و ارتباطات 
بين المللى، دانشــگاه هاى مــا مى توانند در حوزه 
گســترش زبان و ادبيات فارســى بــا طرف هاى 
مقابلشــان چانه زنى كنند، مثل كارى كه من به 
عنــوان مدير بين الملل انجام مى دهم و اين امتياز 
را مى گيرم كه زبان و ادبيات فارسى با دانشگاه هاى 
طرف مقابل ما گسترش پيدا بكند. غير از كشورهاى 
منطقه و كشورهاى عرب زبان، ما در مناطق ديگر 
هم وارد شــده ايم كه به موقــع درباره اش صحبت 
خواهم كرد.  زبان و ادبيات فارسى در خارج كشور 
اگر درســت مديريت بشــود، نه تنها بودجه بردار 
نيست بلكه مى تواند براى كشور ارز مستقيم بياورد 
و براى دانش آموختگان ما اشتغال ايجاد كند و حتى 
بخشى از مسائل فرهنگى، بين المللى و اقتصادى ما 

را هم در خارج كشور حل كند.

 ادب و هنر/تهمينــه بهــزادى منــش 
چندى پيش برخى اســاتيد زبان و ادبيات 
فارسى در خصوص تعطيلى كرسى هاى زبان 
و ادبيات فارسى خارج از كشور هشدارهايى 
دادند و گفتند آموزش زبان فارسى در خارج 
از ايــران رو به افول اســت. از طرفى بنياد 
ســعدى كه مزين به نام «سعدى» است در 
انقلاب  با تصويب شوراى عالى  سال 1389 
فرهنگى به منظور تقويت و گسترش زبان 
و ادبيات فارســى در خارج از كشور و ايجاد 

انسجام در فعاليت هاى  تمركز، هم افزايى و 
مرتبط با اين حــوزه و بهره گيرى بهينه از 
ظرفيت هاى موجود كشــور، تأسيس شد و 
همه امور مربوط به گسترش زبان و ادبيات 
فارسى به اين بنياد واگذار شد. بنياد سعدى 
همه ساله دوره هاى آموزش زبان فارسى را 
در اين راستا براى مدرسان زبان فارسى دنيا 
برنامه ريزى مى كند. گويا در بودجه سال 98 
براى برنامه هاى اين بنياد 12 ميليارد تومان 
بودجه اختصاص يافته است.  اختصاص چنين 

بودجه اى براى نهادى كه عملكرد آن مورد 
انتقاد اساتيد زبان و ادبيات فارسى است، اين 
روزها محل بحث است.  براى پيگيرى وضعيت 
آموزش زبان و ادبيات فارســى در خارج از 
كشور و كيفيت اين آموزش ها با دكتر احسان 
قبول به گفت وگو نشسته ايم كه مى خوانيد. 
اين اســتاد زبان و ادبيات فارسى وضعيت 
آموزش زبان فارســى را در خارج از ايران، 
وضعيت نامطلوبى عنوان و در گفت وگوى زير 

به دلايل اين وضعيت اشاره كرد. 

نقش سفيران فرهنگى در گسترش زبان 
فارسى پررنگ است. سفيرانى كه شاعر و 
يا مترجم هستند مى توانند در ديپلماسى 
فرهنگى و گسترش زبان فارسى تأثيرگذار 
باشند. اساساً هرجايى كه رايزن فرهنگى، 
دغدغه فرهنگى داشــته و از لفاظى هاى 
فرهنگى كه هر كسى از عهده اش برمى 
آيد به دور بــوده و مأموريت خودش را 
با رسالت ارتباط فرهنگى و ارتباط هنر، 
زبــان و ادبيات و دانش انجــام داده، ما 

شاهد تأثيرگذارى هاى پايدار بوده ايم. ما 
بايد به اين نتيجه برسيم كه ديپلماسى 
فرهنگى ديپلماســى علمى است و اين 
نوع روابط بسيار پايدارتر و بلند مدت تر از 
ديپلماسى هاى اقتصادى و سياسى است. 
كشورهاى با نفوذ و قدرتمند جهان هم 
نشــان داده اند اگر ابتدا با رويكرد علمى 
و فرهنگى وارد مذاكرات شوند، موفق تر 
خواهند بــود. افرادى به عنــوان رايزن 
فرهنگى بايد انتخاب شــوند كه دغدغه 

مسائل فرهنگى داشــته باشند. جناب 
ســليمانى و قزوه مطمئناً توفيقاتشان 
در زمينه ايجاد اين ديپلماســى بهتر و 
پايدارتــر از بقيه بوده اســت. خود من 
چهار ســال رايزن فرهنگى لبنان بوده ام 
و اهميت ايــن مســئله را كامل درك 
مى كنم. به گمان من سفيران ما نيز در 
كنار مهارت هاى سياسى و ديپلماسى اى 
كه دارند بايد نگرش هاى فرهنگى را هم 

بشناسند.

بحث آموزش زبان فارســى چرخه اى 
پيچيده اســت. ابتدا بايد نيازسنجى 
بحــث  وارد  بعــد  و  شــود  انجــام 
مهم ترين  از  يكــى  آموزش شــويم. 
مســائلش بحــث ايجاد شــغل براى 
رشــته  ايــن  التحصيــلان  فــارغ 

است. 
مثلاً وقتى قبل از تأســيس ليسانس 
زبان و ادبيات فارســى در دانشــگاه 
لبنان، ابتدا زبان فارسى را در مدارس 

وارد كرديم، از ما پرسيدند شغل فارغ 
التحصيلان زبان فارســى در دانشگاه 
چه خواهد شد، ما گفتيم، در مدارس 

تدريس مى كنند. 
يا وقتى در اقليم كردستان، كارشناسى 
ارشد زبان و ادبيات فارسى را تأسيس 
كرديم، گفتند شغل اين ها چه خواهد 
بود و ما گفتيم گرايش ادبيات فارسى 
گرايش تلفيقى فارسى و كردى است 
تا اگر شــغل در حوزه زبان فارســى 

ايجاد نشــد، بتواننــد كردى تدريس 
كنند. شغل هايى كه براى رشته زبان 
و ادبيات فارسى در خارج كشور قابل 
تصور است اول خود آموزش است، و 
مسئله دوم ترجمه متون مختلف اعم 
از كتــاب، فيلم و يا اخبار اســت و يا 
در بنگاه ها و شركت هاى اقتصادى كه 
با ايران در ارتباط هســتند، اين افراد 
به عنوان مترجم شــفاهى وارد عمل 

مى شوند. 

برش

 ما نيروهايى را به شهرها و مراكز 
خارجــى اعــزام مى كنيــم و بعــد 
مى بينيم بنياد ســعدى در همين 
مراكز مشغول به كار شده، يعنى 
بســتر را ما ايجاد مى كنيم و اين 
بنياد بر بستر ايجاد شده، شروع 

به كار و فعاليتى موازى مى كند

تحصيل هستند. ســاليانه نزديك به 900 نفر كه 

ترويج زبان فارسى بدون اشتغال زايى نمى شودسفيران هنرمند در گسترش زبان فارسى موفق ترند
حاشيه 2حاشيه 1 



دوشنبه  10 دى 1397
15 23ربيع الثانى 1440 31 دسامبر 2018  سال سى و دوم  شماره 8867 

خبر

در سلسله نشست هاى «يك روز ،يك تجربه» جشنواره عمار
محمود رضوى از «ماجراى نيمروز» مى گويد

سينماپرس: سلسله نشست هاى 
«يك روز يــك تجربــه» در ايام 
برگزارى جشنواره عمار در سينما 

فلسطين برگزار مى شود.
سلسله نشست هاى «يك روز يك 
تجربه» در جريان برگزارى نهمين 
جشنواره مردمى فيلم عمار از ســاعت 17:45 الى 19:15 دقيقه در سينما 

فلسطين برگزار مى شود.
بر اساس اين گزارش، نخستين نشست از اين سلسله نشست ها روز دوشنبه 
10 دى ماه با موضوع «انيميشــن فيلشــاه از توليد تا عرضه» توسط حامد 
جعفرى و هادى محمديان، دومين نشست روز سه شنبه 11 دى ماه با موضوع 
«انتقال تجربه قائم مقام» توسط سيدعلى صدرى نيا و سومين نشست روز 
دوشنبه 17 دى ماه با موضوع «ماجراى نيمروز» توسط سيدمحمود رضوى، 

در سينما فلسطين برگزار مى شود.

 آريا عظيمى نژاد موسيقى «23 نفر» را مى سازد
مهر: آريا عظيمى  نژاد موسيقى فيلم 
سينمايى «23 نفر» به كارگردانى 
مهدى جعفــرى و تهيه كنندگى 

مجتبى فرآورده را مى سازد.
بــه گزارش حــوزه ســينما گروه 
فرهنگى باشگاه خبرنگاران جوان، 
ساخت موسيقى فيلم ســينمايى «23نفر» تازه ترين محصول مركز فيلم و 

سريال سازمان هنرى رسانه اى اوج را آريا عظيمى نژاد بر عهده گرفت.
پس از پايان فيلمبردارى «23 نفر» از لوگوى رســمى اين فيلم ســينمايى 
نيز رونمايى شد. فيلم سينمايى «23 نفر» به كارگردانى مهدى جعفرى كه 
تصويربردارى آن نزديك به سه ماه در تهران و آبادان به طول انجاميد در سى 

و هفتمين جشنواره فيلم فجر رونمايى خواهد شد.
فيلمبــردارى اين اثر از روز جمعه 13 مهرماه با حضور ســردار حاج قاســم 
سليمانى در تهران آغاز شده بود. «23 نفر» به تهيه كنندگى مجتبى فرآورده، 
روايت گروهى از رزمندگان نوجوان ايرانى اســت كه در جريان جنگ ايران و 

عراق در سال 1361 به اسارت نيرو هاى عراقى درآمدند.

«اقوام ايران» نوروز در تلويزيون 
مســتند  جوان:  خبرنگاران 
داســتانى «اقــوام ايــران» به 
تهيه كنندگى و كارگردانى سيد 
ابوالفضل موســوى براى پخش 

در نوروز 98 آماده مى شود.
سيد ابوالفضل موسوى تهيه كننده 
و كارگردان مستند «اقوام ايران» در خصوص ساخت اين اثر گفت: «اقوام 
ايران» در 10 قســمت 60 دقيقه اى توليد مى شود درباره تغيير نام اين 
مستند از «سرزمين مادرى» به «اقوام ايران» گفت: به دليل تشابه عنوان 
اين مستند با مجموعه «سرزمين مادرى» كمال تبريزى، عنوان مستند 
را به «اقــوام ايران» تغيير داديم البته در زمان پخش نيز امكان دارد نام 
مستند دوباره تغيير كند.اين كارگردان افزود: داستان «اقوام ايران» درباره 
خانواده اى است كه به نقاط مختلف ايران سفر مى كنند و با عبور از نقاط 
صعب العبور با قوم هاى مختلف ايرانى آشنا مى شوند. وى ادامه داد: تاكنون 
قســمت هايى در ارتباط با قوم هاى بلوچ، لر هاى بختيارى، ترك آذرى و 
گيلك ها ساخته شــده و در نظر داريم در چند قسمت باقى مانده نيز به 
قوم هاى كرد، بندرى و عرب بپردازيم. گفتنى اســت پيش  از اين مستند 
«ايرانگرد» به كارگردانى و تهيه كنندگى جواد قرايى به سفارش سيما فيلم 
توليد شد و با پخش در نوروز سال 97 مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

 آقاى نژادموســى، از چه زمانى علاقه مند به حوزه 
مستندسازى شديد؟

بنده حسين نژادموسى و متولد مرداد 1376 هستم و مستند 
«ســپهر» اولين كار جدى من در مستند است. اگر بخواهم 
درباره ورودم به حوزه مستند صحبت كنم، بايد در ابتدا يكى 
دو خاطره را عرض كنم. ســال 1393 بايد كنكور مى دادم. 
فروردين همان سال يكى از دوستانم گفت براى اداى نذرى 
كه قبــلاً نيت كرده بودم بايد به قطعه 44 بهشــت زهراى 
تهران بروم. انگيزه خاصى هم نداشتم، اما من هم با او همراه 
شدم و صرفاً هم براى سياحت و زيارت رفتم. وقتى به قطعه 
44 رفتيم، دوســتم ســر يكى از مزارها ايســتاد كه به نظر 
شهيد نشده بود و ظاهراً يك شخص عادى بود. از او پرسيدم 
اين كه شــهيد نشــده چرا اينجا دفن شده؟ كه توضيحاتى 
درباره ابوالفضل سپهر داد و گفت اين نذرى كه من براى ادا 
كردنش به بهشــت زهرا (س) آمدم را همين آقاى ابوالفضل 
سپهر به من ياد داده است. از داستان و چند و چون اين نذر 
پرسيدم و گفت ابوالفضل ســپهر به هركس كه كارش گير 
مى كرده و مشــكلى برايش ايجاد مى شــده، مى گفته برويد 
قطعه 44 بهشت زهرا كه شهداى گمنام آنجا دفن هستند و 
قبر 4 تا شهيد گمنام را بشوييد. انشااالله حاجت تان برآورده 
مى شــود. رفيقم گفت من اين نذر را از ابوالفضل سپهر ياد 
گرفتــه ام. اينجا بــود كه قصه براى من خيلى جذاب شــد. 
قبل از آن هم من آشــنايى چندانى با نذر و اين صحبت ها 
نداشــتم، اما مســئله براى من جالب شــد و خودم هم نذر 
كردم. گفتم اگردر دانشــگاه دولتى قبول شدم همين كار را 
مى كنم. يعنى مى آيم تهران و در قطعه 44 شــهداى گمنام 
قبر 40 شــهيد را مى شــويم و غبارروبى مى كنم. رشته من 
فنى بود و مى خواستم روزانه دانشگاه شهيد منتظرى قبول 
شــوم. دانشــگاه منتظرى هم يكى از بهترين دانشگاه هاى 
فنى كشــور اســت. كنكور دادم و قبول شدم! آمدم نذرم را 
ادا كردم.دو ســال بعد از نذر اول مى خواســتم دوباره براى 
كارشناسى كنكور بدهم و ياد شهداى گمنام افتادم. اين بار 
برعكس نذر كردم. يعنى آمدم قطعه 44 بهشــت زهرا و 40 
قبر شــهيد گمنام را شستم و غبارروبى كردم. گفتم اين بار 
شــهدا را در عمل انجام شده قرار بدهم! براى همين اين بار 

قبل از اينكه قبول شوم نذرم را انجام كردم.
اين بار هم نذرم اين بود كه براى كارشناســى هم در روزانه 
منتظــرى قبول بشــوم؛ اما اين بار با دفعــه اول يك فرقى 
داشتم؛ آن هم اينكه دفعه دوم كه براى انجام نذرم به تهران 
رفتم، مقدارى با مستندســازى آشنا شــده بودم. به ذهنم 
رسيد ببينم براى ابوالفضل سپهر كار مستند ساخته شده يا 
نه؟ ديدم نه، كارى كه در شأن او باشد و خوب باشد ساخته 
نشده است. از زمستان همان ســال 95 كار را شروع كردم 

و مراحل طى شد.

 پس قبل از اين در حوزه مستند يا فيلم كارى انجام 
نداده بوديد؟

من از بچگى به مقوله ســينما خيلى علاقه داشــتم. از فيلم 
ديدن هاى زياد و افراطى گرفته تا يكسرى تجربه هايى كه در 
دوران راهنمايى و هنرستان داشتم و فيلم كوتاه مى ساختم. 
منتهى در هيچ كدام از آن ها نگاه جشــنواره اى نداشــتم و 
بيشتر دلى بود. البته همين الآن هم دلى است! به اين خاطر 
كه زبان انگليســى ام از بچگى خوب بود، براى داســتان ها و 
درس هاى كلاس انگليســى مان فيلم كوتاه مى ســاختم؛ با 
همان زبان انگليسى. داستان هايى كه در كتاب هاى درسى 
بود را بــا دوربين ديجيتال خانگى به صورت فيلم هاى 5-4 
دقيقه اى مى ســاختم و كاركردش هم گزارش كار دادن به 

دبير انگليسى بود. 
تا سال 95 كه در فرهنگسراى انتظار دوره هايى براى گروه 
سرود و تئاتر و مستندسازى برگزار مى شد. من مسئول گروه 
ســرود مسجدمان بودم و به همين واسطه با آنجا در رفت و 
آمد بودم. از آنجا من جدى تر شدم. هم كلاس تئاتر شركت 
كردم و در مســجدمان گروه تئاتر تشــكيل داديم و هم در 
كلاس مستندسازى شــركت كردم. مثلاً همان سال كه در 
كلاس هاى تئاتر فرهنگسراى انتظار شركت كردم، نمايشى 
به اســم شب هاى پيشــاور آماده كرديم كه قصه اش درباره 
مناظره يكى از علماى شــيعه با عالمان اهل سنت در شهر 

پيشاور است.

 روند تحقيقى درباره مرحوم ســپهر چگونه انجام 
شد؟

تحقيقات با هزينه شــخصى خود من انجام شــد. 
مستند سپهر آن موقع هنوز تهيه كننده نداشت 
و كسى اعتماد نكرده بود. البته من هم به طور 
جــدى با كســى صحبت نكرده بــودم. صرفاً 
يكــى دوبار با آقاى خالقى لابه لاى جلســات 

صحبت هايى كرده بوديم كه ايشــان 
هم گفته بود خوب اســت و براى 

ادامه دادن تشويق كرده بودند.
براى انجــام تحقيقات دو بار 

به تهران رفتــم و خانواده 
پيــدا  را  ســپهر  آقــاى 
فوت  كه  پدرشان  كردم. 

فقط  و  بودند  كرده 
مادرشــان  با 

صحبت كردم. از دوســتان و نزديكانشان هم با حاج سعيد 
قاسمى، مسعود ده نمكى، سهيل كريمى،گلعلى بابايى، حاج 
رحيم چهره خند و محمدحســين جعفريان مصاحبه كردم. 
با اين عزيزانى كه اســم بردم فقط يك بار ديدار كردم 
و همانجــا مصاحبه را انجام داديــم. اين عزيزان فقط 
يكبار وقت مى دادند و همين كار را ســخت مى كرد. 
چون نمى توانســتم يكبار بــراى تحقيقات و بار دوم 
براى انجام مصاحبــه از آن ها وقت بگيرم. پس براى 
نوشــتن فيلمنامــه، ذهنيتــى از حرف هايى كه 
آن ها مى خواســتند بزنند نداشــتم و همين 
ســختى ماجرا بود. بعد از اينكه از تهران 
برگشــتم و تحقيقــات كامل شــد، 
خالقــى  محمدمهــدى  آقــاى 
قبــول  را  كار  تهيه كنندگــى 
كردنــد. همين جا بايد 
بگويم ورود من 

به حوزه مستندســازى و ساخته شــدن اين مستند درباره 
مرحوم ســپهر، مديون آقاى خالقى اســت كه به منِ جوانِ 
تــازه واردِ كارنابلدِ آماتور اعتماد كردنــد و طبق توافقى كه 
كرديم، تهيه كنندگى كار را قبول كردند و هزينه هاى آن را 

متقبل شدند تا بتوانيم ادامه كار را انجام بدهيم.
درباره ساير همكارانم در مستند سپهر بايد بگويم همينطور 
كه خودم تازه كار بودم ســاير همكاران را هم از دوســتانى 
انتخاب كردم كه مثل خودم تازه وارد حرفه مستندســازى 
شده باشند. تصويربردار آقاى ايمان مداح، مدير توليد آقاى 
اميد جلالى و صدابردار مستند آقاى حسين شرقى بودند كه 

همه اولين كار حرفه اى شان را انجام مى دادند.

 مرحوم ابوالفضل ســپهر را از چــه ابعادى در اين 
مســتند بررســى كرديد و به نظرتان كدام وجوه از 

شخصيت ايشان براى مخاطب جذاب خواهد بود؟
به اين ســؤال دو مدل مى شــود جواب داد. جواب عمومى 
آن اين اســت كه ما سعى كرديم آقاى ســپهر را همانطور 
كه هســت و بود، روايت كنيم. امكانات لازم براى اينكه يك 
كار خاص پيرامون ابوالفضل انجــام بدهيم و تكنيك هايى 
خاص به كار ببريم، نداشــتيم. پس مجبور بودم يك روايت 
خطى و ســاده و يك راست از ابوالفضل سپهر، از زمانى كه 
به دنيا مى آيد تا زمانى كه فوت مى شــود، به مخاطب ارائه 
بدهم. جدا از اين كه توانايى اين را نداشتم كارى جز اين كه 
هست انجام دهم، به نظرم مى رسد اگر توانايى آن را داشتم، 
باز به همين شيوه انجام مى دادم. چون اين طورى مخاطب 

برداشت خودش را از شخصيت سپهر خواهد داشت. 
در اين مســتند شــما ابعاد مثبت و منفى مرحوم سپهر را 
مى بينيد. يك روايت روراست است. همه چيز درباره سپهر را 
گفته ايم و آنچه دوستان و نزديكانش گفته اند را بدون ذره اى 
سانسور بيان كرده ايم. اين از نوع روايت. اما درباره جذابيتى 
كه ســعى كرديم براى مخاطب ايجاد كنيم اينگونه اســت 
كه تمركز را روى اين گذاشــتيم كه چطور كسى كه شهيد 
نشــده، جنگ نرفته و جانباز نشده، چطور در قطعه شهداى 
گمنام دفن شده است؟ اين سؤال را در ابتداى مستند ايجاد 
مى كنيم تا مخاطب بنشــيند و منتظر جواب سؤالش بماند. 
در اين بين ابوالفضل سپهر را هم روايت مى كنيم و مخاطب 

با او آشنا مى شود.
اين خودش اولين مســئله جذاب در اين مستند است و الى 
ماشااالله جذابيت هاى ديگر شخصيت مرحوم سپهر كه ابعاد 
خيلــى گوناگون و متفاوتى دارد و ما تا جايى كه در اين 41 

دقيقه وقت داشتيم، سعى كرديم آن ها را بيان كنيم.
يك نكته هم اين اســت؛ بخش زيــادى از اين حرف هايى 
كه درباره ســپهر به دليل كمبود وقت نتوانستيم در مستند 
بيان كنيم، در كتاب تاريخ شــفاهى ابوالفضل ســپهر بيان 
كرده ايم و اين كتاب هم ان شــاءاالله تا چند ماه ديگر منتشر 
مى شود. در آن كتاب خيلى بيشتر و مفصل تر درباره زندگى 
و خاطرات ابوالفضل ســپهر پرداختيم و مخاطبان مى توانند 

شناخت بهترى از سپهر پيدا كنند.

 سعى كرديد روى چه ابعادى از سپهر زوم كنيد؟
سپهر در ابتدا ارتباط چندانى با جنگ نداشته است. به صورت 
ناگهانى توســط يكى از دوستانش وارد جلسات شب خاطره و 
محفل رزمندگان مى شود و پس از آن علاقه شديد پيدا مى كند 
به كســانى كه از جنگ يادگار مانده اند؛ مثل فرزندان شهدا و 
خانواده شهدا و جانبازان و خانواده جانبازان و غيره. نود درصد 

اشعار سپهر هم درباره بازماندگان دفاع مقدس هست. 
علاقه عجيــب و غريبى به بچه هاى جنگ و بعد شــهداى 
گمنام دارد كه همين خاطرات عجيبى را برجاى گذاشــته 
اســت. مثلاً مرحوم ابوالفضل سپهر با بعضى دوستانش و يا 
تنهايى، هرهفته پنجشــنبه  شــب ها به قطعه 44 مى رفتند 
و تا صبح زيارت عاشــورا مى خواندند و شــعر مى گفته و... 
حتى همان جا چيزى درست مى كردند و مى خوردند. وقتى 
كه فوت مى كند همان جايى كه هرهفته و در طى ســال ها 

مى نشسته، قبرى پيدا مى شود و دفن مى شود.
و مجموع خاطرات و ســبك زندگى و شعر او باعث مى شود 
كه من به عنوان يك مستندساز ابوالفضل سپهر را به عنوان 
يك ســوژه مناســب براى روايت انتخاب كنــم و آن را به 

مخاطب عرضه كنم.

سيما و سينما

گفت وگو با كارگردان مستندى كه جشنواره عمار مشهد با اكران آن آغاز شد

در جست وجوى «ابوالفضل سپهر»  در قطعه شهداى گمنام

از اهداى دستكش ننه عصمت و جايزه زكزاكى تا نكوداشت حامد زمانى و اعلام برگزيدگان بخش هاى جنبى

فانوس هاى «عمار» نهم روشن شدند
سيما و سينما :  نهمين جشنواره مردمى فيلم «عمار» با حضور هنرمندان و مخاطبان علاقمند 

اين رويداد در آيين افتتاحيه، رسماً آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنرى تهران عصر امروز يكشــنبه همزمان با سالروز حماسه 9دى، 
ميزبان آيين افتتاحيه نهمين دوره از جشنواره مردمى فيلم «عمار» بود. آيين افتتاحيه نهمين دوره اين جشنواره 
مردمى با حضور پرشــمار هنرمنــدان، مخاطبان علاقمند و جمعى از خانواده شــهدا و با پخش كليپى از اهم 
رويدادها و چهره هاى مرتبط با جريان مقاومت طى يك سال گذشته و تأكيد بر اميد به آينده، آغاز شد. دختر 

نوجوان شهيد هادى باغبانى از شهداى مدافع حرم، در ابتداى اين مراسم آياتى از قرآن كريم را قرائت كرد.

فاتحان فتنه هاى ديروز، فتنه تحريم را هم پشت سر مى گذارند
مهندس مهدى دوستى مدير پالايشگاه ستاره خليج فارس اولين سخنران آيين افتتاحيه جشنواره نهم بود كه 
پس از پخش كليپى درباره اين پالايشگاه و اهميت اقتصادى و سياسى آن روى سن حاضر شد و گفت: جمهورى 
اسلامى در حال تبديل شدن به الگو است. ما امروز از سواحل مديترانه تا آفريقا تبديل به الگوى ملت ها شده ايم. 
جمهورى اسلامى در مسير گام برداشته است و دشمن به خوبى اين را مى داند.دوستى در ادامه به تاريخ پس از 
انقلاب اسلامى اشاره كرد و گفت: تا به امروز سه فتنه را پشت سر گذاشته ايم؛ جنگ، فتنه سياسى و امروز هم 
فتنه اقتصادى و تحريم. در فتنه هاى اول و دوم ويژگى مشــترك اين بود كه رهبر انقلاب راه را مشخص كرد و 

ملت به ميدان آمد و عبور از اين فتنه ها و ايستادگى ملت منتهى به تحكيم نظام شد.
وى افزود: امروز هم كه با فتنه اقتصادى مواجه هســتيم؛ بخش اول كه نقش رهبر انقلاب در تبيين مفاهيمى 
مانند اقتصاد مقاومتى صورت گرفته و حالا نوبت ما اســت كه وارد ميدان شــويم و اين بار هم فتنه را پشــت 
ســر بگذاريم. فاتحان فتنه هاى اول و دوم حتما مى توانند از اين فتنه هم عبور كنند. وى در ادامه به تشــريح 
مختصات اجرايى و عملياتى پالايشــگاه ســتاره خليج فارس و تأثير اين پروژه بر فرآيند تقابل با تحريم هاى 

اقتصادى پرداخت.

معرفى برگزيدگان  
در ادامه برنامه نوبت به معرفى بخشــى از برگزيدگان اين دوره از جشنواره عمار رسيد كه جوايز اين بخش ها 

با حضور خانواده شهيدان سرلك، زارعى، فرزانه، عسگرى و خداوردى به برگزيدگان اهدا شد.
هيأت داوران بخش «پويانمايى» لوح افتخار را به انيميشــن «روز از نو» به كارگردانى حسن اسدى اهدا كرد و 
فانوس زرين اين بخش هم به «شهر هزار كبوتر» به كارگردانى مشترك پويا نيك منش و مريم هاشمى نژاد رسيد.
در بخش «نماهنگ» فانوس زرين به «على كوچولو» به كارگردانى حامد حيدرى اهدا شــد و جايزه ويژه اين 

بخش به سيدمهدى حسينى براى نماهنگ هاى «قاصدك»، «خلوت خوب» و «خونه مادربزرگه» رسيد.
در بخش «برنامه هاى تلويزيونى» لوح افتخار به مســتند «به وقت جام» به كارگردانى عليرضا بوالى و فانوس 

اين بخش به مجموعه «دوران» به تهيه كنندگى فرشاد منجزى اهدا شد.
در بخــش «برنامه تلويزيونى اينترنتى» هيأت داوران لوح تقدير به برنامه «يه بوم و دو هوا» به تهيه كنندگى 

فاطمه احمدى و فانوس اين بخش به «شهرداد» (اعتصاب ده ونك) به كارگردانى ميلاد گودرزى اهدا شد.
در بخش «آيتم هاى تلويزيونى، موشن گرافى و كليپ» هيأت داوران هيچ اثرى را واجد دريافت جايزه ندانست.در 
بخش گزارش خبرى لوح افتخار به «معلمانى كه كارگرى مى كنند» به تهيه كنندگى كاظم دهقانى اشكذرى اهدا 

شد و سعيد پرويزى  براى گزارش «قاچاق سوخت» توانست فانوس اين بخش را از آن خود كند.

دست كش ننه عصمت جايزه  براى مدافعان حق 
پس از اين بخش، نوبت به اهداى جايزه دست كش ننه عصمت رسيد. اين دست كش به صورت ساليانه به يكى 
از چهره هاى فرهنگى كشور اهدا مى شود. ننه عصمت در طول جنگ براى رزمنده ها دستكش مى بافت و پس 
از جنگ براى سربازان لب مرز و پس از آن براى سربازان جبهه فرهنگى دستكش مى بافت. «عصمت فلكيان»، 
مادر يزدى كه امروز به سختى قادر به راه رفتن است و از زمان جنگ تحميلى تا حدود ده  سال پيش براى 
رزمندگان و مرزداران كشور دستكش كاموايى مى بافته است، «ننه عصمت» كه حتى اقوام نزديكش تا بيست 
و چند ســال از ماجراى بافتن دســتكش براى رزمندگان مطلع نبودند در چند سال اخير از زنان و دختران 

ايرانى خواســته بود  تا همانند سال هاى دفاع مقدس و همزمان با فرا رسيدن فصل سرما، با بافتن دستكش، 
به يارى مدافعان حرم كه براى دفاع از حريم اهل بيت(ع) و اسلام مى جنگند، بشتابند. 

دستكش هايى كه «ننه عصمت» مى بافد، طى سال هاى اخير به عنوان جايزه ويژه جشنواره عمار به فيلمسازان 
و فعــالان جبهه فرهنگى انقلاب اهدا شــده اســت و تاكنون چهره هايى نظير مســعود ده نمكى، محمدباقر 

مفيدى كيا، محسن اردستانى رستمى و مهدى نقويان موفق به دريافت آن شده اند.
محسن اردستانى كارگردان مستند «نخل هاى بى سر»  در باره دريافت اين جايزه گفته است: « «دستكش 

ننه عصمت» در عمار از مجسمه اسكار و نخل طلا با ارزش تر است» 

مردمى بودن مهمترين ويزگى جشنواره عمار است
جايزه  «دســتكش ننه عصمت» به عنوان يكى از يادگارهاى ســنتى جشنواره عمار امسال به  زهرا چخماقى 
رسيد. خبرنگارى كه با گزارش هاى جسورانه اش در حوزه فرهنگ و هنر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود. 

او دركنار تهيه گزارش هاى خبرى مستند، به گويندگى و اجراى خبر مشغول است.
چخماقى هنگام دريافت اين جايزه گفت: خوشــحالم از حضور در اين جمع و نمى دانم كجا بهتر از جشنواره 
عمار مى توانستم باشم. تلاش مى كنم وظيفه ام را انجام دهم و مى خواهم شما به خصوص خانواده شهدا برايم 
دعــا كنيد. وى كه در اين دوره خودش يكى از داوران آثــار بخش مردم بود درباره دريافت اين جايزه گفت: 
سه سال پيش من درباره ننه عصمت و جايزه دستكش هاى ايشان گزارشى تهيه كرده بودم و به عنوان يك 
خبرنگار خودم هم تحت تاثير قرار گرفتم و حالا خوشــحالم كه بعد از ســه ســال اين جايزه ارزشمند را در 
دستان خودم گرفته ام . در ادامه مراسم پاسداشتى ويژه شيخ ابراهيم زكزاكى رهبر شيعيان نيجريه با حضور 
خانواده وى برگزار شــد. در اين قســمت دختر ايشان سخنانى را بيان داشــت. از حامد زمانى هنرمند جوان 
موسيقى انقلاب نيز تقدير به عمل آمد. گفتنى است حاج صادق آهنگران انگشترى با نگينى از سنگ مضجع 
شريف حرم امام حسين (ع)  و پدر شهيد احمدى روشن نيز يك قطعه كاشى  از حرم مطهر رضوى به همراه 

فانوس و لوح افتخار جشنواره را به وى اهدا كردند.
در ادامه جوايز چند بخش جانبى نيز اهدا شد. فانوس جشنواره در بخش پويانمايى به اثر «شهر هزار كبوتر» 
به كارگردانى مشــترك آقاى «وُريا نيك منش» و «مريم هاشم نژاد» اهدا شد. برگزيدگان بخش «نقد، مقاله و 
پژوهش سينمايى» نيز معرفى شدند و  فانوس جشنواره به پژوهش «مطالعه توزيع مردمى محصولات رسانه اى در 
اكران مردمى به نويسندگى آقاى «رسول احمدى» اهدا شد. همچنين هيئت داوران در بخش نقد و مقالات سينمايى 

هيچ اثرى را واجد كانديداتورى ندانستند.
سپس برگزيدگان بخش «فيلم ما»  معرفى شدند كه در اين بخش لوح افتخار جشنواره براى اثر «يدى» به كارگردانى 

آقاى «يزدان عربى» و فانوس بخش «فيلم ما» به اثر «كلت» به كارگردانى خانم «سپيده شراهى» اهدا شد.
 در پايان از خانم ها گراوندى و آتشى نيز به عنوان  برگزيدگان اكران مردمى  تقدير شد.

گزارش

صحبت كردم. از دوســتان و نزديكانشان هم با حاج سعيد روند تحقيقى درباره مرحوم ســپهر چگونه انجام 

 سيما و سينما/جواد شيخ الاسلامى   يكشنبه 9 دى مــاه، 
همزمان با افتتاحيه جشنواره عمار در مشهد، در سينما هويزه، 
مستند «سپهر» رونمايى و اكران شد. اين مستند روايتگر زندگى 
زنده ياد ابوالفضل سپهر شاعر معاصر است كه در پى يك ماجرا 
در قطعه مخصوص شهداى گمنام دفن شد. ساخت مستند 41 

دقيقه اى «سپهر» يك سال به طول انجاميد. 
ابوالفضل سپهر نامى آشنا در ادبيات دفاع مقدس و از آن آشناتر 
در بين رزمندگان و جانبازان و خانواده شهداســت. زبان شعرى 
خاص او در كنار عاطفه سرشــارى كه در موضوعات مربوط به 
شهدا داشــت، وقتى در كنار اخلاص او قرار مى گرفت از سپهر 
و شعرش شخصيتى ممتاز مى ســاخت. «اتل متل»هاى او در 
برهه هايــى ورد زبان فرزندان و خانواده شــهدا و جانبازان بود و 
با اينكه خود او علاقه اى به آثارش نداشت به اصرار خانواده هاى 

شهدا اشعارش را در سال 77 در «دفتر آبى» چاپ كرد. به گفته 
منتقدان و كارشناسان شايد شعرهاى سپهر در مقايسه با شعر 
ديگر شاعران معاصر از شاعرانگى زياد يا ابزارهاى شعرى چندانى 
بهره مند نباشد و ديگران از ســپهر بسيار شاعرتر و در ادبيات 
چيره دســت تر باشند، اما آنچه كه او را بين مردم محبوب كرد، 
صميميت فوق العاده شعرهايش است. مجموعه كامل شعرهاى او 
با عنوان «دفتر ســرخ» ابتدا توسط نشر آرام دل و پس از مدتى 
توسط انتشارات يازهرا منتشر شــد. حسين نژادموسى پس از 
سال هايى كه ياد و نام ابوالفضل سپهر كمى كمرنگ شده بود و در 
اولين تجربه مستندسازى اش به سراغ او رفته و در قاب دوربينش 
روايتگر زندگى مرحوم سپهر شده است. با اين مستندساز جوان 
درباره مستند «سپهر» و چگونگى ساخت آن به صحبت نشستيم 

كه در ادامه مى خوانيد.
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 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  اگرچه روس ها اين 
طرف جهان براى خودشان امپراتورى راه انداخته 
و ابرقدرت شــرق بودند، اما نه جنگ سردى در 
كار بود و نه طرف ديگر ماجرا يعنى آمريكا، ابرقدرت به حساب 
مى آمد. با اين همه حكومت تزارى وقتى پاى منافع اقتصادى 
و سياسى اش وسط مى آمد، چشم ديدن هيچ رقيب كوچك و 
بزرگ، ابرقدرت يا غير ابرقدرت را نداشــت. قزاق هاى هميشه 
گوش به فرمان هــم آماده بودند هرجايى كه پايش بيفتد، به 
فجيع ترين شــكل ممكن فرمان تزار را اجرا كنند و از كشته، 
پشته بســازند. مردم كوچه و بازار، مجاهد و مبارز، دانشمند، 
مسئول و... هم برايشان فرقى نمى كرد. وقتى قرار به كشتار بود 
و به كرسى نشاندن فرمان تزار، آن ها حتى دانشمند، نويسنده و 
مبارز خوشنام مشروطه يعنى « ثقه الاسلام تبريزى» را هم در 

كنار ديگر شهروندان تبريزى بالاى دار مى فرستادند.

  «مستر شوستر» بايد برود
خيلــى خلاصه، پيــش از نوشــتن زندگــى و فعاليت هاى 
«ثقه الاسلام» از ماجراى مستشار آمريكايى، مورگان شوستر، 
مى گوييــم كه آمدنش بــه ايران و سروســامان دادن به امور 
اقتصادى و مالياتى به مذاق روس ها خوش نيامد. آن ها مدتى 
پيش در توافق با انگليس، شمال ايران را در اختيار گرفته و خود 
را قيم و آقا بالاسر اين منطقه مى دانستند. براى همين «نراتوف» 
جانشين وزير خارجه شان به نماينده انگليس در سن پترزبورگ 
گفت: «اقدامات ايشان با منافع روسيه در ايران همخوان نيست... 
مستر شوستر بايد بداند كه اقدامات او بايد با منافع روس سازش 

داشته باشد...». 
اولتيماتوم روس ها براى اخراج «شوســتر» و تهديد به اشــغال 
تهران، گرفتن هزينه لشكر كشــى از ايران و... به دليل ضعف 
دولتمردان در تهران در نهايت مؤثر افتاد و مستشار آمريكايى 
اخراج شــد. همين قدرت نمايى انگار قزاق ها را جرى تر كرد. 
آن ها با كشتن چند سرباز ايرانى 29 آذر ماه 1290، بخش هايى 
از تبريز را اشغال كردند. روس ها به اين حضور نظامى هم قانع 
نشــدند، پا را فراتر گذاشته و به بهانه هاى مختلف در كوچه و 
بازار پخش شده و به تيراندازى پرداختند و در نهايت هم اعلام 
كردند بايد همه مجاهدان شهر، خلع سلاح شوند. وقتى مذاكره 
مقام هاى شهرى و معتمدان با روس ها نتيجه نداد، ثقه الاسلام، 
روحانى بلند پايه شهر و ضياالدوله كه نماينده دولت مركزى بود، 
از مردم خواستند براى حفظ امنيت و دفاع از خود با متجاوزان 
وارد جنگ شوند. مجاهدان و مدافعان شهر وقتى حكم جنگ 
را گرفتند در همان روز نخست تعداد زيادى از قزاق هاى روسى 
را ادب كرده و از پا درآوردند. اين ماجرا مقدمه اى شد بر جنگ 
5 روزه ميان متجاوزان از يك طرف و مردم و مجاهدان از طرف 

ديگر....

  چطور «ثقه الاسلام» شد؟
«ميرزا على ثقه الاسلام تبريزى» دى ماه سال 1239 خورشيدى 

در تبريز به دنيا آمد؛ در خانواده اى كه مردانش از زمان نادرشاه 
افشــار، مستوفى و يا همان حســابدار و مسئول امور مالى در 
منطقه آذربايجــان بودند. او مانند پدربزرگش ابتدا تحصيلات 
حوزوى را در تبريز و ســپس در كربلا و نجف دنبال كرد. پس 
از بازگشــت به ايران و فوت پدرش، 40 سالگى را رد كرده بود 
كه از ســوى دولت لقب «ثقه الاسلام» به او داده شد و همزمان 
رياســت فرقه «شــيخيه» آذربايجان را هم بر عهده گرفت. در 
زندگينامه هايى كه برايش نوشته اند مى خوانيم: «... به فارسى، 
عربى، تركى و فرانســه تسلط داشــت و در علم تاريخ، كلام و 
مثنوى شناسى صاحب نظر بود... وى را در سخنورى توانمند 
دانســته اند... او به فلســفه و عرفان نيز علاقه داشت... مطالعه 
روزنامه ها و جرايد مهم عربى در تجدد و روشــنفكرى او تأثير 
بسزايى داشت و اطلاعاتش درباره نظام هاى جديد اجتماعى، 
مجالس وعظ و خطابه، او را به جايگاه هدايت افكار مردم تبديل 
كرده بود... بيشتر اوقاتش را در كتابخانه شخصى اش مى گذراند 
و با شــخصيت هاى علمى و ادبى همنشينى داشت. اميرنظام 
گروســى، مهدى قلى هدايت، اديب خلوت، سيدمحمدكاظم 
عصار و اديب الممالك فراهانى از معاشران او بودند... در كتابخانه 
او مجلسى ادبى برگزار مى شد كه تعدادى از ادبا و فضلاى آن 
روز تبريز در آن شــركت مى كردند. او خود نيز ذوق شــاعرى 
داشت و اشعارى از او باقى مانده است... علاقه اش به آموختن، او 
را برانگيخت تا برادران و فرزندانش را براى تحصيل روانه اروپا و 

عتبات و تهران كند...».
  فقه و سياست

فقط مرد فقه آموزى، شعر و خطابه و وعظ نبود. «ثقه الاسلام » 
در يكى از حساس ترين دوره هاى ايران معاصر زندگى مى كرد 
و نمى توانست با سياست و رخدادهاى سياسى بيگانه باشد. از 
آغاز جنبش عدالتخواهى و ســپس مشروطه طلبى، در زمره 
حاميان جدى آن قرار داشــت. هنگام مهاجرت و تحصن علما 
در قم، با ارســال تلگرام هايى به علما و مظفرالدين شاه، ضمن 
حمايت از خواسته هاى مهاجران، خواستار بازگرداندن آنان به 
تهران شد. نهضت مشروطه كه پيروز شد، او با بالاترين رأى در 
ميان علما، به عنوان نماينده انتخاب شد اما به مجلس نرفت و 

در آذربايجان ماند. 
وقتى انجمن ايالتى آذربايجان كه محفل آزاديخواهان بود، تأسيس 
شد، از جمله حاميان و فعالان اين انجمن شد و نويسندگى در 
روزنامه آن را به عهده گرفــت. او در انجمن ايالتى كه در برابر 
محفل علماى مخالف مشــروطه مبــارزه مى كرد نيز عضويت 
داشــت و همين پشتوانه اى براى مشــروطه طلبان به حساب 
مى آمد. با اين همه وقتى مشــروطه خواهان، پس از پيروزى به 
مسير نادرست افتادند، طرفدار و حامى پروپا قرص آن ها با وجود 
دلبستگى به مشروطه، به منتقد جدى مشروطه خواهان تبديل 
شــد و از رفتارهاى خام و تند آن ها بشدت انتقاد كرد و كتابى 
هم درباره خيانت هاى مشروطه طلبان نوشت و به چاپ رساند. 
تندروى داعيه داران مشروطه سرانجام كار را به جايى رساند كه 
ثقه الاسلام در اعتراض به آن ها، امور سياسى را كنار گذاشت و 

مدتى گوشه نشينى اختيار كرد.

  ديدگاه جنجالى
از رياستش بر «شيخيه» يعنى پيروان «شيخ احمد احسايى» در 
آذربايجان گفتيم. اين را هم اضافه كنيم كه شاخه آذربايجانى 
اين فرقه در ميان ساير پيروان آن، گروه معتدل تر و معقول ترى 
به نظر مى آيند، به تقليد معتقدند، مراجع را قبول دارند و اصول 
دين را مثل ما 5 مورد مى دانند و.... حالا براى اينكه بيشــتر با 
افكار و انديشــه هايش آشنا شويد به چند مورد از ويژگى هاى 
فكرى و رفتارى او اشاره مى كنيم. او براى آشنايى با مسائل روز 
جامعه و جهان اهميت زيادى قائل بود، تأسيس مراكز علمى و 
فنى و ترويج آموزش علوم و فنون را ضرورى ترين نياز كشــور 
مى دانست، بر افزايش توليد داخلى تأكيد و از تجارت بى حد و 
مرز خارجى انتقاد مى كرد، درباره سقوط ارزش پول ملى و رابطه 
آن بــا واردات بى رويه و فعاليت بانك هاى خارجى در كشــور، 
نظرات خوبى داشت، استقراض دولت براى امور بى اهميت دربار 
را نكوهش مى كرد و.... از ديدگاه هاى جنجال برانگيزش در آن 
زمان پافشارى بر تأســيس مدارس سبك جديد و همچنين 
برپايى نماز جماعت در اين مــدارس بود و جنجالى تر از اين، 
انحصار حق رأى به باســوادان بود! او در مقاله اى نوشــته بود: 
«مردم بى سواد قادر به تشخيص و انتخاب راه درست نيستند... 

آن ها حق دارند ولى لياقت ندارند...».

  بيا شيخ الاسلام بشو!
ســيدهادي خسروشــاهي در كتــاب «ثقة الاســلام؛ شــهيد 
نامدار عاشــورا» مى نويســد: «در واقع بايد گفت ثقة الاســلام از 
جمله نظريه پردازان برجســته مشــروطيت اســت... زمانى كه 
مشروطه خواهان افراطى خواهان تقليد كوركورانه از غرب و نشر 
انديشه لائيك بودند، وى به بومى سازى نظريه پردازى مشروطه 
پرداخت».او را پدر معنوى قيام مشــروطه در تبريز هم مى دانند. 
يعنى اگر «ستارخان» و «باقرخان» را بازوهاى نظامى و جنگى اين 
قيام بدانيم، اين «ثقة الاسلام» است كه با وجود اختلاف نظرهاى 
عميق مذهبى و فرقه اى ميان اين دو سردار و سالار، آن دو را به 
هم نزديك و متحد مى كند. آن هم در شرايطى كه اختلافات، از 
سال ها پيش سبب خون و خونريزى فراوانى ميان تبريزى ها شده 
اســت. او استعمار را چه در لباس روسيه تزارى و چه در پوشش 
پادشاهى انگليس بخوبى مى شناخت و حاضر به سازش با هيچ 
كدام نبود. اين شناخت آنقدرها بود كه وقتى كنسول روس به او 
پيشنهاد شيخ الاسلامى منطقه قفقاز را مى كند، دست آن ها را 

بخوبى مى خواند و از پذيرش آن سرباز مى زند. 

 به خدا وا مى گذارم
اينكه در برابر هجوم قزاق هاى روســى، تا پاى جان مى ايستد، 
تنها حكايت وطن دوســتى و مبارزه با اشــغالگرى نيســت. 
«ثقــه الاســلام» بــه دليل شــناخت خوبــى كــه از ماهيت 
استعمارگران زمان خودش دارد و به دليل اينكه مى داند نگاه و 

چشــم همه مردم آذربايجان به او و نحوه برخورد يا مماشاتش 
با روس هاست، از وضعيت پيش آمده، نهايت استفاده را مى برد 
تا به ديگران راه و رســم ايستادگى را بياموزد. روس ها چندان 
انتظار نداشــتند كه مجاهدان و مردم شــهر با فتواى جهاد و 
دفاع «ثقه الاســلام» از جلويشــان در بيايند. روزهاى پيش، از 
غارت گرفته تا دســت درازى به ناموس مردم، هرچه توانسته، 
كــرده بودند. بعد هم با حمله نيروهاى مردمى نزديك به 850 
كشته داده و تعداد زيادى را كشته و موقتاً عقب نشسته بودند... 
ثقة  الاسلام براى جلوگيرى از خونريزى بيشتر به تلاش برخاسته 
و چندبار با كنسول روس و انگليس مذاكره كرد. قرار بر اين شد 
كه مجاهدين اسلحه را بر زمين بگذارند و يا از شهر بيرون بروند 
تا روس ها نيز دســت از سر تبريز و مردمش بردارند... بدقولى و 
حيله اما، مرام هميشگى اشغالگران است... مجاهدان كه از شهر 
بيرون رفتند، روس ها با نيروهاى كمكى و تازه نفسشان دوباره 
حمله كردند و شــهر را به توپ بســتند... ثقة الاسلام به ديدار 
كنســول روس رفت، اما با بى اعتنايى روبه رو شد... به شهر كه 
برگشت اعلام كرد قزاق ها قصد كشتار دارند... مردم شبانه شهر 
را ترك كنند... گفتند شما چه مى كنيد؟ گفت: كار خودم را به 
خدا وا مى گذارم... روس ها كه به شــهر ريختند، دنبال رهبران 
و ســر دسته هاى هاى مقاومت مى گشتند... به ثقة الاسلام خبر 
دادند كه مى خواهند شــما را بگيرند...به گمرك خانه عثمانى 
پناهنده شويد... بر افروخت و گفت: چگونه خرسندى مى دهيد 
كه در ايــن آخر زندگى،  از ترس مرگ خــود را به پناهگاهى 
كشم و ديگران را در دســت دشمن گذارم... پيش از آن گفته 
بود: راضى ام مرا در ســيبرى به شكستن سنگ چخماق وادار 
كنند، اما بيرق روس در اين مملكت نباشد... پس از دستگيرى 
خواستند چيزى بنويسد و گواهى بدهد كه روس ها براى حفظ 
جــان اتباع خود بــه تبريز آمده و مجبور به جنگ شــده اند... 
اگر مى نوشــت از مرگ هم مى گريخت... نپذيرفت... خواستند 
بنويســد تا وقتى دولت ايران قادر بــه حفظ امنيت آذربايجان 
نيســت، توقف ارتش تــزارى در تبريز ضــرورت دارد... باز هم 
نپذيرفت و گفت: شما برويد... من قول مى دهم امنيت كامل در 
تبريز برقرار شود... سرسختى اش را كه ديدند، زندانى اش كردند 
و روز بعد، همزمان با عاشوراى حسينى، بدون هيچ محاكمه اى 

او و 7 نفر ديگر را به دار آويختند...!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

چهارشنبه هاى بدون مسئول!
يزد چند ماهى است كه استاندار، فرماندار و شهردار ندارد!

حالا كه طبق شــنيده ها اوضاع يزد بدون مســئول بدجورى رو به راه شده و معضلات شهر يزد يكى پس از 
ديگرى درحال حل شدن است و مردم هم از هميشه راضى ترند، از مسئولان عزيز خواهشمنديم اين شيوه 
مديريتى را سرلوحه كار قرار داده و حتى الامكان آن را به كل كشور تعميم دهند. پيشنهاد ما اين است يك 
روز در هفته را روز بدون مسئول اعلام كنيم! يعنى همانطور كه «سه شنبه هاى بدون خودرو» داريم، مى توانيم 
«چهارشنبه هاى بدون مسئول» هم داشته باشيم. در اين روز مسئولان لطف كنند سركار نروند و اجازه دهند 
مردم نفسى بكشند. شــعار چهارشنبه هاى بدون مسئول هم اين باشد كه همه دست به دست هم دهند تا 
اين روز گســترش پيدايش كرده و به مرور زمان چهارشنبه هاى بدون مسئول به حول و قوه الهى تبديل به 
«هفته هاى بدون مسئول»، «ماه هاى بدون مسئول» و در نهايت «سال هاى بدون مسئول» شود! به اين صورت 
99 درصد مشكلات استان ها خود به خود حل مى شود. مى ماند يك درصد كه آن هم اگر موبايل را از دست 

مسئولان شان بگيريم تا در توييتر و اينستاگرام پست نگذارند، بسادگى حل مى شود!

ايستادن بيجا مانع كسب است
برنا: يكى از مسئولان ارشد دانشگاه آزاد با خودرو از روى دانشجويان معترض رد شد!

همانطور كه در جريان هســتيد يكى ديگر از مسئولان گرانقدر همين دانشگاه پيشتر خطاب به دانشجويان 
معترض گفته بود:«حق با مشترى است»! حتى اگر حق با اين مسئول باشد و دانشجويان دانشگاه آزاد دانشجو 
نبوده و مشترى باشند، بازهم طبق اصول اوليه مشترى مدارى، مشترى را نبايد زير گرفت! البته طبق شنيده ها 
در اطراف دانشگاه كاغذى با عنوان «ايستادن بيجا مانع كسب است» و «ايستادن=زير گرفته شدن» نصب شده 
بوده اما متأسفانه اين دانشجوهاى مشترى نما به تذكرها توجه نكرده بودند و به همين دليل يكى از مسئولان 
عزيز با خودرو از رويشــان رد شده است!البته از الآن منتظر باشيد كه اين مسئول عزيز در توجيه زير گرفتن 
دانشــجويان، اول از همه ادعاى جعلى بودن فيلم منتشــر شده در خبرگزارى ها را مطرح كرده و پس از آن از 
دانشــجويانى كه با خودرو از رويشان رد شده شكايت كند و علاوه بر گرفتن خسارت بابت آسيب ديدن سپر 
خودرويش، دانشجويان زير گرفته شده را ستاره دار كند كه ياد بگيرند ديگر زير خودروى يك مسئول نروند! 
حتى خودتان را براى اينكه اين مسئول گرامى از خانواده 10 دانشجوى كشته شده در حادثه چند روز پيش به 

علت اينكه مرگ فرزندشان مسبب تجمع دانشجويان شده، شكايت كند هم آماده كنيد!

 ايستگاه / زهرا ايزدى  اسمش «آرنو» بود. يك عكاس فرانسوى سى 
و يكى دو ساله.از اعتراضات اين روزهاى فرانسه عكس هاى جالبى گرفته 

بود.ازش پرسيدم:
«تو هم يكى از معترضانى؟ يكى از جليقه زردها؟»

گفت: «حمايتشان نمى كنم.فقط رفته بودم بينشان براى مستند سازى».
يكــى از عكس هايــش،زوج جليقه زردى را نشــان مى داد كه وســط 

تظاهرات،عاشقانه كنار هم ايستاده بودند.
براى من، فرانسه هميشه كشور گل و بلبلى بوده كه مردمش عاشقانه توى 
شانزليزه قدم مى زنند.آرنو اما دست گذاشته بود روى همين پارادوكس. 
حالا به چشــم خودم مى ديدم انگار فرانسوى هاى رمانتيك، بدجورى به 
شرايط معترضند.عكس ديگرش اما آن روى سكه جليقه زردها را نشان 
مى داد: پسرهايى كه صورتشان را پوشانده بودند و وسط خيابان چيزى را 
آتش زده بودند.تعجب مى كردم از خشونت فرانسوى ها. قبلاً كه باهاشان 
همكلام مى شدى، از مهاجران سياه و عرب و تركى مى ناليدند كه خشن 
هستند و روح لطيفشان را آزرده مى كنند.حالا آرنو مى گفت كل خيابان را 

فرانسوى هاى «كاسور» -بخوانيد تخريب چى - گرفته بودند.
مى گفت: عكــس اين تخريب چى ها را توى خيابــان «مونتانى» پاريس 
گرفته. «مونتانى» يكى از آن خيابان هاى مرفه نشين با مغازه هاى لوكس 
آنچنانى است كه «كاسورها» از حرص تضاد طبقاتى خودشان و ساكنان 
آن، درخت هاى كريسمس و مبلمان شهرى آنجا و خيابان هاى موازى اش 

را آتش زده بودند.
آرنو مى گفت: پايين دست خيابان اما جليقه زردهاى آرام تر، براى خودشان 
جداگانه اعتراض مى كردند.با او خيلى صحبت كردم. با 30-20 تا فرانسوى 
ديگر هم. از آن هايى كه خودشان را «پاسيفيست» و صلح طلب مى ناميدند 
تا آن «كاسور»هايى كه مى گفتند خشونت به خرج مى دهند تا دولت جدى 

بگيردشان...بهشــان مى گفتم: فرانسه بهشت مهاجران است و آرمانشهر 
آزادى. مى گفتم: نمى فهمم ديگر چه مى خواهيد كه اعتراض مى كنيد؟

و آن ها جواب مى دادند كه معنى سؤالم را نمى فهمند. مى گفتند: مگر گرانى 
و ماليات هاى سنگين و بى عدالتى و اين جور چيزها، دليل نيست؟ مگر فقر 
مطلق بازنشسته ها و وضعيت كارگرانى كه با چند شيفت كار كردن باز هم 

هشتشان گروى نه شان است، دليل نيست؟
من اما هنوز باورم نمى شــود! ترجيح مى دهم فكر كنم با سانسور خبرى 
و تقطيع مصاحبه و اين جور چيزها، حرف چهار تا معترض سوســول به 
گوشم رسيده كه تا بهشان گفته اند بالاى چشمتان ابروست، ريخته اند توى 
خيابان. انگار نه انگار كه خودم با اين ها مصاحبه كرده ام. ترجيح مى دهم 
هنوز هم وقتى به فرانسه فكر مى كنم ياد برج ايفل بيفتم. ياد اشعار دوران 
«رمانتيسم». ياد شــانزليزه باران خورده، ساختمان هاى مجلل و امكانات 

رفاهى. ياد آزادى...
ترجيح مى دهم صحبت هايم با «آرنو»، «ناتان»، «باربارا»، «سوفيان» و بقيه آن 
فرانسوى ها را ناديده بگيرم. انگار نه انگار كه به نتيجه اى رسيده ام كه براى 
خودم هم عجيب است:اينكه گاهى آن قدر آواز دُهُل شنيدن از دور خوش 
است كه وقتى نزديك مى شوى و از اهالى محل مى پرسى، مى بينى انگار 

اصلاً آن طورى كه تو فكر مى كردى، دُهُلى در كار نبوده است...!

گزارش از شخص

خريدارسرِ دارشد
چرا « ميرزاعلى ثقه الاسلام» به دست روس ها اعدام شد؟

جديدترين ها
نشــريه مربوط به فناورى تكِ 
ادَوايزِر در تازه ترين شماره خود 
بــه يكى از دغدغه هــاى اصلى 
الكترونيك  وســايل  خريداران 
پاسخ داده است. خريد لپ تاپ 
مناســب تر  قيمت  با  مناســب 
يكــى از اصلى ترين دغدغه هاى 
بســيارى از افراد اســت و اين 
نشــريه بهترين لــپ تاپ هاى 
اقتصادى سال 2018 را معرفى 
كرده است. اين ماهنامه مقاله اى 
جالب هم براى علاقه مندان به 
گوشــى هاى همراه هوشمند به 

چاپ رســانده و در آن گوشــى جديد اپل يعنى آيفون ايكس آر را در 
مقابل بهترين گوشى هاى هوشمند با سيستم عامل اندرويد قرار داده تا 

برنده نهايى مشخص شود. 

قطب جنوب كمك مى خواهد
ماهنامه وايرِد در تازه ترين شماره 
خــود به بحران تغييــرات آب و 
هوايى كره زميــن بخصوص در 
قطب جنــوب پرداخته اســت. 
اين نشــريه با طراحــى حروف 
درخواســت كمك كه به شكل 
كــوه يخ روى جلد رفته اســت، 
مى گويد دانشــمندان بشدت در 
تلاشند تا بفهمند دليل آب شدن 
بسيار سريع كوه هاى يخ در قطب 
جنوب چيست، قبل از آنكه دير 
شــود و جهان شــاهد فاجعه اى 
عظيم مانند بالا آمدن آب درياها 
و سيل هاى شديد شــود. وايرد 

همچنين مقاله اى نوشــته شده توسط هفت نويسنده علمى تخيلى را به 
چاپ رســانده كه آن ها آينده شــغل و كار در جهان در 52 سال آينده را 

پيش بينى و تصوير كرده اند.

فريب نخوريد
ماهنامه پى سى پرو در تازه ترين 
شماره خود با آزمايش 32 گوشى 
همراه مطرح حال حاضر جهان 
ترفندهايــى را كه ســازندگان 
آن ها بــا آن مشــتريان خود را 
فريــب مى دهند، بر شــمرده تا 
خريــداران گوشــى هاى همراه 
موقع انتخاب خود دچار مشكل 
نشوند. اين نشريه همچنين يكى 
از دغدغه هاى بزرگ براى افرادى 
را كه مى خواهند براى بســتگان 
بزرگسال خود وسايل الكترونيكى 
به عنوان هديه بخرند و نمى دانند 

هديه مناسب چيست، در مقاله اى حل كرده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

تحليل و ته ديگ دوردست ها

كليدها

خودآموز فورى خودشناسى؛
گام هفتم: آنچه مى خوانيم و مى شنويم

طبيعتاً هر كارى كه ما مى كنيم جلوه اى از حقيقت ماست و جست وجو ها 
و پرسش ها و خلجان هاى ما را نشان مى دهد و نهان هاى ما را رو مى كند. 
اگر در حضور كسى كه اهل فهم است ساعتى زندگى كنيم، او از جزئيات 
حركات و ســكنات ما به طور اجمالى ما را مى شناسد و احتمال حقيقت 

بودن اين اجمال بسيار زياد است. 
يكى از مهم ترين جاهايى كه ادعاها و نقاب هاى ما كنار مى روند، ورودى هاى 
فكرى و معنوى ماست. همه آنچه ما به عنوان آثار هنرى و فكرى دوست 
داريم و اســتفاده مى كنيم نمايه ها و شناســه هايى از هستى بى نقاب ما 
هستند. كسى كه مدعى چيزى است اما همه ورودى هاى ذهنى اش چيز 
ديگرى است نفاقى پنهان حتى با خويش دارد. نمى شود شما مثلاً مهندس 

خوبى باشيد و رنگ كتاب هاى مهندسى را هم نديده باشيد.
زمانى من گمان مى كردم استعداد رياضى و فيزيك ندارم، اما در شهريور 
ماه وقتى كتاب فيزيك را باز كردم و ديدم كه من حتى شكل هاى كتاب 
هم برايم غريب است متوجه شدم كه مشكل از بى استعدادى نيست؛ من 
اصلاً به سراغ فيزيك نرفته بودم؛ به نحوى كه چند بار روى كتاب را ديدم 
تا مطمئن شوم كه اين دقيقاً همان كتاب درسى من است كه در آن نمره 
قبولى نگرفته ام. 10 روز بعد در امتحان يك نمره عالى به من خبر داد كه 

من استعداد رياضى و فيزيك دارم اما از اين استعدادم غفلت كرده ام.
در خانه هر يك از ما به عنوان آدم هاى مسلمان چه كتاب ها و فيلم هايى 
هســت؟ كمتر خانه اى هســت كه پر از محتواى سرگرمى نباشد. چه در 
قالب كتاب و چه در قالب فيلم و موزيك ها ما تنوعى از آثار سرگرم كننده 
را ديده ايم و دوســت داشــته ايم؛ اما در برخى حوزه ها اصلاً به سراغ اين 
نرفته ايم كه ورودى هايى داشته باشيم. كتابخانه و جعبه سى دى ما نمايى 
از غفلت هاى ما در تلاش براى تربيت خودمان است. به راحتى مى توانيم 
روى كاغذ فهرستى از كتاب هاى مهمى كه در زندگى مان خوانده ايم داشته 

باشيم.
اين فهرست مبنايى براى قضاوت ما درباره خودمان، علايقمان و همتمان 
است و بسيار به ما در جبران كم كارى ها كمك مى كند. سالى كه هجمه 
فرهنگى به پيامبر اكرم(ص) بســيار شديد شده بود، من متوجه شدم كه 
به عنوان يك مســلمان هيچ كتاب مهمى درباره پيامبر(ص) نخوانده ام و 
همين آگاهى سبب شد چندين كتاب خوب را تهيه كنم و بخوانم و حتى 
در نتيجه همين آگاهى، خودم ناشر كتاب قاف،يكى از بهترين كتاب هاى 
موجود در ادبيات فارسى درباره پيامبر(ص) شدم. موسيقى ها و فيلم ها را 

هم جدى بگيريد و خودتان را لابه لاى آن ها پيدا كنيد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

 ايستگاه / م.ظرافتى  شانزليزه و رمانتيك هاى  معترض
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